
H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد         ی ایران
 یکشنبه|7  اردیبهشت ۱404|  شماره 4035
۱2 صفحه
 قیمت ۱0000 تومان

محمدرضا فرجی تهرانی می گوید پلمب گسترده مغازه ها در سالی که باید از سرمایه گذاری حمایت شود، تصمیمی اشتباه و پرهزینه بود
او خواستار ورود فوری نهادهای امنیتی برای شفاف سازی ماجرا شده است      صفحه 3 

پلمب ۱۲۷ مغازه در بازار تهران
هفت صبح درگفت وگو هایی با نایب رئیس اتاق اصناف تهران و عضو هیات امنای بازار

ابهام های مالکیت بین مغازه داران و  اداره اوقاف را بررسی می کند

  در بازی مافیا بازیکنان نقش های متنوعی را تجربه 
می کنند و خود واقعی شان را آشکار می کنند

  ساختار قدرت در بازی مافیا نماد زندگی انسان معاصر 
در عصر شتاب و رقابت است  

صفحه 9

از مرداب های مه آلود تا قله های 
برفی  از نبردهای خونین تا تصمیمات 

اخلاقی شکننده، ویچر جهانی 
را خلق کرد که زیستن در آن 

فراموش نشدنی است
صفحه 8

نقاب دروغ

  افسانه ای 
که جاودانه شد

تحلیل جامعه شناختی از مافیا؛ آینه ای از واقعیت های اجتماعی جوانان

ویچر 3: شکار وحشیانه 

متا اعلام کرد که هدف این تغییرات افزایش کارایی در 
تولید تجربه های واقعیت ترکیبی است

 
صفحه  8

 تعدیل بی رحمانه
موج تازه تعدیل نیروها در متا به بخش واقعیت مجازی رسید

تنش های فرهنگی و سیاسی در ال کلاسیکو تاثیر زیادی
 بر حساسیت این رقابت ها دارد

صفحه  11

یک بازی
چند صد میلیون دلاری

ال کلاسیکو، نبردی میان دو غول فوتبال با اهمیت 
فراتر از یک بازی

  اونس جهانی طلا فرو ریخت؛ بازار داخلی فرصت 
عقبگرد را غنیمت شمرد

  مرحله سوم مذاکرات ایران و آمریکا باعث کاهش های 
محدود در بازار طلا و ارز ایران شده است

صفحه  3

نوسان محتاطانه
کاهش آرام دلار و طلا همزمان با ادامه 

مذاکرات سوم ایران و آمریکا

امید محتاطانه در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا

 گامی به جلو در فضایی جدی
عراقچی :فضای مذاکرات کاری و دقیق است اما این 

به معنای رفع تمامی اختلافات نیست 
صفحه 2

 ۴۶ اثر هنری نفیس در جریان بازسازی تالار شهر 
ماشورست در هلند گم شد

یک اشتباه فاحش
اثر ملکه بئاتریکس اندی وارهول به ارزش 25 هزار دلار 

به همراه زباله ها دور انداخته شد
  صفحه ۱2

کانادا در انتخاباتی تاریخی برای تعیین 
مسیر آینده روابط با آمریکا

سازش یا مقاومت
  مارک کارنی با تکیه بر تجربه بین المللی خود

الگوی مقاومت هوشمندانه را معرفی کرد
  پیر پولیور، با شعارهای »کانادا اول«، راه مذاکره 

مستقیم با ترامپ را تبلیغ می کند
  صفحه ۱0

 سیاستمداران پس از ترک قدرت چه مسیری را 
در پیش می گیرند؟

قصه بازنشستگی 
رهبران سیاسی

سارقی با 1۴ سابقه کیفری در مرخصی زندان 
دوباره سرقت کرد و دستگیر شد

گوشواره های خونین 
در قاب دوربین

اوباما، سارکوزی، جانسون، کامرون و مرکل پس از ترک 
قدرت با فعالیت های رسانه ای و تجاری به موفقیت 

رسیدند، در حالی که روحانی در سکوت باقی ماند
 صفحه 2

تصاویر دوربین های مداربسته، چهره متهمان را ثبت کرد 
و پلیس موفق به شناسایی آنها شد

 صفحه 7

سی سال حضور  
بر صدر موسیقی ایران

به بهانه انتخاب کارن 
همایون فر که چهره  سال هنر 

انقلاب شد   صفحه 4

 مذاکرات وارد فاز کارشناسی شده
یعنی اراده سیاسی شکل 

گرفته است
صفحه  2

فرمول برد_برد   
در مذاکرات ایران و آمریکا

تحلیل محمود شمس الواعظین از پشت پرده گفت وگوها

تهران، بهــار ۱۴۰۴: صدای نوتیف گوشــی در 
ســکوت صبحگاهی، خبری تلــخ را فریاد زد: 
»آقای کارگــردان به زندگی خــود پایان داد«. 
چند ساعت بعد، در میان هیاهوی اینستاگرام، 
جملاتی چشمک زدند: »با سه گام ساده، آرامش 
را به زندگی دعوت کنید!«. ایــن تقابل گزنده، 
تصویری تمام نما از جامعــه ای ملتهب را پیش 
چشم می گشاید؛ از یک ســو، سایه شوم قتل و 
خشونت های بی رحمانه و از سوی دیگر، بازار داغ 
وعده های فریبنده روانشناسی زرد که گویی برای 
التیام زخم های عمیق این روزگار، مُسکن های 
فوری و بی خاصیت تجویز می کنند. این گزارش، 
روایتی است از تراژدی قتل ها و خودکشی هایی 
که قلب هایمان را بــه درد می آورند و جولانگاه 
سودجویانی که با تکیه بر فناوری و مطالب زرد، 

بر این جراحات نمک می پاشند.

   قتل هایی که در حافظه جمعی حک شدند
هنوز صدای ضجه های »رومینا اشرفی«، دختر 
۱۴ ساله ای که در خرداد ۱۳۹۹ قربانی تعصب 
کور پــدر شــد، در گوش ها می پیچــد. لبخند 
معصومانه اش در کنار تیتر تلخ »قتل ناموسی«، 
سند جنایتی هولناک است. یک سال بعد، اهواز 
شــاهد فاجعه ای دیگر بود؛ »مونا حیدری« ۱۷ 
ساله به دست همسرش به شکلی فجیع به قتل 
رسید و قاتل، با سری بریده در خیابان های شهر 

جولان داد. تصویر آن صحنه تکان دهنده، خشم 
و انزجار عمومی را برانگیخــت. پیش از آن نیز، 
در ســال ۱۳۹۶، »صادق برمکــی«، جوان ۱۹ 
ســاله مهابادی، با بی رحمی دوستانش به کام 
مرگ فرستاده شد و قاتلان، بی شرمانه از جنایت 
خود سلفی گرفتند. گویی این سریال تلخ پایانی 
ندارد. در سال ۱۴۰۲، خبر قتل فجیع »داریوش 
مهرجویی«، کارگردان نام آشــنا و همســرش 
»وحیده محمدی فر«، نشــان داد که خشونت، 
حریم امن خانه اهالی فرهنگ را نیز درنوردیده 
است. و در زمستان سال گذشته، خبر قتل شوهر 
یک بلاگر دزفولی به دست او و همدستش، بار 
دیگر جامعه را در بهت و حیرت فرو برد. هر سال، 
گویا باید یک قتل جنجالــی، فضای مجازی را 

تسخیر کند و زخمی تازه بر دل هایمان بنشاند.

   خودکشی؛ فریاد خاموش ناامیدی
اما خشونت همیشه بیرونی نیست؛ گاه در سکوت 
و انزوا، جان خود فرد را نشانه می گیرد. فروردین 
۱۴۰۴، »حامد صفایی«، کارگردان جوان برنامه 
»عصر جدید«، با انتشــار پســتی از فشارهای 
روانی و احساس بن بســت نوشت. ساعاتی بعد، 
خبر خودکشــی اش همچون پتکی بر سرمان 
فرود آمد. چند روز بعد، »کامران محمدخانی«، 
کتاب فروش جوان باغ کتاب تهران در توئیتی از 
مشکلاتش و یأس سخن گفت. فردای آن روز، 
او نیز دیگر در میان ما نبود. ایــن اخبار ناگوار، 
همچــون آواری بــر روح و روانمان ســنگینی 
می کنند. وقتی فعالان عرصه فرهنگ و هنر به 

چنین نقطه ای از استیصال می رسند، گویی بذر 
ناامیدی در تمام ارکان جامعه ریشه دوانده است. 
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران 
هشدار می دهد که در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ هزار 
نفر در ایران به دلیل خودکشــی جان باختند؛ 
رقمــی تکان دهنده که بــه معنای از 
دست دادن ۱۷ جان شیرین در 

هر روز است.

   چرا در گرداب خشم 
و ناامیدی گرفتاریم؟

کارشناســان بــرای این 
وضعیــت، چهــار 
عامل کلیــدی را 
 : ند ر می شــما بر
فشار طاقت فرسای 
اقتصادی که تعادل میان 
درآمد و هزینه را برهم زده، 
بی اعتمادی عمیق اجتماعی 
کــه افــراد را تنها و بــی  پناه 
ساخته، تاثیر مخرب شبکه های 
اجتماعی که با بازنشر بی محابای 
تصاویر و ویدیوهای خشــونت آمیز، قبح قتل 
و خودکشــی را می شــکنند، و کمبود فاحش 
خدمات روانشناختی که مراجعه به متخصصان 
را برای بسیاری سخت و یا شاید در برخی موارد 
غیرممکن ســاخته اســت. این خلأ، بستری 
مناسب برای رشــد قارچ گونه روانشناسی زرد 
فراهم کرده است. کافی اســت در اینستاگرام 
هشتگ »سلامت روان« را جست وجو کنید تا 
با انبوهی از صفحات مشاوران و کوچ لایف و... 
مواجه شــوید که با رنگ های شاد و فونت های 
جذاب؛ وعده های دروغین و شعارهای انگیزشی 
می دهند: »افسردگی را در سه گام نابود کنید!« 

یا »با قانون جذب، میلیاردر شوید!«. 
رئیس سازمان نظام روانشناسی هشدار می دهد 
که از ۱۲ هزار صفحه فعال در این حوزه تنها ۱۵ 
درصد مجوز رسمی دارند. این بدان معناست 
که بیش از ۱۰ هزار صفحه توسط افرادی اداره 
می شوند که نه تخصص کافی دارند و نه پروانه 
فعالیت معتبــر. نکتــه نگران کننده تر، نقش 
فزاینده هوش مصنوعی در این سودجویی است. 
بر اساس گزارش ها، نزدیک به نیمی از محتوای 
روانشناســی زرد در شــبکه های اجتماعی با 
بهره گیری از ابزارهــای هوش مصنوعی تولید 
می شــود. این فناوری به افراد بی تجربه امکان 
می دهد تــا با چنــد کلیک ســاده، جملاتی 
به ظاهر عمیق و تخصصــی را از منابع نامعتبر 
یا پاسخ های تولیدشده توسط هوش مصنوعی 
به عاریت گرفته و در قالب محتواهایی جذاب 

منتشر کنند. 

هوش مصنوعی، با سرعت و سهولتی که ارائه 
می دهد، به ابزاری قدرتمند برای فریبکاری 
تبدیل شــده است؛ کافی اســت یک کپشن 
فریبنده بنویســند: »این ۵ جمله جادویی را 
تکرار کنید تا به آرامش برسید!« و لینک یک 
کارگاه آنلاین با هزینه گزاف را در زیر آن قرار 
دهند. خطر اینجاست که این وعده های پوچ 
و فوری، گاهی افراد نیازمند را از درمان های 
علمی و دارویی واقعی دور می کنند. وقتی این 
نسخه های زرد کارساز نیستند، حس شکست 
و ناامیدی عمیق تر شده و خطر خودکشی یا 
بروز رفتارهای خشونت آمیز افزایش می یابد. 
هــوش مصنوعی، که می توانــد ابزاری برای 
آموزش و آگاهی بخشــی باشــد، در دستان 
سودجویان روانشناسی زرد به سلاحی برای 
کسب منفعت مالی تبدیل شده است و این، 
زنگ خطری جدی برای سلامت روان جامعه 

محسوب می شود.

   قانون هست، اما کجاست؟
قانون مصوب سال ۱۳۸۲، ارائه خدمات مشاوره 
بدون داشتن پروانه اشتغال را جرم تلقی کرده 
و مجازات تا دو سال حبس را برای متخلفان در 
نظر گرفته اســت. اما در فضای افسارگسیخته 
مجازی، این قانون بــه مثابه کاغذی پاره عمل 
می کند. یک صفحه امروز مســدود می شود و 
فردا با نامی جدید و محتوایی مشابه بازمی گردد.

   چه باید کرد؟
برای فرونشاندن این آتش ســوزان، گام هایی 
عملی باید برداشته شــود: ایجاد سامانه های 
پیشگیری از خشونت با پاسخگویی ۲۴ ساعته، 
راه اندازی ســامانه نوبت دهــی یارانه ای برای 
دسترسی آسان به روانشناسان مجاز، گنجاندن 
دروس ســلامت روان در برنامه های آموزشی 
مدارس، اجرای کمپین آگاهی بخش در فضاهای 
عمومی و مجــازی. این اقدامــات، می توانند 

روزنه ای از امید در این تاریکی باشند.
رسانه ها اگر صرفاً به بازنشر تصاویر و ویدئوهای 
خشــونت آمیز بپردازند، ناخواسته به تریبونی 
برای ترویج خشونت تبدیل می شوند. اما اگر به 
ریشه های این معضلات بپردازند و با متخصصان 
به گفت وگو بنشینند، می توانند مسیر روشنگری 
را هموار سازند. ســینما و تئاتر نیز می توانند 
داستان خشونت را روایت کنند، اما باید در کنار 
آن، روزنه های امید و راهکارهای ترمیم را نیز 
به تصویر بکشند. مستند تحسین شده »خط 
باریک قرمز« نمونه ای موفق از این دست است 
که در آن، نوجوانان آسیب دیده از خشونت، 
خشم و انزجار خود را بر صحنه تئاتر تخلیه 

می کنند، نه در خیابان های شهر.

  بیش از ده هزار صفحه روانشناسی توسط افرادی اداره می شود که 
تخصص لازم یا پروانه فعالیت ندارند

  هوش مصنوعی که باید آگاهی بسازد در دستان سودجویان به 
سلاحی برای کسب منفعت مالی تبدیل شده است

روانشناسی زرد
هجوم روانشناسان قلابی به اینستاگرام؛  فقط ۱5 درصد مجوز دارند

شاهرخفتورهچی 
کارشناسارشددیجیتالمارکتینگ

جولانگاه مدعیان بی صلاحیت در 
بازار آشفته سلامت روان آنلاین 

در ادامه روند روبه رشــد نگرانی هــا پیرامون 
فعالیت هــای غیرمجاز در حوزه روانشناســی 
آنلایــن، گزارش هــای اخیــر ســازمان 
نظام روانشناســی و مشــاوره کشــور، ابعاد 
تکان دهنده ای از این بحران را آشکار می سازد. 
بر اساس این گزارش ها، حدود ۱۲ هزار صفحه 
در فضای مجازی به صورت غیرقانونی به ارائه 
خدمات روانشناسی و مشاوره مبادرت می ورزند. 
این صفحات که گردانندگان آنها فاقد تحصیلات 
تخصصی و مجوز رســمی فعالیت هستند، به 
عنوان بزرگ ترین چالش پیش روی ســلامت 
روانی جامعه قد علــم کرده اند. نگران کننده تر 
آنکه، از این تعداد، ۴ هزار صفحه به طور کامل 
جعلی بوده و افراد ســودجو با معرفی خود به 
عنوان روانشناس و مشاور، در پی جلب توجه 
و کسب درآمد از طریق شیوه های غیراخلاقی 
هســتند. این مدعیان دروغین، بدون داشتن 
هیچ گونه پشــتوانه علمی و تخصصی، با ارائه 
مشاوره های نادرست و بعضاً آسیب زا، سلامت 
روان مخاطبان خود را بــه خطر می اندازند. در 
اقدامی بی ســابقه و در راســتای مقابله با این 
پدیده شوم، سازمان نظام روانشناسی در آذرماه 
سال گذشــته )۱۴۰۳( با همکاری پلیس فتا، 
فهرستی از ۲۵۰روانشــناس نمای مشهور که 
بدون مجوز قانونی فعالیت می کردند را منتشر 
کرد. این اقــدام بار دیگر بر ضــرورت نظارت 
دقیق بر فعالیت های این حوزه تاکید می کند. 
سازمان نظام روانشناســی کشور با انتشار این 
فهرست و اطلاعیه های پی در پی، به عموم مردم 
هشدار داده است که دریافت خدمات مشاوره 
روانشناسی باید صرفاً از طریق متخصصان دارای 
پروانه اشتغال رسمی صورت پذیرد. این سازمان 
یادآور شده است که بر اساس قوانین موجود، 
ارائه خدمات مشاوره بدون داشتن مجوز قانونی، 
جرم محسوب می شــود و پیگرد قانونی در پی 

خواهد داشت. 

انفجار مهیب در اسکله شهید رجایی بندرعباس تا لحظه
تنظیم گزارش 5  کشته،6 مفقودی و700مجروح برجای گذاشت

آسمان سیاه 
در  شنبه  بندرعباس
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    گزارش تحلیلی

امید محتاطانه در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا

گامی به جلو در فضای جدی
به گفته عراقچی، معنی این مذاکرات این نیست که 

تمام اختلافات حل شده است

مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا با میانجیگری 
عمــان در فضایی جدی و حرفه ای ادامــه پیدا کرده 
است. شــواهد از مواضع رسمی تهران و مسقط نشان 
می دهد گفت وگوها وارد مرحله ای دقیق تر شده، اما 

اختلافات همچنان پابرجاست.

تمرکز بر رفع تحریم ها و اعتمادسازی
اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، روز 
گذشــته در پیامی توییتری در میانه مذاکرات تأکید 
کرد که گفت وگوهای غیرمســتقیم در فضایی جدی 

جریان دارد. او نوشت:
 مذاکرات غیرمستقیم ایران_آمریکا در فضایی جدی 
ادامه دارد و طرفین مواضع و دیدگاه های خود راجع به 
هر دو حوزه خاتمه مؤثر تحریم ها و اعتمادسازی راجع 
به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران/صیانت از 
حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را 

از طریق طرف عمانی تبادل می کنند.

   توافق بر اصول مشترک
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، نیز در توییتی 
جداگانه پس از پایان مذاکرات از شناســایی »آرمان 
مشترک« برای دستیابی به توافقی مبتنی بر »احترام 

متقابل و تعهدات پایدار« خبر داد.
او اعلام کرد کــه در مذاکرات اخیر، اصول اساســی، 
اهداف و نگرانی های فنی طرفین بررســی شــده و 
مذاکرات هفته آینده با برگزاری نشست سطح بالایی 
که موقتاً برای ســوم ماه مه برنامه ریزی شده، ادامه 

خواهد یافت.

   مذاکرات جدی تر از گذشته است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از پایان 
سومین دور مذاکرات، در اظهاراتی رسمی موارد زیر 

را اعلام کرد: 
 مذاکرات این بار جدی تر از قبل بود.

 اختلافات همچنان هم در ســطح کلان و هم در جزئیات 
وجود دارد.

 نظرات چندین بار به صــورت مکتوب میان طرفین رد و 
بدل شده است.

 فضای مذاکرات کاری و دقیق است اما این به معنای رفع 
تمامی اختلافات نیست.

 تا پیش از دور بعدی، بررسی های بیشتری در پایتخت ها 
انجام خواهد شد.

عراقچی تأکید کرد که »امیدواری برای پیشرفت وجود 
دارد اما این امید به شدت محتاطانه است.« او همچنین 
روند و سرعت مذاکرات را »رضایت بخش« دانست و 

افزود: »دو طرف با جدیت وارد گفت وگو شده اند.«
به گفته عراقچــی، موضوع مذاکــرات صرفاً پرونده 
هســته ای و رفع تحریم هاســت و ایران تحت هیچ 
شــرایطی حاضر به مذاکره دربــاره موضوعات دیگر 
نیست. او همچنین از حضور کارشناسان اقتصادی و 

هسته ای در مراحل بعدی خبر داد.

   دور بعدی مذاکرات؛ شنبه آینده
طبق اعلام وزیر امور خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات 
احتمالا روز شنبه برگزار خواهد شد و مکان دقیق آن 

توسط دولت عمان اعلام می شود.
عراقچی گفت: »در ایــن مرحلــه، ورود به جزئیات 
فنی در دســتور کار قرار دارد و کارشناسان بر حسب 

ضرورت به تیم مذاکره کننده اضافه خواهند شد.«

   پیشرفت آهسته با احتیاط بسیار
مجموع مواضع مقامات ایرانی و عمانی نشان می دهد 
که مذاکرات وارد فاز فنی تر و جدی تری شــده است. 
با این حال، تأکید مکرر بر »امید محتاطانه« نشــان 
می دهد که هنوز اختلافات مهمی پابرجاست و مسیر 

توافق نهایی همچنان دشوار به نظر می رسد.
نشســت بعدی می تواند محک مهمی برای سنجش 
میزان جدیت طرفین در حرکت به سوی توافق باشد؛ 
توافقی که در صورت موفقیت، گامی مهم در کاهش 

تنش های هسته ای و منطقه ای خواهد بود.

   از خاطرات تا کتاب های پرفروش
یکی از اولین گام های بســیاری از رهبران پس 
از ترک قدرت، روایت داســتان خودشان است. 
بــاراک اوباما مدت کوتاهی پــس از پایان دوره 
ریاســت جمهوری اش به نــگارش خاطراتش 
پرداخــت. او که از محبوبیــت بالایی برخوردار 
بود، قــرارداد چاپ کتاب خود را بــا رقمی بالغ 
بر ۶0 میلیــون دلار منعقد کرد. کتاب خاطرات 
اوباما )»سرزمین موعود«( به سرعت تبدیل به 
کتابی پرفروش شد و همچنین میشل اوباما نیز 
کتاب خاطرات خود را منتشر کرد که میلیونی 
فروش رفت. اوباما تنها به نوشتن اکتفا نکرد؛ او 
و همسرش حتی به دنیای رســانه و سرگرمی 
هم وارد شــدند. در ســال ۲01۸ آنها با شبکه 
نتفلیکــس قرارداد بســتند تــا مجموعه ای از 
فیلم ها و مســتندها را تهیه کنند. این محتوای 
تولیدی قرار بود هم ســرگرم کننده باشد و هم 
بازتابی از دغدغه های اجتماعی و سیاسی آنها. 
به این ترتیب، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا 
خاطراتش را قلم زد و قصه گوی داســتان های 

دیگران نیز شد.
در آن ســوی اقیانوس اطلس، نیکولا سارکوزی 
رئیس جمهور اســبق فرانســه بخش مهمی از 
زندگی پس از الیزه را به نوشــتن گذراند. او در 
سال های پس از ۲01۲ چند جلد کتاب خاطرات 
و تأملات سیاســی منتشــر کرد که با استقبال 
قابل توجهی مواجه شدند. اولین جلد خاطرات 
او با عنوان »احساسات« در سال ۲01۹ منتشر 
شد و ناشران در همان ابتدا ۲00 هزار نسخه از آن 
را روانه بازار کردند. استقبال از این کتاب چنان 
بود که به زودی چاپ های بعدی هم به راه افتاد. 
ســارکوزی در کتاب هایش ضمن روایت فراز و 
نشیب های دوران قدرت، با صراحت از همتایان 
و رقیبانش نیز ســخن گفت و گاهی انتقادهای 
تندی را روانه آنان کرد. در حالی که کتاب های او 
فروش می رفتند، بسیاری گمان می کردند شاید 
این مقدمه ای برای بازگشت او به سیاست باشد، 
گمانی که البته فعلًا رنگ حقیقت نگرفته است.

آنگلا مــرکل صدر اعظــم پیشــین آلمان پس 
از شانزده ســال زمامداری، مســیری متفاوت 
برگزید. او که در دســامبر ۲0۲1 از قدرت کنار 
رفــت، ماه ها در خلوت مشــغول انجــام کاری 
بود که طی دوران صدراعظمــی هرگز فرصت 
نکرده بود: نوشتن. مرکل بیشــتر وقت خود را 
صرف نگارش خاطراتش کرد و ســرانجام کتاب 
خاطرات او با عنوان »آزادی: خاطرات 1۹54-
۲0۲1« را منتشــر کرد. این کتــاب که حدود 
700 صفحه حجــم دارد، قرار اســت تصویری 
نزدیک و صمیمی از زندگی شخصی و سیاسی 
مرکل ارائه دهد؛ از کودکی در آلمان شــرقی تا 
دوران طولانــی صدراعظمــی در برلین. مرکل 
خود گفته اســت پرسشــی که در تمام زندگی 
ذهن او را مشــغول کرده، مفهوم »آزادی« بوده 
است؛ مفهومی که او حالا پس از کناره گیری از 
سیاست، فرصت یافته درباره اش بنویسد. جالب 
اینکه مرکل برخلاف بسیاری از رهبران، پس از 

قدرت به کلی از سیاست فاصله گرفت و به ندرت 
در انظار عمومی ظاهر شــد. او ماه های نخست 
بازنشســتگی را به مطالعه آثــار ادبی همچون 
مکبث اثر شکســپیر و دون کارلوس اثر شــیلر 
گذراند. مرکل حتی پیشنهادهای وسوسه انگیزی 
مانند تصدی ســمت های بین المللی یا ورود به 
لابی های سیاسی را رد کرد و ترجیح داد زندگی 
آرامی در پیش گیرد که در آن سیاســت جای 

چندانی ندارد.
در خاورمیانه، حســن روحانــی رئیس جمهور 
پیشــین ایــران، نمونــه ای متفــاوت را رقم 
زد. روحانــی پــس از پایان دوره اش در ســال 
1400برخلاف رســم معمــول، از بســیاری 
عرصه های رســمی کنار گذاشته شد. بر اساس 
رویه همیشگی در ایران انتظار می رفت او عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام باقی بماند، اما 
چنین نشد. به این ترتیب روحانی تا حد زیادی 

به حاشیه رفت.
او در محافل سیاسی و رسانه ای حضوری کم رنگ 
دارد و جز دیدارهای گاه به گاه با برخی مقامات 
سابق یا شرکت در مراســمی محدود، فعالیت 
چشــمگیری از او دیده نشده است. زندگی پس 
از قدرت برای روحانی بیشــتر به سکوت و انزوا 

شباهت دارد.
این وضعیــت در حالی رخ داده کــه پیش از او، 
برخی سیاســتمداران ایرانی سعی کرده بودند 
پس از پایان مســئولیت ریاســت جمهوری، با 
نگارش خاطرات، نقش خــود را در تاریخ ثبت 
کنند. نمونه بارز آن اکبر هاشــمی رفسنجانی 
بود... هاشمی با این کار نه فقط تلاش کرد روایت 
خود از تحولات سیاســی ایران را ماندگار کند، 
عملًا نوعی اثرگذاری نرم و بلندمدت بر حافظه 
تاریخی جامعــه نیز برجا گذاشــت. حال آنکه 
روحانی، تا امروز، حتی گام نخســت را در این 
مسیر برنداشته و آینده نشان خواهد داد که آیا او 
نیز سرانجام خاطرات خود را بر کاغذ خواهد آورد 

یا در سایه سکوت فراموش خواهد شد.

   تور سخنرانی ها و درآمدهای افسانه ای
برای برخی رهبران، پایان مسئولیت دولتی آغاز 
فصل جدیدی از حضــور در مجامع بین المللی 
اســت؛ حضوری که این بار به عنوان سخنرانان 
شــاخص در همایش هــا و کنفرانس هــا رقم 
می خورد. این ســخنرانی ها علاوه بر حفظ نفوذ 
و شــهرت آنان، درآمدهای قابل توجهی نیز به 
همــراه دارد. باراک اوباما پــس از خروج از کاخ 
سفید به سرعت به چهره ای محبوب در گردش 
سخنرانی های پول ســاز بدل شــد. تنها چند 
ماه پس از ترک قدرت، خبر رســید که او برای 
یک سخنرانی در وال اســتریت 400 هزار دلار 
دستمزد دریافت خواهد کرد. این مبلغ چشمگیر 
برای سخنرانی در کنفرانسی مربوط به شرکت 
مالی کانتور فیتزجرالد بود؛ رویدادی که جنجال 
رسانه ای هم به پا کرد، چرا که اوباما پیش تر در 
دوران ریاســت جمهوری اش از زیاده روی های 
بانکی انتقاد کرده بود. با این وجود، اوباما با قدرت 
وارد این عرصه شــد و تقاضا برای حضورش در 

محافل مختلف سر به فلک گذاشت.
نمونه دیگر جو بایدن است پس از ترک ریاست 
جمهوری آمریــکا خدمات خود را بــه عنوان 
ســخنران در رویدادها ارائه کرده اســت، برای 
یک ســخنرانی فقط 300 هزاردلار درخواست 

کرده است.
در بریتانیا، دیوید کامرون نخســت وزیر اسبق، 
پس از کناره گیری در ۲01۶، مدتی از سیاست 
فاصلــه گرفت و بــه دنیای تجارت و مشــاوره 
روی آورد؛ گرچــه این تجربه بــرای او خالی از 
حاشیه نبود. کامرون با یک شرکت مالی به نام 
گرینســیل کپیتال به عنوان مشــاور همکاری 
کرد و در بحبوحــه پاندمی کرونــا تلاش کرد 
برای این شــرکت رو به ورشکســتگی از دولت 
کمک مالی بگیرد. افشــای پیام های خصوصی 
او به مقامات دولت در ایــن خصوص جنجالی 
تحت عنوان »رسوایی گرینســیل« ایجاد کرد. 
یک کمیته پارلمانی در ۲0۲1 عملکرد کامرون 
را نشــان دهنده ســوءقضاوت جدی دانســت. 
اما حتی این رســوایی هم مانع از آن نشــد که 
کامرون به کسب درآمد خارج از سیاست ادامه 
دهد. او کتاب خاطرات خــود »برای ثبت« را با 
پیش پرداخت قابل ملاحظه ای منتشر کرد و در 

      اوباما، سارکوزی، جانسون، کامرون و مرکل پس از ترک قدرت با 
فعالیت های رسانه ای و تجاری به موفقیت رسیدند، در حالی که روحانی در 

سکوت باقی ماند

سیاستمداران پس از ترک قدرت چه مسیری را در پیش می گیرند؟

قصه بازنشستگی
 رهبران سیاسی

پس از پایان دوران قدرت، رهبران سیاسی مسیرهای 
پُرهیاهوی  صحنه های  از  می پیمایند؛  را  گوناگونی 
سخنرانی گرفته تا گوشه های آرام کتابخانه برای نگارش 
خاطرات. هر کدام داستانی تازه بیرون از کاخ های قدرت آغاز می کنند. برای برخی، خروج از دفتر 
ریاست دولت به معنای ورود به عرصه ای جهانی است؛ عرصه ای که در آن گاهی درآمدهای نجومی 

در انتظارشان است و گاهی زندگی آرام و به دور از سیاست.

   الهه کاکایی
             هفت صبح

   نگاه

تحلیل ماشاالله شمس الواعظین از پشت پرده گفت وگوها

فرمول برد_برد در مذاکرات 
ایران و آمریکا

مذاکرات وارد فاز کارشناسی شده
 یعنی اراده سیاسی شکل گرفته است

ماشاالله شمس الواعظین، تحلیلگر و روزنامه نگار باسابقه، در 
گفت وگو با »هفت صبح« درباره روند تازه مذاکرات ایران 
و آمریکا توضیح می دهد و معتقد اســت که مذاکرات وارد 

مرحله ای تعیین کننده شده است:
»وقتــی در خبرها می شــنویم کــه مذاکرات به ســطح 
گفت وگوهــای کارشناســی ارتقــا یافتــه، ایــن یعنی 
گفت وگوهای اولیــه موفق بوده و مذاکــرات بعدی نیز با 
سهولت و اطمینان بیشــتری پیش خواهد رفت. در واقع، 
می تــوان از هم اکنون گفت که وضعیــت مذاکرات خوب 

است.« 
شــمس الواعظین بــا تأکید بــر اهمیت ورود به ســطح 
کارشناسی افزود: »گفت وگوهای کارشناسی یعنی ورود به 
مسائل فنی و این به معنای آن است که اراده سیاسی لازم از 
سوی طرفین شکل گرفته است. این روند، سیگنالی مثبت 
از پیشــرفت مذاکرات می دهد. حتی هیات آمریکایی هم 
اعلام کرده که خبرها مثبت است، که اتفاق بسیار مهمی 

به حساب می آید.«
البته او به برخــی تناقض گویی های مقامات آمریکایی هم 

اشــاره می کند: »گاهی برخی مقامات آمریکا حرف های 
متناقض می زنند؛ اما این بیشــتر برای راضی نگه داشتن 
برخی از جمله تل آویو اســت و مشکلی در مسیر مذاکرات 

ایجاد نمی کند.«

  آماده باش برای مرحله توافق
شمس الواعظین هشدار می دهد که افکار عمومی باید برای 
تحولات سریع آماده شــود:  »ما باید به سرعت مذاکرات 
را از منظر عقلانی تفســیر کنیم تا جامعه غافلگیر نشود. 
گفت وگوهای کارشناسی که به پایان برسد، مذاکرات وارد 
فاز توافق می شود. یعنی فاصله  چندانی تا دستیابی به توافق 

سیاسی با آمریکا نداریم، به ویژه در مراحل بعدی.«

  گره های مالی در کنار گره های سیاسی
او یکی از محورهای اصلی مذاکرات را »ســرمایه گذاری« 
عنوان می کند: »ایران بارها بحث سرمایه گذاری آمریکا در 
پروژه های ایرانی را مطرح کرده. خیلی ها می گویند که این 
مذاکرات، علاوه بر گره های سیاسی، گره های مالی هم دارد. 

از نگاه دونالد ترامپ _ که پیشــینه تجاری دارد _ مسائل 
مالی اهمیت ویژه ای دارد.«

او در ادامه به ســابقه رفتار ترامپ در قبال برجام هم اشاره 
می کند:

»ترامپ در نخستین هفته  ریاست جمهوری خود از برجام 
خارج شد. آن زمان جمله معروفی گفت: این توافق چه نفعی 
برای آمریکا داشته؟ و بعد علامت صفر را با دستش نشان 
داد. اگر در برجام اول، مزایای اقتصادی برای آمریکا در نظر 

گرفته شده بود، شاید شاهد فروپاشی آن نبودیم.«

  فرمول برد - برد برای آینده مذاکرات
شمس الواعظین معتقد است درس های برجام اول باید در 
مذاکرات پیش رو لحاظ شود: »در برجام ۲ یا هر نام دیگری 
که بر آن گذاشته شود، باید جایگاه و منافع آمریکا هم دیده 
شود. من فرمولی مطرح کرده ام که بر مبنای آن، آمریکا نیاز 
به امتیاز دارد و ما نیاز به سرمایه گذاری های گسترده. باید 
این دو نیاز را به هم گره بزنیم. در این صورت، می توانیم به 

یک توافق برد- برد برسیم.«

نهایت با چرخشی غافلگیرکننده، در اواخر ۲0۲3 
دوباره به دولت بازگشت و تا سال ۲0۲4به عنوان 

وزیر امور خارجه فعالیت کرد.
بوریس جانســون که ســال ۲0۲۲ مجبور به 
استعفا شــد، بلافاصله زندگی جدیدی را آغاز 
کرد که بیشتر بر محور سخنرانی های پرسود و 
نویسندگی می چرخد. جانسون در عرض چند 
ماه پس از خروج از دفتر نخســت وزیری، بیش 
از 5 میلیــون پوند درآمد از محل ســخنرانی و 
پیش پرداخت کتاب به دست آورد. او برای چهار 
سخنرانی در آمریکا و هند طی تنها دو ماه، بیش 
از یک میلیون پوند دریافت کرد. همچنین حدود 
نیم میلیون پوند پیشاپیش برای نگارش خاطرات 
دوره پرتلاطم نخســت وزیری اش گرفته است. 
جانسون ستون نویس یک روزنامه پرتیراژ شد و 
دفتر ویژه ای برای مدیریت فعالیت های پس از 

قدرتش تأسیس کرد.

   فرجام سخن
زندگی پس از قدرت برای رهبران سیاسی جهان، 
دنباله ای جذاب بر فصــل پرهیجان حکمرانی 

است. عده ای آن را فرصتی برای کسب ثروت و 
شهرت بیشتر می بینند، با قراردادهای سنگین 
انتشار کتاب و دســتمزدهای کلان سخنرانی 
در سراســر دنیا. گروهی دیگر، رسالت تازه ای 
برای خود تعریف می کننــد و عرصه خدمت را 
از سیاســت داخلی به پهنــه بین المللی یا امور 
بشردوستانه منتقل می نمایند. برخی نیز ترجیح 
می دهند به ســکوت و خلوت پناه ببرند و از دور 

نظاره گر باشند.
این قصه ها گاه الهام بخش اند، گاه عبرت آموز و 
گاه شگفت آور؛ اما در هر صورت بخشی خواندنی 
از تاریخ معاصر را رقم می زننــد که توجه افکار 

عمومی و مورخان را به خود جلب می کند.

کارهایانساندوستانه
ونقشهایجهانی

بسیاری از رهبران پس از پایان دوره 
قدرت، اعتبار و نفوذ خود را صرف 

امور بشردوستانه و علمی می کنند و 
تلاش دارند میراث مثبتی از خود بر 

جای بگذارند. نمونه بارز در این زمینه 
جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق 

آمریکا است که پس از سال ۱۹۸۱ به 
یک فعال خستگی ناپذیر صلح و حقوق 

بشر تبدیل شد و مرکز کارتر را بنیان 
گذاشت. او دهه ها به میانجی گری 

صلح، مبارزه با بیماری های واگیردار در 
آفریقا و نظارت بر انتخابات کشورهای 

مختلف مشغول بود.
در اروپا، ژاک شیراک پس از ترک کاخ 

الیزه در سال ۲۰۰۷، بنیاد خیریه ای 
به نام بنیاد شیراک راه اندازی کرد. 
این بنیاد در حوزه هایی چون صلح، 

دسترسی به آب سالم و تنوع فرهنگی 
فعالیت می کند. شیراک اگرچه به خاطر 

پرونده های قدیمی مالی در دوران 
شهرداری پاریس به محکومیت قضایی 

هم رسید، اما تا پایان عمر وجهه ای 
نسبتا مثبت در میان بخشی از افکار 

عمومی فرانسه حفظ کرد.
در آمریکای لاتین، لوئیس ایناسیو 

لولا دا سیلوا، رئیس جمهور 
سابق برزیل، پس از پایان دوران 

ریاست جمهوری اش به نماد چپگرایان 
آمریکای جنوبی تبدیل شد. لولا با 
تأسیس انستیتوی لولا به سفرهای 

جهانی پرداخت و درباره فقر، نابرابری و 
عدالت اجتماعی سخن گفت. اما او هم 
از گزند اتهامات فساد در امان نماند و 
سال هایی را در زندان گذراند. آزادی 

لولا پس از ۵۸۰ روز حبس، با استقبال 
گسترده هوادارانش همراه شد و او 

نهایتا در سال ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت 
بازگشت. چنین مسیرهایی در دیگر 

نقاط جهان هم دیده می شود. بسیاری 
از رهبران آفریقایی پس از ترک قدرت، 

به عنوان میانجی گران در بحران های 
منطقه ای فعالیت کرده اند. تابو امبکی 

در آفریقای جنوبی و الن جانسون 
سیرلیف در لیبریا، نمونه های موفق 

این الگو هستند.

برخی سیاستمداران ایرانی سعی کرده 
بودند پس از پایان مسئولیت ریاست 
جمهوری، با نگارش خاطرات، نقش خود 
را در تاریخ ثبت کنند. نمونه بارز آن اکبر 
هاشمی رفسنجانی بود... هاشمی با این کار 
نه فقط تلاش کرد روایت خود از تحولات 
سیاسی ایران را ماندگار کند، عملًا نوعی 
اثرگذاری نرم و بلندمدت بر حافظه تاریخی 
جامعه نیز برجا گذاشت

برای برخی رهبران، پایان مسئولیت 
دولتی آغاز فصل جدیدی از حضور در 
مجامع بین المللی است؛ حضوری که 
این بار به عنوان سخنرانان شاخص در 
همایش ها و کنفرانس ها رقم می خورد. 
این سخنرانی ها علاوه بر حفظ نفوذ و 
شهرت آنان، درآمدهای قابل توجهی نیز 
به همراه دارد
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      ساختمان

در شــهرهایی مانند تهران که بــا انبوهی از 
ســاختمان های قدیمی مواجهیم، لوله کشی 
فرســوده به یکی از مشــکلات جــدی در 
نگهداری و تعمیرات ساختمان ها تبدیل شده 
اســت. این معضل باعث ایجاد خرابی و نشت 
آب می شود و هزینه های ســنگینی را برای 
صاحبان ملک، مستأجران و حتی همسایگان 
به همراه دارد. در کنار این مشکلات، مسائل 
حقوقــی و اختلافات بین مالک و مســتأجر 
و مدیریت مجتمع های مســکونی نیز مزید 
علت شده و روند تعمیرات را پیچیده تر کرده 
است. به ویژه در ســاختمان های قدیمی، که 
از سیستم های لوله کشی قدیمی تر استفاده 
می شود، این مســئله نیاز به توجه بیشتری 

دارد.
   مشکلات ناشی از لوله های فرسوده 

در ساختمان های قدیمی
لوله های فرســوده در ساختمان های قدیمی 
مشکلات متعددی ایجاد می کنند. از نشت آب 
و خرابی های جدی گرفته تا کاهش کیفیت 
زندگی. زمانی که لوله هــای آب یا فاضلاب 
دچار پوسیدگی می شــوند، علاوه بر افزایش 
مصرف آب و هزینه های غیرمنتظره، احتمال 
بروز خسارت های جدی به ساختمان و حتی 
تأسیسات مشاع نیز وجود دارد. این مشکلات 
در نهایت هزینه های بسیاری را برای تعمیرات 

و بازسازی به همراه دارد. 
   هزینه هــای تعمیرات و چالش ها در 

تعیین مسئولیت ها
یکی از اصلی ترین چالش هایــی که مالکان 
و مســتأجران با آن مواجه اند، تعیین دقیق 
مســئولیت ها برای پرداخت هزینه تعمیرات 
است. در بیشــتر موارد، صاحب خانه مسئول 
تأسیسات مشاع ساختمان است، اما وقتی که 
صحبت از لوله کشی فرسوده به میان می آید، 
مســئولیت های مالی پیچیده تر می شــود. 
بســیاری از افراد تصور می کننــد که هزینه 
تعمیرات به عهده مســتأجر است، در حالی 
که تعمیرات اساســی نظیر تعویض لوله های 
فرسوده یا ترمیم سیستم های قدیمی معمولًا 

به عهده مالک است.
در برخی مــوارد، این اختــلاف نظرها منجر 
به دعواهــای حقوقی بین مالک و مســتأجر 
می شود. این موضوع به ویژه در ساختمان هایی 
که چندیــن واحد دارند و برخــی از واحدها 

به صورت اجاره ای در اختیار مستأجران قرار 
دارد، بروز می کند. وقتی که یک لوله کشی در 
طبقه بالا دچار خرابی می شود، ممکن است 
هزینه تعمیرات به عهده مســتأجر نباشــد، 
اما در صورت بروز خســارت بــه واحدهای 
پایین تر، مستأجران نیز ممکن است از مالک 

درخواست جبران خسارت کنند.
   هزینه های مشــاعات و مشکلات 

حقوقی در آپارتمان ها
در ساختمان های آپارتمانی، مشکلات مربوط 
به لوله کشی علاوه بر واحدهای مسکونی، به 
مشاعات نیز گســترش می یابد. خرابی های 
لوله کشــی در سیســتم های فاضــلاب یا 
آب رسانی باعث نشــت آب به سایر واحدها 
یا حتی بخش های مشــاعی مانند راه پله ها 
و پارکینگ ها می شــود. ایــن موضوعات در 
بسیاری از موارد به تنش های میان ساکنان 
ساختمان منجر می شود. علاوه بر آن، تقسیم 
هزینه های تعمیرات لوله کشــی در مشاعات 
بین واحدهای مختلف، گاهی به یک چالش 

بزرگ تبدیل می شود.
در چنین شرایطی، اغلب با اختلاف نظرهایی 
در خصــوص نحوه تقســیم هزینه ها روبه رو 
هســتیم. هر واحدی که به نوعی از خدمات 
مشاع بهره مند می شود، سهمی از هزینه های 
تعمیرات را بر عهده دارد. اما در برخی مواقع، 
توافق بر ســر مبلــغ نهایی و نحوه تقســیم 
هزینه ها بین ســاکنان به یک معضل جدی 
تبدیل می شــود. ایــن موضــوع، به ویژه در 
ساختمان هایی با تعداد واحدهای زیاد، ممکن 

است به کندی در روند تعمیرات منجر شود.
   پیدا کردن پیمانکار مناسب

یکی دیگر از مشــکلات رایــج در تعمیرات 
لوله کشــی فرســوده، پیدا کردن پیمانکار 
مناسب است. یافتن پیمانکاری که تخصص 
لازم را در تعمیر لوله های فرســوده داشــته 
باشد، به ویژه در ساختمان های قدیمی، کاری 
چالش برانگیز است. بســیاری از پیمانکاران 
ممکن است با مشکلات مربوط به لوله کشی در 
ساختمان های قدیمی آشنا نباشند و نتوانند 

راه حل های مؤثر و اقتصادی ارائه دهند.
علاوه بر این، عدم شفافیت در زمینه قیمت ها 
و هزینه های اضافی، باعــث نگرانی مالکان و 
مستأجران می شــود. وقتی که مستأجران یا 
مالکان به دنبال انتخــاب پیمانکار می روند، 

معمولًا با تعدادی پیشــنهاد بــا قیمت های 
متفاوت روبه رو می شــوند. در این شــرایط، 
مقایســه قیمت ها و ارزیابی کیفیت خدمات 
ارائه شده برای آنها دشوار است. این مسئله در 
نهایت منجر به انتخاب های اشتباهی می شود 
که ممکن اســت به بروز مشــکلات بیشتر و 

هزینه های اضافی منتهی گردد.
   هزینه های تعویض لوله ها

هزینه تعویــض لوله ها در ســاختمان های 
قدیمی بسته به چندین عامل مختلف متغیر 
اســت. در اکثر موارد، تعویض لوله ها شامل 
هزینه های متعــددی از جملــه هزینه های 
لوله های جدید، هزینه  دســتمزد پیمانکار، 
هزینه های تخریب و بازســازی بخش هایی 
از ســاختمان برای دسترســی بــه لوله ها و 
هزینه های اضافی برای ترمیم سایر تأسیسات 

است.
با توجه به شــرایط اقتصادی کنونی، هزینه 
تعمیــر و تعویــض لوله ها برای بســیاری از 
مالکان و مستأجران ســنگین است. به ویژه 
در ســاختمان های بــزرگ یــا قدیمی که 

لوله کشی ها ممکن است به طور گسترده ای 
دچار فرســودگی شده باشــند، هزینه های 
تعمیرات به چند ده میلیون تومان می رسد. 
برای مثال، هزینه تعویض لوله های فاضلاب 

در یک ساختمان قدیمی ممکن است حدود 
50 تا 100 میلیــون تومان باشــد، که این 
 هزینه ها به طور معمول میان مالکان تقسیم 

می شود.

لوله های فرسوده، بزرگترین تهدید برای ساختمان های قدیمی و امنیت ساکنان

در دنیای لوله های کهنه، هر قطره آب یک بحران است
افزایش هزینه های تعویض لوله ها، مالکان و مستاجران را در تنگنا قرار داده است

الهه کاکایی  
هفتصبح

هفته گذشته بازار بزرگ تهران شاهد اتفاقی 
بی سابقه بود؛ پلمب ناگهانی 1۲7 واحد صنفی 
با پیگیری اداره اوقاف. این اقدام واکنش ها و 
ابهام های زیادی را در فضای بازار و برانگیخت. 
به خصوص آنکه بسیاری از مغازه های پلمب 
شــده، سال هاســت به طور فعال در چرخه 
اقتصادی بازار حضور داشتند و صاحبانشان 
ســرمایه های قابــل توجهی در آنهــا به کار 

گرفته اند.
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق 
اصناف تهــران، در گفت وگــو با هفت صبح 
ضمن اعلام ایــن خبر، ابعــاد مختلف این 
ماجرا را تشریح کرد. به گفته او، اتاق اصناف 
به عنوان اصلی ترین مرجــع دفاع از حقوق 
بازاریــان، پیگیری موضــوع را از نهادهای 
مسئول آغاز کرده و به کسبه قول داده است 
که نتیجه ایــن پیگیری ها را با آنان در میان 

بگذارد.

   ادعــای مالکیت بــر ۱۲۷ مغازه؛ 
ماجرایی پر از ابهام

فرجــی تهرانــی در توضیح این رخــداد، به 
نکته ای مهم اشــاره کرد: فردی مدعی شده 
که در این 1۲7 مغازه ســهمی از مالکیت یا 
سرقفلی به عنوان متولی موقوفه دارد و برای 
ادعای خود مستنداتی ارائه کرده است. این در 
حالی است که در عرف بازار، انتقال مالکیت یا 
حتی شراکت در یک واحد صنفی، فرآیندی 
بسیار شفاف و دقیق داشته و کسبه نسبت به 

آن حساسیت زیادی دارند.
او گفت: »در گذشــته اگر کسی می خواست 
حتی یک سهم سه دانگی از مغازه ای را بخرد، 
همه اطلاعــات حقوقی و شــرعی مربوط به 
مالکیت بررسی می شــد. مردم می خواستند 

دقیق بدانند سرمایه شان در اختیار چه کسی 
قرار می گیرد.«

حال پرسش بزرگ اینجاست که چطور ممکن 
است شخصی پس از ســال ها ناگهان مدعی 
شود که در این تعداد مغازه سهم دارد، بی آنکه 
تا پیش از این کســی از چنین ادعایی مطلع 

باشد؟

فرجی تهرانــی با لحنی پــر از نگرانی افزود: 
»سؤال ما این است که چرا پیش از این چنین 
چیزی اعلام نشــده بود؟ این افــراد که حالا 
مدعی اند، چرا بعد از مدت ها ســر و کله شان 
پیدا شده؟ آیا تنها امروز به ذهنشان رسیده 
که مالکیت یا سرقفلی دارند؟ مگر می شود این 
تعداد مغازه به نام یک فرد یا وراث او باشد و 

کسی خبر نداشته باشد؟

   در سال ســرمایه گذاری، برخورد 
قهری با کسبه؟

نایب رئیس اتاق اصناف همچنین با اشاره به 
فشارهای اقتصادی شــدید بر دوش فعالان 
بازار، خاطرنشــان کرد کــه در این وضعیت 

نابسامان اقتصادی، بســیاری از کسبه برای 
ادامه فعالیت، مجبور به هزینه از جیب خود 
شــده اند. او تأکید کرد که در شرایط فعلی، 
رعایــت حال این افــراد از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است. فرجی تهرانی گفت: »در سالی 
که به نام سال سرمایه گذاری نامگذاری شده، 
تنها نتیجه  خارج کردن این حجم از مغازه ها 
از چرخه اقتصادی با پلمب، بیکاری، دلسردی 

بازاریان و لطمه به بازار است.«
وی هشدار داد که اینگونه اقدامات نسنجیده 
باعث تشــدید رکود در بــازار، بی اعتمادی 

عمومی و فرار سرمایه ها می شود.

   چرا پلمب؟ آیا راه منطقی تری نبود؟
برخی از کارشناســان حقوقــی و اقتصادی 
بر این باورنــد که حتی اگر ادعــای مالکیت 
این فــرد قابل اعتنا باشــد، اقــدام به پلمب 
دسته جمعی مغازه ها قبل از طی کامل مراحل 
 قضایی، تصمیمی شــتاب زده و پرخطر بود.
در ماجراهــای این چنینی، معمــولًا راهکار 
مرســوم و منطقــی این اســت کــه صرفاً 
محدودیت هایی بــر نقل و انتقــال مالکیت 
)خرید و فروش یا واگذاری( اعمال شــود تا 
وضعیت حقوقی مغازه ها روشــن گردد. این 
کار ضمن حفــظ حقوق مدعیــان مالکیت، 
مانع از آســیب مستقیم به کســبه و اقتصاد 

بازار می شود.
از نــگاه حقوقــی، در این پرونــده نیازی به 
اقدامات قهری چون پلمب نبود. رســیدگی 
بــه اختلافات بایــد در بســتر مراجع صالح 
قضایــی انجام شــود، بدون اینکــه فعالیت 
 روزمره واحدهای صنفی دچار اختلال شود.

این در حالی اســت که پلمــب مغازه ها هم 
حیثیت حرفه ای بازاریان را خدشــه دار کند 
و هم خسارت های مالی هنگفتی به آنها وارد 
کند؛ خســارتی که جبران آن بسیار دشوار 

خواهد بود.

    ضرورت ورود نهادهای امنیتی برای 
ایجاد شفافیت

محمدرضا فرجی تهرانی با تأکید بر حمایت اتاق 
اصناف از کســبه بازار، خواستار ورود نهادهای 
امنیتی به ماجرا شــد. او گفت: »ضروری است 
نهادهای امنیتی با هدف ایجاد شفافیت به این 
موضوع ورود کنند. اگر خدایی نکرده مستندات 
این فرد اشــکال دارد، باید رسیدگی شود و اگر 
صحت دارد، بدون آسیب به کســبه و فعالان 
اقتصادی، راهکاری منطقــی برای احقاق حق 
ارائه شــود.« به گفته او، بازار تهران قلب تپنده 
اقتصاد کشور است و حفظ آرامش و اعتماد در 
این بازار، امری ضروری و حیاتی است که نباید 

با تصمیمات عجولانه خدشه دار شود.

   هفت صبح آماده انتشار نظرات تمام 
ذینفعان

هفت صبح به عنــوان یک رســانه بی طرف 
و مســتقل، همواره در راســتای ارائه اخبار 
منصفانه قــدم برداشــته و آماده اســت تا 
نظرات و دیدگاه هــای دیگــر ذینفعان این 
ماجرا را نیز با هدف شــفافیت بیشتر و درک 
عمیق تر از پیچیدگی های مسئله، در اختیار 
مخاطبان قرار دهــد. هفت صبح بــا تأکید 
بر اهمیت آرامــش در بازار تهــران و فضای 
کسب وکار، معتقد اســت که برای مدیریت 
هرگونه بحران اقتصــادی، گفت وگو و تبادل 
 نظر ســازنده بیــن تمامی طرف هــا، امری 

ضروری است. 

هفت صبح در گفت وگوهایی  با نایب رئیس اتاق اصناف و عضو هیات امنای بازار بررسی می کند

 ماجرای پلمب ۱۲۷ مغازه 
در بازار تهران

   پلمب گسترده مغازه ها به دلیل پرونده حقوقی بین مالکان، اوقاف و شخص ثالثی صورت گرفته که مدعی 
سهم  به عنوان متولی این مغازه ها است

آمریکا دلار چاپ می کند
جهان تاوان می دهد

برتون وودز زنجیر زد؛ دلار، شاه شد. نیکسون طلا را کنار زد و دلار را آزاد 
کرد تا بی پشتوانه فرمانروایی کند. ریاض تسلیم شد؛ نفت فقط با دلار معامله 
شد و انرژی به خراج آمریکا بدل شد. دلار شد پادشاه خزانه های جهان و در 
۹0درصد معاملات، اسمش هست. سرپیچی؟ تحریم. برای باورش فقط از 
روسیه بپرسید. آمریکا چاپ می کند، جهان تاوان می دهد! صدای ناقوس 

پایان اما شنیده می شود. آیا شما هم می شنوید؟
 نظام برتون وودز در 1۹44، ارزهای جهان را به دلار آمریکا بست؛ دلاری 
که آن زمان به طلا وابسته بود؛ اما در 1۹71، نیکسون این پیوند را برید و 
دلار را رها کرد تا بدون پشتوانه، سلطه اش را گسترش دهد. نظامی که در 
سال 1۹44 برای تثبیت ارزهای جهانی پایه گذاری شد و ارزها را به دلار 
آمریکا )که در آن زمان قابل تبدیل به طلا با نرخ 35 دلار به ازای هر اونس 
بود( متصل می کرد. این نظام در سال 1۹71، با تصمیم ریچارد نیکسون 
برای تعلیق تبدیل پذیری دلار به طلا فروپاشید و راه را برای نظام نرخ ارز 
 Federal( شناور باز کرد؛ امری که به سلطه دلار در تجارت جهانی انجامید

.)۲0۲3 ,Reserve History
در 1۹74، با توافق نفتی با عربســتان، دلار به تنهــا زبان انرژی در جهان 
تبدیل شد. نظام پترو-دلار پس از توافق سال 1۹74 میان ایالات متحده و 
عربستان سعودی برای قیمت گذاری نفت به دلار شکل گرفت. این توافق 
باعث شــد تقاضای جهانی برای دلار تضمین شــود؛ به طوری که تا سال 
۲0۲3 حدود ۸0درصد معاملات نفتی همچنان بر پایه دلار انجام می شود. 
بااین حال، تحرکات اخیر کشورهای عضو بریکس )BRICS( نشانه هایی 

.)۲0۲4 ,Atlantic Council( از تغییر در این روند را نشان می دهد
قدرت دلار فقــط اقتصادی نیســت؛ ابــزاری ژئوپلیتیکی هم هســت. 
ایالات متحده از سلطه دلار در ژئوپلیتیک اســتفاده استراتژیک می کند. 
تحریم سوئیفت علیه روســیه در ۲0۲۲ نمونه ای از استفاده آمریکا از این 
اهرم است که شــامل ممنوعیت بانک اســبربانک نیز می شد. با توجه به 
اینکه دلار در حدود ۹0درصد معاملات ارزی جهانی حضور دارد، این قبیل 
اقدامات نشان می دهند چگونه ایالات متحده می تواند از قدرت پولی خود 

برای اعمال مجازات اقتصادی بین المللی بهره برداری کند.
چین البته طی سال های گذشته تلاش کرده است نظام پرداخت مبتنی 
بر یوآن  را با ســرعت بیشتری توســعه دهد. این روند به حدی پیشرفت 
کرده که در سال ۲0۲3، برای نخستین بار، میزان پرداخت های بین المللی 
این کشور با استفاده از یوآن از پرداخت های دلاری فراتر رفت. با این حال، 
این پروژه همچنان در مســیر تکامل قرار دارد و چین با دستیابی به قطع 
کامل وابستگی به دلار، هنوز چندین سال فاصله دارد. علاوه بر این، چین 
به طور تدریجی در حال کاهش ذخایر دلاری خود اســت. در حال حاضر، 
ذخایر اوراق خزانه آمریکای این کشور حدود 750 میلیارد دلار است که 
نشان دهنده کاهش تقریباً 40 درصدی در ذخایر اوراق خزانه نسبتاً به اوج  

3 /1 تریلیون دلاری  آن در سال ۲014 است.
برتون وودز، ارزهای جهان را به اراده واشنگتن زنجیر کرد. نیکسون وعده 
طلا را پاره کرد و دلار را رها ساخت تا بی مهار در جهان بتازد. ریاض سر فرود 
آورد و نفت را فقط در برابر دلار فروخت و انرژی را به خراجی تبدیل کرد که 
مستقیماً به وال استریت سرازیر می شود. امروز، دلار قدرتمند همچنان بر 
خزانه های بانک های مرکزی حکم می راند و در ۹ معامله از هر 10 معامله، 
فرمانروایی می کند. سرپیچی که کنید، چکش تحریم های سوئیفت فرود 
می آید؛ از تجربة مسکو بپرسید. جهان کار می کند و آمریکا چاپ می کند. 
کســری بودجه آمریکا از طریق خریدارانِ ناگزیر خارجی تأمین می شود؛ 
درحالی که افزایش نرخ بهره توســط فدرال رزرو، اقتصادها را از صحرا تا 
دلتای رودخانه در هم می کوبد. ناقوس پایان ســلطه دلار به صدا درآمده 

است! آیا صدایش را می شنوید؟

    یادداشت

ریزش ناچیز در بازار طلا و دلار
مرحله سوم مذاکرات همچنان تاثیر آرامبخش دارد  اما نه مثل قبل

بازار طلا و ارز دیروز شــاهد ریزش های نســبی بود؛ هرچند شدت این 
کاهش ها نســبت به مراحل قبلی مذاکرات ایران و آمریکا کمتر به نظر 
می رسد. مرحله سوم مذاکرات که در مسقط در جریان است، همچنان 
اثری آرامبخش بــر بازارها دارد  اما عمده حباب هــای قیمتی طی دور 
اول و دوم مذاکــرات تخلیه شــده اند و حالا بازار تنها بــه توافق نهایی 
واکنش بزرگ نشان خواهد داد. اگرچه مرحله سوم مذاکرات همچنان 
بر بازارها تاثیــر آرامبخش دارد  اما کاهش هــای قیمتی دیگر از جنس 
ریزش های قبلی نیســت. بازار اکنون محتاط تر شده و به نظر می رسد 
واکنش اصلی خود را به زمان توافق نهایی موکول کرده اســت. دیروز 
قیمت دلار مجددا به کریدور 70 هزار تومانی بازگشت و در نیمه پایینی 
کانال، 7۹ هزار تومان معامله شد. از ســوی دیگر، تحولات جهانی نیز 
بی تاثیر نبود. دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، اعلام کرده   در یکم 
می، مذاکرات تجاری با چین آغاز خواهد شــد. انتشــار همین خبر در 
 هفته گذشــته باعث ریزش بهای جهانی طــلا از 3500 دلار به 3300 

دلار شد.
اثر این روند نزولی از اواخر هفته گذشته در بازار داخلی طلا و سکه ایران 
دیده شد و جهت انتظارات ســرمایه گذاران را تغییر داد. اگرچه اونس 
جهانی طلا دیروز با اندکی رشد به 331۸ دلار رسید  اما نتوانست ریزش 

هفتگی خود را جبران کند.
بر اساس داده های معاملاتی

هر گرم طلای 1۸ عیار دیروز به ۶,۴۳۳,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به 
سه روز پیش، کاهش 1 درصدی داشته است.

هر مثقال طــلای 1۸ عیار نیز با افت 0.71 درصــدی به ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ 
تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی به ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان رســید که نسبت به سه روز 
پیش 0.13 درصد افزایش داشت.

نیم سکه نیز با رشد 0.4۶ درصدی به ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
ربع ســکه بــا قیمــت ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان و ســکه گرمی بــا قیمت 

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شدند.
دلار مبادله ای نیز با کاهش 0.0۸ درصدی به 71,۲05 تومان رسید.

    صرافی

فرشید فرحناکیان  
دکترایحقوقنفتوگاز

درخواست تغییر متولی برای حفظ انسجام بازار بزرگ تهران
محمد توکلی، عضو هیأت امنای بازار تهران، در گفت وگو با »هفت 
صبح« دربــاره اختلافات اخیر در بازار گفت: »بیشــتر مغازه داران 
حاضر در این بخش از بازار، بیش از 70 ســال است که رقبه دارند. 
فردی که به عنوان متولی حکم خلع ید گرفته، تنها ادعاهایی درباره 
سهم هایی کوچک در حد یکی دو دانگ یا حتی نیم دانگ از هر مغازه 
دارد.« توکلی افزود: »از اداره اوقاف انتظار داریم برای حفظ نظم بازار 
و حقوق موقوفه، نسبت به تغییر متولی اقدام کند. مغازه داران آمادگی دارند با اوقاف همکاری 
کنند و حقوق قانونی خود را بپردازند.« او با اشاره به حساسیت وضعیت بخش هایی از بازار 
که از پاچنار شروع شده و به چهلتن منتهی می شــود، گفت: »در این محدوده 145 مغازه 
وجود دارد که به دلیل شرایط خاص، رسیدگی به مسائل آنها نیازمند بهره گیری از ظرفیت 

ریش سفیدی در بازار و همکاری هیأت امنای بازار است.«
عضو هیأت امنا هشدار داد: »بازار بزرگ تهران یک اکوسیستم به هم پیوسته است. تعطیلی 
این تعداد مغازه می تواند جریان گردش کالا و پول را دچــار اختلال کند؛ مدیریت چنین 

بحرانی دشوار و چه بسا ناممکن خواهد بود.«

تقاضای 
شفاف سازی
 فرجی تهرانی 
تأکید کرد که 

پلمب گسترده مغازه ها در بازار تهران 
در شرایط دشوار اقتصادی تصمیمی 

اشتباه است. 
این اقدام باعث بیکاری کسبه 

می شود و روند اقتصادی بازار را با 
چالش های جدی مواجه می کند. او 

خواستار ورود فوری نهادهای امنیتی 
برای شفاف سازی ماجرا شده است

کته
ن

    قیمت ها  متغیر هستند و بسته به محل پروژه )شمال یا جنوب شهر( و دستمزد 
استادکار ممکن است بالاتر یا پایین تر باشند.

    اگر ساختمان نیاز به رفع نم و رطوبت داشته باشد، هزینه ای جداگانه برای 
ایزولاسیون اضافه خواهد شد.

    در صورت نیاز به برش کاشی/سرامیک یا بازسازی دیوارها و کف و سقف پس از 
لوله کشی هزینه ها به شدت افزایش می یابد.

    در پروژه های بزرگ، امکان تخفیف برای کار زیاد و تجمیعی وجود دارد.

لی
کمی

ت ت
کا

ن

توضیحاتحدودقیمت)تومان(نوعخدماتلولهکشی

بستگی به محل نشتی و پیچیدگی کار دارد.۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیونتشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

شامل تخریب، تعویض و نماسازی موضعی.متری ۳۵۰ تا ۶۵۰ هزارتعمیر لوله آب )تعویض موضعی(

بسته به نوع لوله )پنج لایه، پلیمر یا فلزی(.متری ۹۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیونلوله کشی آب سرد و گرم ساختمان قدیمی

شامل مواد اولیه و دستمزد.متری ۱.۲ تا ۲ میلیونلوله کشی کامل فاضلاب ساختمان )بازسازی(

قیمت بر اساس طول لوله و میزان گرفتگی تغییر می کند.۴۵۰ تا ۹۰۰ هزاررفع گرفتگی لوله با دستگاه فنر برقی

بسته به ابعاد، تعداد سرویس ها و کیفیت مصالح.۷ تا ۱۵ میلیونتعویض کامل لوله های فرسوده حمام/سرویس

قیمت تمام شده با مصالح متوسط بازار.۲۵ تا ۴۵ میلیوناجرای کامل سیستم لوله کشی آپارتمان ۷۰متر

برخی شرکت ها بازدید را رایگان انجام می دهند.رایگان تا ۳۰۰ هزارهزینه کارشناسی اولیه و بازدید فنی

بسته به متراژ لوله و محل قرارگیری مشاعات.توافقی؛ حدود ۱۰ تا ۳۰ میلیونهزینه تعمیرات در مشاعات )مثلا پارکینگ(

شامل تخریب و بازسازی کف و دیوارها.هر مسیر ۵ تا ۱۰ میلیونهزینه تغییر مسیر لوله کشی به دلیل فرسودگی
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 نغمه ای بر نیل: همکاری های ماندگار با ابراهیم حاتمی کیا 
همایون فر در طول دوران حرفه ای خویش، برای بســیاری از آثــارِ ابراهیم ِ حاتمی  کیا 
موسیقی نوشته است و آخرین آن، آهنگسازی فیلمِ »موســیقی کلیم الله« است. اثری 
ریشه دار در اســطوره، ایمان و عصیان. موسیقی فیلم موســی، کلیم الله از جایگاه صرف 
همراهی با تصویر فراتر رفته و به ماهیتی روایی و حماسی بدل شده است. آن چه همایون فر 
در این اثر آفریده، صرفا موسیقی زمینه نیست بلکه پژواک یک تاریخ مقدس است که در 

هیات نغمه، آکنده از رنج، رسالت و راز، بر جان مخاطب می نشیند.
کارن همایون فر با بهره گیری از ارکستراســیون عظیم، ســازهای کوبه ای ســنگین و 
استفاده ای هوشمندانه از فواصل شــرقی، توانسته است شکلی از موسیقی خلق کند که 
نه تنها درون مایه  مذهبی اثر را بازتاب می دهد بلکه مخاطب را در تجربه  ســلوک نبوی 
شریک می سازد. این موسیقی از جایی آغاز می شود که کلمه فرو می ماند و تنها موسیقی 

است که می تواند با خدای طور سخن بگوید.

 حاتمی کیا: کارن همایون فر،  بال پرواز سینماست
شاید به همین خاطر است که زمانی که او جایزه  هنر انقلاب را دریافت کرد، 
حاتمی کیا برای او سنگِ تمام گذاشت و گفت: »در سینما، موسیقی نه همراه 
که بال پرواز است و بی هیچ تعارفی باید گفت کارن همایون فر، استاد این پرواز 
است. او با تمامی ارتفاعات آشناست؛ چه پرواز بر فراز فرازها، چه پرسه در 
ارتفاعات پایین. بارها برای من پیش آمده که موسیقی او آن چنان درخشیده 
که ناگزیر شده ام عقب بایستم و بگویم: کارن، این صحنه مال توست، من دیگر 

چیزی برای افزودن ندارم.«
حاتمی کیا در ادامه، خاطره ای تأثیرگذار از اثر همایون فر را چنین بازگو کرد: 
»در لحظه  تشییع جنازه  سیدحسن نصرالله در بیروت، موسیقی کارن بود که 
به فضا معنای سوگ بخشید. زمانی که موشک های اسرائیلی سقف آسمان 
را شکافتند، موســیقی همچنان می نواخت؛ چنان که گویی ارتفاع پروازش 
از موشک ها نیز بالاتر بود. آنجا، ســقف پرواز موسیقی کارن در اوج بود. او 
هنرمندی است که از مرز تکنیک گذشته و به زیست اندیشه ورزانه در جهان 
هنر گام نهاده است. در همه  همکاری های مشترک مان، کارن همواره نماینده  
جهانی آرمان گرا بوده است. جهانی که در آن، امید، حرمت و حقیقت 

در هم می آمیزند.«

کارن همایون فــر، یکی از مهم تریــن چهره های 
موســیقی تصویری ایران در سال ۱۴۰۳، به عنوان 
چهره  سال هنر انقلاب انتخاب شد. این اتفاق بیش 
از هر چیز، نشان دهنده  آن است که موســیقی نیز می تواند روایتی انقلابی و پیش برنده از 
تحولات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی ارائه دهد. موسیقیِ کارن همایون فر نه  تنها زینت بخش 
تصویر است بلکه خود بدل به عنصری روایی، معناســاز و گاه انتقادی می شود. او صدای 
روایت های درونی است. روایت هایی که گاه از پس دیالوگ ها عبور نمی کنند اما از دل تم ها و 

موتیف های او، به جان مخاطب می نشینند.

به بهانه انتخاب کارن همایون فر که چهره  سال هنر انقلاب شد

سی سال حضور بر صدر موسیقی ایران

سما بابایی  
             هفت  صبح

سر آن ندارم امشب که از خاطره برآیم
 

توفیری ندارد خاطره باز باشــید یا نه، حتی تفاوتی نمی کند از آن دسته 
آدم هایی باشید که از گذشته عبور می کنند و چشم به آینده دارند؛ گذشته 

همواره شما را دنبال خواهد کرد.
من از همان دسته اولم، همان هایی که عاشــق خاطره بازی اند، گذشته 
را تصویر می کنند و در ذهن شــان دوباره زندگی اش می کنند. کمی هم 
سینمادوست باشید و فیلم بین دیگر می توانید گذشته تان را سر و شکل 
سینمایی بدهید و مثل یک نمایش اختصاصی برای خودتان اکرانش کنید. 
فقط توصیه می کنم، سراغ ســریال نروید، سریال بینی زمان می خواهد و 
فراغ بال. در این زندگی پر سرسام امروز هم مگر می شود همه گذشته را 
سریال کرد و قسمت قسمت به تماشا نشست. البته جز زمان، این را هم به 
یاد داشته باشید، سینماسازی با سریال سازی فرق دارد. اصولا کسی که 
برای سینما می سازد نمی تواند سریال ساز خوبی هم باشد. البته که شما 
همین حالا به وقت رســیدن به این جمله می توانید یک لیست بلندبالا 
بنویســید از کســانی که هر دو را باهم کرده اند. این حرف ها، جداسازی 
مدیوم ها، دیگر خریدار ندارد. بیش از یک دهه پیش که هنوز شرایط این 
نبود که هست، این مسئله بود. خیلی ها نقد داشتند، بسیاری معتقد بودند 
این تقســیم بندی ها محدودیت می آورد. نباید هنر را محدود کرد، نباید 
هنرمند را در یک چارچوب نگه داشــت، بگذارید هنرمند هوایی بخورد. 
آن زمان حرف از تجربه بود. تجربه کنند، شاید بتوانند. امروز اما دیگر این 
حرف از اساس بی معناست. اصلا دسته بندی ای وجود ندارد. سازنده در هر 
قالبی برود، رفته است. دیگر چه کسی دنبال این داستان می گردد تو که 

فیلمساز بودی چطور سریال ساز شدی؟!
از خاطره دور شدیم. حالا چه سینمایی چه سریال. فکر می کنم آدم هایِ 
شبیه من بیشترند. چرا فکرم شــبیه نتیجه گیری قطعی به نظر می رسد، 

چون مشاهده گر بودم و البته اتفاقات قابل ارجاع هم سراغ دارد.
روزی که هایده تبدیل به خواننده محبوب دهه هشــتاد شــد، گفتند 
داســتان هایده تفاوت دارد. هایده خواننده نسل هاست، نمرده است. 
روزی کــه ریمیکس های دهه شــصت خواننده های لس آنجلســی از 
هر ماشینی در ســطح شهر تا هر مهمانی ای شــنیده شد، گفتند نبود 
فضای آزاد برای موسیقی پاپ دلیل بازگشت جوانان به موسیقی های 
لس آنجلسی چهار دهه پیش شده. این نکته را هم پیوست اش گذاشتند 
که اگر کارهای جدید همین خواننده های لس آنجلســیِ زنده با اقبال 
مواجه نمی شــود به خاطر افت کیفیت شان اســت. روزی که معین از 
همین بازگشت به گذشــته مخاطبِ ایرانیِ داخل مرزها استفاده کرد 
و بازسازی برند شــخصی اش را با تنظیم جدید آهنگ های گذشته اش 
پیش برد، گفتند معین همیشه محبوب بوده است؛ از پدربزرگ تا نوه. 
میان این نظرات اما خاطره موسیقایی با سرعت بیشتری قله ها را فتح 
می کرد. هیچ خواننده و غیرخواننده! پاپ و شیش و هشتی خوان داخلی 

هم نتوانست از پس این موج فاتحانه برآید. 
داســتان به همین جا ختم نشــد، تا نســبت این اتفاق را به موسیقی و 
محدودیت هایش ربط دهیم. از بحث ســینمای امــروز ایران )فیلم های 
کمدی و اجتماعی( اگــر بگذریم، تب و تاب بازبینی فیلم های گذشــته 
ســینمای ایران نیز موج دوم را به راه انداخت. »هامون« را مثال نمی زنم 
چون هامون بازها اسم این فیلم که می آید همگی متفق القول می گویند از 
سال 1368 تاکنون، هامون همیشه در صدرموفق ها بوده است. فیلم های 
دیگری جز سینمای مهرجویی، کیمیایی و تقوایی هم هستند تا سراغشان 
را برای اثبات این اتفاق بگیریم. چندوقت پیش »نفس عمیق« ترند روز 
شد. فیلم شهبازی همان سال ها دوست دار و مخالف داشت. اصلا شهبازی 
با همین فیلم وارد دسته فیلمسازانی شد که مخاطب یا دوستش دارد و یا 
نه. اما دو ماه پیش که اسم این فیلم به بهانه اصلاح تصویر در اینستاگرام 
چرخید، همه سراغش رفتند. چه آنانی که دیده بودند و چه آنها که اصلا 
از وجودش خبر نداشتند. این بار همه فیلم را دوست داشتند، دیگر کسی 
نگفت این فیلم فقط مخاطب خاص دارد. این بازگشت به گذشته، جز موج 
فیلم بینی هایی است که با مرگ فیلمســاز یا بازیگرش دوباره موردتوجه 

قرار می گیرد.
موج سوم که برای اثبات اهمیت گذشته در ایران شکل گرفت، )کشورهای 
دیگر حالا مورد بحث نیســتند، گرچه براســاس مطالعات انجام شــده 
بازگشت به گذشته و خاطره بازی یک حس مشترک میان همه انسان ها، 
فارغ از نژاد یا موقعیت جغرافیایی در زمان تولد یا دوران زندگی اســت.( 
بازسازی گذشــته با کمک هوش مصنوعی بود. بیایید این را بدون اینکه 
قرار باشــد برایتان چند دلیل ردیف کنم، خودتان مشاهده کنید. صفحه 
اینســتاگرام تان را باز کنید. می توانم با شما شرط ببندم یکی از ده پست 
اولی که در صفحه اصلی اینســتاگرام می بینید، تصویر بازسازی شده از 
گذشته ای اســت که با کمک هوش مصنوعی ســاخته شده. از متحرک 
کردن تصاویر ناصرالدین شاه و انیس الدوله سوگلی شاهِ قاجار، تا ترکیب 
صدای هر خواننده این ور و آن ور آبی با هایده، از فیت با ادل تا هم خوانی 
با شــادمهر. هوش مصنوعی همه چیز برایمان می سازد، تصویر قدم زدن 
شجریان در میان بازار تهران وقتی به دوربین نگاه می کند و لبخند می زند 
تا واقعیت بخشیدن به »تنها صداســت که می ماند« از فروغ فرخزاد. این 
علاقه مندی سوم )هوش مصنوعی( از دو دسته دوم قبلی بهتر هم هست. 
از زنده کردن خاطراتمان تا تصویر کردن آرزوهایمــان. از دوباره دیدن 
تاریخ بدون ســند تصویری ایران تا کنســرت معین در میدان آزادی. ما 
گذشته را دوباره زندگی می کنیم، هرچقدر غیرواقعی و محصور در میان 

قاب گوشی هایمان.
توفیری ندارد خاطره باز باشید یا از گذشته عبور کرده باشید. گذشته شما 
را دنبال می کند. نوستالژی در زندگی کنونی نقش مهمی بازی می کند. 
نوستالژی نه با آن مفهومی که یوهانس هوفر سال 1688 به عنوان نوعی 
بیماری آن را کشــف کرد. »بیماری مرموز دلتنگی که باعث خمودگی، 
افسردگی و اختلال در خواب می شد«. نوستالژی حالا مفری است برای 
رهایی از حال، که همه اش، حتی جزئیاتش قابل تحمل نیستند. هوفر اگر 
زنده بود از همان آغاز قرن بیســتم که نوستالژی دیگر در دسته بیماری 
روانی قرار نگرفت و به حس خوشــایند مطبوعی برای بشر تبدیل شد، 
نظرش را تغییر می داد. انسال امروز قرن بیست و یکم قطعا دلیل محکمی 
برای رد نظر ابتدایی درخصوص نوستالژی است. خاطره بازی حالا دیگر 
حس مثبت همگانی اســت که به منبع روانی قدرتمنــدی برای بهبود 
کیفیت زندگی تبدیل شــده. وقتی در ایرانِ امروز زندگی می کنید، در 
میان مردمی که گذشته برایشــان دریچه امیدبخش تاب آوری و تحمل 
است، با کسانی که هنوز نسبت به این حس بدبین هستند و آن را عملی 
نابخردانه و غیرمنطقی می دانند؛ و در جامعه و سیاســت از آن به عنوان 
نشــان رفتار پوپولیســتی و مخرب یاد می کنند، مخالف خواهید بود. 
خاطره بازی یا همان نوستالژی قطعا سال 1688 یکی از راه های تاب آوری 

زندگی برای ماست. 

    شنبه نویس

 کارن در مراسمِ چهره  سال هنر 
کارن همایون فر، در مراســم دریافــت این عنوان، 
سخنانی بر زبان راند که از عمق اندیشه ، درد زمانه 
و عشق به خاک برخاسته بود. او گفت: »در ساحت 
موســیقی، تنها پرداختن به فن و تکنیک بسنده 
نیست. بر این باورم که هنرمند، پیش از هر چیز باید 
نگاهی ژرف به جامعه، تاریخ و اقوام این ســرزمین 
داشته باشد. هر روز، دو ســاعت را به تمرین ساز 
می گذرانم، اما در میانه  این ریاضت روزانه، آنچه برایم 
فراتر از نوا اهمیت دارد، کتاب اســت. مطالعه، برای 
مواجهه  عمیق با درونیات انســان و تحولات جامعه 
است«. همایون فر، وابستگی اش به ایران را این گونه 
توصیف کرد: »ایران، جانِ من اســت. میزان پیوند 
من با این خاک چنان است که گاه از شدت تعلق، در 
نمی یابم چه باید کرد. هر زخمی که بر هر گوشــه ای 
از این وطن می نشیند، بر دل من نیز نشسته است. 
هنوز هم ایران را نه صرفــا در جغرافیای محدود، 
بلکه در هیات امپراتــوری فرهنگی می بینم. 
قلب تپنده  خاورمیانه. خاورمیانه برای من، 
تنها نقشه  سیاسی نیست؛ اقلیم پیامبران 
اســت، زادگاه فرهنگ و عشق، از هزاران 
سال پیش تاکنون. جایی که امروز قهرمانی 
به خاک می افتد و فردا قهرمانی دیگر از خاک 
برمی خیزد. بی درک این بستر، نمی توان ایران 

را فهم کرد؛ ما ساکنان قلب خاورمیانه ایم.«

وقتی موسیقی
 روایت گر         زمانه   می شود

   سفر به گذشته با جامه های تاریخی
فیلم های تاریخی، مــد را چون کلیدی برای گشــودن دروازه های زمان به 
کار می برند. در »غرور و تعصب« )۲005(، ژاکلین دوران با الهام از ســبک 
ریجنســی، دامن های ســبُک و کمربالا را چنان طراحی کــرد که نه  تنها 
انگلســتان قرن نوزدهم را زنده کرد بلکه روح ســرکش و باهوش الیزابت 
بنت را به تصویر کشــید. این جامه ها با پارچه های نــرم و خطوط ظریف، 
حس عاشــقانه ای را منتقل کردند که هنوز در قلب مخاطبان زنده اســت. 
سریال »بریجرتون« این سبک را با رنگ های شاداب تر و تفسیری جسورانه 
بازآفرینی کرد و موجی از علاقه به مد ریجنســی را در دنیای واقعی به راه 
انداخت. لباس های پف دار و تاج های گل دار این فیلم، از فشن شوهای پاریس 
تا کمدهای خیابانی، راه خود را باز کردند و نشــان دادند که سینما چگونه 

می تواند گذشته را به امروز پیوند دهد.

   جشن تنوع با پارچه های فرهنگی
سینما بستری اســت که مد از طریق آن فرهنگ های گوناگون را به 
جهانیان معرفی می کند. در »پلنگ سیاه« )۲018(، روث ای. کارتر 

با الهام از پارچه های آفریقایی و الگوهای سنتی، لباس هایی آفرید 
که دنیای خیالی واکاندا را باورپذیر ساختند. از ردای پادشاهی 

تی چالا تا جامه های رنگارنگ جنگجویان دورا میلاجه، هر 
لباس داستانی از غرور و هویت می گفت. این طراحی ها که 
جایزه اسکار را به ارمغان آوردند نه  تنها فرهنگ آفریقایی 
را جشن گرفتند، بلکه برندهای جهانی را به سوی استفاده 
از موتیف های آفریقایی ســوق دادند. این جادوی مد در 
سینماست که می تواند یک فرهنگ را از حاشیه به مرکز 

توجه بیاورد.

   آیکون های مدرن، زاده کمد سینما
مد در ســینمای مدرن، هویت هایی خلق کرده که فراتر از پرده ســینما به 
فرهنگ عامه راه یافته اند. در »صبحانه در تیفانی« )1۹61(، لباس مشــکی 
ساده آدری هپبورن، طراحی  شده توسط هوبر دو ژوانشی، به نمادی از ظرافت 
جاودانه بدل شد. آن پیراهن مینیمال با دستکش های بلند و گردنبند مروارید 
هنوز الهام بخش استایل های شیک و بی زمان است. به همین ترتیب کت  چرمی 
بلند کیانو ریوز در »ماتریکس« )1۹۹۹( سبکی سایبرپانک را تعریف کرد که 
از خیابان های توکیو تا کت واک های نیویورک طنین انداز شد. این لباس ها نه 
 تنها شخصیت ها را به یادماندنی کردند، بلکه به الگویی برای نسل های جدید 
تبدیل شدند. از کت های مشکی بلند در مد خیابانی تا طراحی های آینده نگرانه 

در برندهای لوکس.

   وقتی مد ستاره فیلم می شود
در برخی فیلم ها، مد نه  فقط ابزار بلکه خود داستان است. »شیطان پرادا می پوشد« 
)۲006( با نمایش جامه هایی از پرادا و شنل، نگاهی طنزآمیز اما عمیق به پشت  
صحنه صنعت مد انداخت. از کت های خزدار میراندا پریســتلی تا استایل های 
حرفه ای اندی ساکس، این لباس ها نه  تنها شخصیت ها را تعریف کردند، بلکه به 
الگویی برای کمدهای کاری مدرن بدل شدند. سریال »مد من« )۲015-۲007( 
نیز با بازســازی مد دهه 1۹60، از کت  و شلوارهای تنگ دان دراپر تا لباس های 
میدی پگی اولسون، ســبکی را احیا کرد که هنوز در طراحی های امروزی دیده 
می شود. این آثار نشان می دهند که مد می تواند قصه گو باشد و تماشاگر را به دل 

یک جهان تازه ببرد.

   پیوند ابدی مد و سینما
مد در ســینما، چه در بازســازی تاریخ، چه در خلق آیکون های مدرن، چه در 
نمایش فرهنگ ها یا روایت داستان، نقشی بی همتا دارد. از دامن های ریجنسی 
»بریجرتون« تا کت های چرمی »ماتریکس«، ایــن لباس ها لحظه هایی خلق 
کرده اند که از پرده سینما به کمدهای ما راه یافته اند. هر فیلم، فصلی تازه در این 
همکاری خلاقانه می گشاید و مد و سینما را چون دو ستاره در آسمان فرهنگ، 

به هم پیوند می دهد.

مد و سینما، چون دو یار دیرین، دست در دست هم داستان هایی بصری آفریده اند 
که قلب ها را تسخیر و فرهنگ ها را جاودانه کرده اند. لباس در فیلم ها فراتر از یک 
پوشش ساده، به راوی احساسات، هویت ها و دوره های تاریخی بدل شده و گاهی 
چنان می درخشد که دیالوگ ها را در سایه خود می گذارد. از جامه های پرزرق  و برق 
گذشته تا استایل های مدرن، مد در سینما نه  تنها شخصیت ها را جان می بخشد، 

بلکه روندهای جهانی را شکل می دهد.

نگاهی به فیلم هایی که
 بر دنیای لباس تاثیر گذاشتند

وقتی مد از پرده سینما
 به جامعه می رسد

عسل آذرپور  
             دبیر گروه فرهنگ

 از تهران تا آنکارا؛ آغاز یک سفر موسیقایی
کارن همایون فر در سال 1347 در تهران به دنیا آمد و از همان سال های ابتدایی زندگی، نبوغ و علاقه اش 
به موسیقی آشکار بود. او از شش ســالگی به فراگیری پیانو و تئوری موســیقی پرداخت و پس از پایان 

دبیرستان، مسیر تحصیل در موسیقی را در خارج از کشــور ادامه داد. انگلستان و سپس ترکیه. 
در آنکارا همایون فر تحت آموزش اســتادان بزرگی چون حکمت شیمشک و انور توفان، 

با مفاهیمی چون هارمونی، کنترپوآن و فرم موســیقایی به طور تخصصی آشنا شد. 
این پایه کلاسیک، بعدها بدل به شالوده  امضای شخصی او در موسیقی فیلم شد.

 آغاز در سینما؛ آهنگسازی برای روایت
کارن همایون فر از ســال 1373 به طور حرفه ای وارد دنیای موسیقی فیلم شد. 
جهانی که خیلی زود او را پذیرفت و صحنه را در اختیارش گذاشت. او با فیلم های 

شــاخصی چون »خاک آشــنا«، »ســوت پایان«، »گزارش یک جشن« 
و »ســالاد فصل« و... توانســت هویتی منحصربه فرد در موسیقی 

متن خلق کنــد. آنچه در آثارش جلب توجــه می کند، توانایی 
بی نظیرش در ســاختن فضاهای حســی متنوع اســت. از 

ملودی های عاشــقانه و تأمل برانگیز تا تم هایی حماسی و 
پرکشش. با ساخت موســیقی برای بیش از 100 فیلم و 
سریال، انتشار آلبوم های مستقل، همکاری با چهره های 

شاخص ادبیات و ســینما، و همچنین نقش آفرینی 
در شــکل دهی به نهادهای تخصصی چون کانون 
آهنگسازان سینمای ایران، کارن همایون فر نه تنها 
یک آهنگساز مؤلف است بلکه یکی از مؤثرترین 

چهره های موسیقی تصویری ایران نیز هست.

 سینما، تلویزیون، شعر،  صدایی ماندگار در حافظه  جمعی
همایون فر یکی از معدود آهنگسازانی ا ست که هم در عرصه  سینما و هم در 
دنیای پاپ و شــعر، فعالیت هایی جدی و خلاقانه داشته است. همکاری با 
رضا یزدانی در آلبوم »خاطرات مبهم« و ساخت موسیقی برای شعرهای 
احمدرضا احمدی در پروژه  »دوســتت دارم«، نشان داد که همایون فر 
دغدغه  تجربه گری در دیگر مدیوم های هنری را نیز دارد. او در این آثار، 
هم صدا و هم تصویر را فراتر از قاب سینما، در دل ادبیات و موسیقی 
مردمی جــاری کرد.  در کنــار فعالیت های ســینمایی، همایون فر 
در تلویزیون هم خوش درخشــید. ساخت موســیقی سریال هایی 
مانند »ســفر ســبز«، »مرگ تدریجی یک رویا«، »تنهایی لیلا«، 
»همسایه ها« و... باعث شد تا امضای صوتی او در خانه های مردم هم 
شنیده شود. آلبوم گذشته، حال استمراری که مجموعه ای از این 
آثار را در خود جای داده، هنوز هم یکی از پرفروش ترین نمونه های 

موسیقی تلویزیونی در ایران است.

تجربه  داوری؛ از خالق تا قضاوت گر
در فصل ســوم مســابقه  تلویزیونی »عصر جدید«، 

همایون فر جایگزین آریا عظیمی نژاد شد و به جمع داوران 
این برنامه پیوســت. حضور او در این جایگاه، فرصتی بود تا نگاه 

تخصصی و صریحش درباره  موسیقی، به شکل عمومی تر عرضه شود. 
او با صراحت، دقت و دغدغه  هنری، به یکی از صداهای شاخص این 
برنامه بدل شد؛ نه فقط به عنوان داور، که به عنوان یک راهنما برای 

نسل تازه هنرمندان.

 شنبه نویس ستونی است که هر شنبه اینجا منتشر خواهد 
شد. حالا چرا امروز که یکشنبه است این ستون اینجاست یک 
دلیل بیشــتر ندارد. دیروز در این دو صفحه جشنی برپا بود. 
جشنی که از واقعیت، تصویر و متن شد و اینجا نشست تا شمایی 
که نتوانستید بیایید،  نبودید اما دلتان با ما بود خودتان را اینجا 

حس کنید.
امروز یکشنبه را با ستون شــنبه نویس از ما بپذیرید تا از هفته 

دیگر به وقت هفت صبح شنبه اینجا را بخوانید.
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  این جا ببینید

وزیرفرهنگبهنمایندگیازرئیسجمهور
درمراسمتدفینپاپفرانسیسدررمشرکتکرد
تصویربرداریحسینمختاری،سفیرایراندرواتیکان
ازمراسمخاکسپاریپاپباواکنشمنفیمواجهشد

دیپلماسی   فرهنگی 
 مأموریت تازه   وزیر   ارشاد

ع .آ   اردیبهشت آغاز سفرهای جهانی روسای ابتکاراتایراندرمجامعفرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد 
ماه شلوغ و پر سفری را آغاز کرد. او ابتدای ماه 
با حضور در مجمع همکاری های فرهنگی آسیا 

در هنگ کنگ با سه همتای خود دیدار کرد.
سیدعباس صالحی با پیشنهاد بزرگی به این 
مجمع رفت. وزیر فرهنگ و ارشــاد با توجه به 
هدف این مجمع که افزایش تبادلات فرهنگی 
میان کشــورهای آسیایی اســت،  برگزاری 
جشنواره فیلم آسیا را روی میز مجمع گذاشت. 
صالحی برگزاری این جشنواره را آغازی برای 
همکاری فرهنگی در میان ملت های آسیایی 
دانســت که گامی در جهت تغییر ســاختار 
تک قطبی جهان، به نظام چندقطبی با محوریت 
آسیا خواهد بود. او حتی اعلام آمادگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد ایران برای برگزاری نخستین 

دوره این جشنواره را نیز مطرح کرد.
این پیشنهاد با استقبال مقامات هنگ کنگی 
مواجه شد. در صورت بالفعل شدن این پیشنهاد 
و برگزاری نخستین دوره جشنواره فیلم های 
آسیایی در ایران، جشــنواره ای تازه به لیست 
بلندبالای جشــنواره های ســینمایی ایران 
اضافه خواهد شد. در شرایطی ما میزبان یک 
جشنواره بین المللی خواهیم بود که خود در 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر دچار 
خلأیی بــزرگ هســتیم. از تعطیلی مقطعی 
جشنواره بین المللی تا محدودیت های دوره ای 
که با تغییر مدیریت و حتی تصمیم به حذف 
جشنواره ضربه به بدنه این جریان زد. جریانی 
که بدون شــناخت مدیریت کلان نسبت به 
فضای برگزاری یک جشنواره بین المللی معتبر 
آغاز به کار کرده بود و با مداومت و تلاش بسیار 
توانست خود را در مسیر فستیوال های جهان 
قرار دهد. هرچند در ابتدای مســیر و با فاصله 

معناداری قرار داشت.

وزیر در ســفر دو روزه خود بــه هنگ کنگ 
بسته پیشنهادی متنوعی داشت. صالحی در 
پیشــنهادی دیگر برای چین، سال 2026 را 
سال همکاری های فرهنگی و گردشگری ایران 
و چین نامید. او این نامگذاری را در ادامه امضای 
سند راهبردی 25 ساله میان دو کشور دانست 
که سال 1400 و درنهایت بعد از دو سال امضا 
شد. همتای چینی از این طرح نیز استقبال کرد 
تا جایی که توافق ابتدایی برای تشکیل کمیته 
مشترک در سطح معاونان وزارت فرهنگ انجام 

شد تا این طرح به زودی اجرایی شود.
گره خوردن نام ایران و چین از منظر فرهنگی 
به قطع و با تأکید وزیر فرهنگ، در ادامه افزایش 
روابط دیپلماتیکی است که بخشی از سیاست 
کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این 
ارتقاء روابط گرچه در فضای سیاسی آغاز شد 
اما در سایر بخش ها من جمله فرهنگ گسترش 
یافت تا تضمینی برای استحکام و عمق روابط 

در زمینه های حساس تر باشد.
صالحی همچنین با دو همتای دیگر خود در 
حاشیه این مجمع دیدار کرد. عباس صالحی 
در دیدار با همتای پاکســتانی خود پیشنهاد 
گسترش روابط در حوزه گردشگری را مطرح 
کرد. او بهانه این پیشنهاد را گردشگری زیارتی 
دانست که هر دو کشور چنین ظرفیتی برای 
طرف مقابل خواهــد داشــت. هرچند وزیر 
فرهنگ پاکستانی گردشگری را منوط به جنبه 
زیارتی ندانست و خواستار گردشگری فرهنگی 

گسترده تر بود.
در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد برای گسترش 
روابط با کشورهای آسیایی به چین رفته بود، 
معاون سینمایی این وزارتخانه در جشن آغاز به 
کار »آکادمی علوم سینمایی« شرکت کرد. رائد 
فریدزاده با همراهی بهروز شعیبی، مدیرعامل 
انجمن سینمای جوانان ایران به روسیه رفتند. 

پوتین، رئیس جمهوری روسیه پیامی تصویری 
ارسال کرده و این آکادمی را گام مهمی برای 
پیوندهای فرهنگی منطقه اوراســیا معرفی 
کرده بود که منجر به توسعه صنعت سینما در 
منطقه خواهد شد. رئیس سازمان سینمایی 
هم در ادامه گســترش دیپلماسی فرهنگی با 
پیشنهاد به روسیه رفته بود. پیشنهاد تأسیس 
اتحادیه آموزش، فیلم و رســانه کشــورهای 
بریکس. فریدزاده قول برگزاری نشســت این 
اتحادیه را همزمان با جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوانان اصفهان داده و جشــنواره 
را خواهرخواندگــی مجمع کودکان روســیه 

خواند بود.
هفته شــلوغ وزارتخانه فرهنگ و هنر به این 
اتفاقات ختم نشــد. وزیر در آخرین سفر خود 
برای حضور در مراسم تدفین پاپ فرانسیس به 
رم رفت. او که به نمایندگی از رئیس جمهوری 
در این مراســم شــرکت کرده حامل پیامی 
از مســعود پزشــکیان برای تجلیل از مواضع 
انسان دوســتانه پاپ و تلاش های ماندگارش 
برای صلح، عدالت، گفت وگو و همزیستی میان 

ادیان نیز بود.
حضور ســیدعباس صالحی در این مراســم 
موردتوجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. گرچه 
این نخستین بار نیســت که مقامات ایرانی در 
مراسمی این چنینی حاضر می شوند، اما تغییر 
جایگاه شخصیتی نماینده ایران یکی از دلایلی 
بود که کانون توجه قرار گرفت. بیســت سال 
پیش  سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری وقت 
در مراسم فوت پاپ ژان پل دوم شرکت کرده 
بود. حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در این مراسم 
با توجه به عکس هایی که از آن منتشــر شده 
کمتر از حضور ریاست جمهوری در سال 1384 
نداشت. آن سال حاشــیه سفر رئیس جمهور 
وقت، برخورد با رئیس دولت اسرائیل بود که 

با عنوان برخورد صمیمانه خوانده و تیتر اخبار 
شد. امروز قرار گرفتن عباس صالحی در قابی 
که ترامــپ،  رئیس جمهــوری کنونی آمریکا 
تنها دو ردیف جلوتر از او ایســتاده و بایدن در 
ردیف پشت سری او قرار گرفته موضوع جذاب 
رسانه ها شد. این توجه بدون پرسش هم نبود. 
یکی از سوالاتی که با انتشار خبر و دیدن تصاویر 
حضور وزیر در مراسم پاپ مطرح شد، چرایی 
انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد به عنوان نماینده 
ایران بود. چرا رئیس جمهوری مانند همتای 
پیشین خود در این مراسم شرکت نکرده است. 
آیا ارسال یک پیام رسمی توسط وزیر فرهنگ 
برای حضور در چنین مراسمی که تمام سران 
کشورهای مختلف را دور هم جمع کرده است 

کفایت می کند؟
در شــرایطی که حضــور وزیر بــه تنهایی 
می توانســت موضــوع موردتوجه رســانه ها 
قرار بگیرد،  حسین مختاری ســفیر ایران در 
واتیکان که سیدعباس صالحی را در این مراسم 
همراهی می کرد هم تبدیل به سوژه ای دیگر 
شد. تصاویری از مراســم در صفحات مجازی 
می چرخد که مختاری گوشی به دست در حال 
ثبت تصاویری از پشــت سر سران کشورهای 
مختلف است. این روحیه تصویربرداری از هر 
حادثه و اتفاقی که حالا دیگر به اخلاق آشنایی 
برای ما ایرانی ها تبدیل شــده،  و در هر کوی 
و برزن مردم درحال ثبــت لحظات متفاوت 
از زندگی شان هســتند در یکی از مهم ترین 
مراسم های جهان توسط نماینده ایران تکرار 
می شود. این نکته نه تنها از چشم کاربران ایرانی 
فضای مجازی دورنماند که حتی رسانه های 

دیگر نیز به این مسئله پرداختند.
با وجود حواشــی ای که به تناســب شرایط 
مذاکرات ایران با آمریکا حول ایران می گردد 
و حساســیت هایی که به هر اتفاق و حضوری 

از نمایندگان ایرانــی در مجامع جهانی جلب 
می شود؛  آنچه مهم و قابل تأکید است تلاش 
برای برقراری روابط دیپلماتیک فرهنگی است. 
برنامه شلوغ سفرهای وزیر فرهنگ و ارشاد در 
هفته نخستین ماه را می توان در ادامه گسترش 
روابط دیپلماتیک ایران با جهان دانست. نقشی 
که فرهنگ و هنر می تواند در استحکام روابط از 
منطقه تا جهان بازی کند و به نظر می رسد که 
در ایام کنونی، سیدعباس صالحی چنین نقشی 

را به عهده گرفته است.

هیولای تئاتری
 که دل ها    را      ربود!

   نمایشی فانتزی از کودکی به نوجوانی
»کورالاین« برداشــت آزادی از انیمیشنی به همین 
نام محصول سال 200۹ اســت که در پس زمینه ای 
فانتزی، روایتگر ماجراهای دختری در ســنین گذر از 
دوران کودکــی به نوجوانی بوده و بــا ورود خانواده او 
به منزلی تــازه با وقایع عجیب و غریبی رو به رو شــده 
و درنهایت الگویی مشــابه با نوعی ســفر قهرمانی را 
تجربه می کند. نمایشی که زمینه هایی همچون تعدد 
پرســوناژها، بهره گیری از خطوط داســتانی پرفراز و 
نشیب و همچنین گره  افکنی  و گره گشایی های متوالی و 
پیوسته در سیر روایت، در متن اثر کارکردی دراماتیک 
پیدا کرده و می تواند در مدت زمانی قریب به دو ساعت، 
تماشاگر را مجذوب قصه و اتمسفر جاری در اثر کرده و 

او را با خود همراه کند.

   بیگ پروداکشن جاه طلبانه، ترکیبی از چند 
هنر

مخاطبــان هدف و اصلــی »کورالاین« گروه ســنی 
کودک و نوجوان هســتند و عوامل اثــر برای مرعوب 
کردن مخاطبان و تماشــایی شــدن هر چه بیشــتر 
این نمایش، ضیافــت چشــم گیری از تصاویر بدیع، 
نورپردازی چشــم گیر و صحنه های پرشور و خلاقانه 
را تدارک دیده اند. ســپهری برای خلــق موقعیت  در 
»کورالاین« تنها بــه مقتضیات و امکانات نمایشــی 
صحنــه ای متکی نبوده و توانســته پیونــدی به جا و 

معنــا دار میان مدیوم هــای تئاتر، ســینما، ادبیات و 
موسیقی به وجود بیاورد. در نتیجه آنچه بر روی صحنه 
حادث می شود بنا به ظرفیت های پرشمار آن، شکلی 
بدیع داشته و در بسیاری از موارد از جمله نخستین 
تلاش ها برای به ثمر رسیدن اثری بیگ پروداکشن 

و البته جاه طلبانه به شــمار می رود که گذشته 
از چند ایراد محدودی که به آن وارد اســت، 
در مجموع تبدیل به نمونه ای موفق شده و 
خاطره تماشای آن می تواند تا مدت ها در 

ذهن تماشاگران باقی بماند.

   گســتره فراگیر مخاطب با روایتی 
فرامتنی و فانتزی 

»کورالاین« چگونه توانسته به نمونه ای موفق و 
قابل اعتنا در صحنه هنرهای نمایشی بدل شود؟ 
نخستین عامل در موفقیت آثار فانتزی و دارای 
مخاطبان کودک و نوجوان، دســتیابی به ارائه 
چشم گیر در مختصات بصری آن چیزی است 
که پیش روی مخاطب قرار می گیرد. ریشه این 
موضوع پیش از هر چیز منبعث از متن نمایشی 
اثر اســت. امیدرضا ســپهری در مقام طراح و 
نویسنده، شیوه ای کنترل شده در پیش گرفته 

و در عوض برقراری پیوندهای استعاری بی مورد و 
ارجاعات فرامتنی بی دلیل که این روزها فضای تئاتری 
کشــور را تحت تاثیر خود قرار داده است، تمام تلاش 

نمایش »کورالاین« به کارگردانی امیدرضا سپهری و تهیه کنندگی 
مریم نراقی در دور تازه اجراهای خود توانست اتفاقی ویژه را رقم زده و 
به پرفروش ترین نمایش تاریخ تالار وحدت بدل شود. بدون شک نیل 
به چنین دســتاوردی به طور اتفاقی حاصل نشده و عوامل اجرایی مختلفی باعث شده تا »کورالاین« مورد توجه 
تماشاگرانی از گروه های سنی متفاوت قرار گیرد. از افراد جدی تر که به صورت حرفه ای تماشاگر تئاترهای روز هستند 

تا برخی دیگر که شاید برای اولین بار به واسطه این اثر حضور در سالن نمایش را تجربه کردند.

محمدعرفانصدیقیان  
هفتصبح

»کورالاین« نمایشی که تالار وحدت را به رقص و نور درآورد

   الگویی از برادوی بر صحنه وحدت
سال هاست که در دنیا و به خصوص در مراکز مهم تئاتر تجاری جهان همچون »برادوی«، تولید آثار 
اقتباسی با زمینه های روایی و در شمایلی فانتزی  رونق بسیاری دارد. برای مثال همچنان و پس از 
سال ها آثار مهمی از گنجینه ادبیات نمایشی جهان مورد بازخوانی مجدد قرار می گیرد و با تغییر 
لحن و اتمسفر، شــکل و صورتی تازه از آن ارائه می شود. امیدرضا سپهری در نمایش تازه خود 
چنین رویکردی را در پیش گرفته و اثری را به روی صحنه برده است که به صورتی مشخص حاصل 

مطالعه و کاوش در نمونه  تئاترهای موفق و مطرح کمپانی های بین المللی در سالیان اخیر است.

خود را در ایجاد صحنه های روایی مبتنی بر خلق نوعی 
فانتزی گیرا و موثر و انتقال مضامین موجود در منبع 
اصلی اثر قرار داده است. به همین دلیل است که حتی 
گروه سنی خردسال که عملا درکی از موقعیت نمایشی 
قصه ندارد هم تــا پایان همراه اثــر و محو وقایع روی 
صحنه باقی می ماند. در این زمینه البته نباید حاصل 
تلاش عوامل دیگــری همچــون طراحان صحنه 
و لباس، ماســک و گریــم و جلوه های ویژه 
میدانی را نادیده گرفت که توانسته اند ابعاد 
معنایی و روایی قصه را در بیان مجسم آن، 

صورتی همگون و جذاب ببخشند.

   انیمیشن های موفق جهانی؛ تله 
یا الگوی موفقیت

»کورالاین« از همان صحنه ابتدایی 
منطق داستانی خود را بنا می کند 
و در ادامه با طراحی موقعیت های 
خوش ریتم و البته متنوع، انتظارات 
تماشــاگر را بالا می برد و البته آن را 
بی پاسخ نمی گذارد. نکته مهم دیگر 
فاصله گرفتن »کورالاین« از طراحی 
روند قصه با بیــان پراطناب و مطول 
است. به طور کلی مشتاق نگه داشتن 
مخاطبان کودک و نوجوان و برقراری 
پیوندهای ذهنی عمیق با این گروه سنی، 
این روزها دشوارتر از همیشه است. چراکه 
تماشــای انیمیشــن های موفق جهانی 
باعث تثبیت ناخودآگاه الگوهای روایی و 
بصری خاصی در ذهن او شده است. عوامل 
»کورالاین« با آگاهــی از این موضوع، به 
نوعــی ایجــاز در طراحــی موقعیت های 

روایــی روی آورده و در نوع چینش هــای صحنه ای و 
فصل بندی مقاطع گوناگون داستانی، تنوعی چشم گیر 
را لحاظ کرده اند. برای نمونــه در اواخر نمایش که در 
واقع نوعی گره گشــایی اتفاق می افتد و سفر قهرمانی 
کورالاین برای نجات پدر و مادرش به اوج می رســد، 
موقعیت نمایشــی مراحل مختلف بــه گونه ای موجز 
و با جذابیت های بصــری خاصی ترتیب داده شــده 
اســت. »کورالاین« در عین وفاداری به خطوط اصلی 
داستانی در نسخه انیمیشن که البته آن هم بر اساس 
داستانی مشهور نوشته نیل گیمن ساخته شده است، 
حاوی خلاقیت هایی منحصر به فرد است که در جهت 
مضامین اصلی متن مورد اقتباس در جهان داســتانی 
اثر پی ریزی شــده اســت. درون مایه های اخلاقی و 
تربیتی همچــون بروز شــجاعت و رویارویی با ظواهر 
ترسناک رخدادهای تلخ ایجاد شده در مسیر زندگی 
و نوع مواجهه با آن، از جمله مواردی است که احتمالا 
می تواند برای مخاطبان کودک و نوجوان اثر گذار باشد.

    ضیافت کورالاین، زیست غربی ایرانی شده
نمی تــوان از »کورالایــن« گفــت و از چگونگــی 
نقش آفرینی بازیگــران در میزان موفقیت این نمایش 
غافل شــد. گروه بازیگران این اثر درعین وفاداری به 
سبک و شیوه زیست غربی که مقصود نویسنده با توجه 
به نسخه انیمیشن این نمایش بوده است، توانسته اند 
در شکل ارائه خود به نوعی تعادل بینابین دست پیدا 
کنند تا نتیجه نهایی به مذاق مخاطبان بیگانه با چنین 

فرهنگی نیز خوش آید. 
»کورالاین« برای تماشــاگران خود ضیافتی درخور 
از المان های جذاب روایی و بصــری تدارک دیده و به 
همین دلیل در دور تازه اجرا نیــز می تواند مخاطبان 

بسیاری را با خود همراه کند.

امروز قرار گرفتن عباس صالحی 
در قابی که ترامپ،  رئیس جمهوری 
کنونی آمریکا تنها دو ردیف جلوتر 
از او ایستاده و بایدن در ردیف پشت 
سری او قرار گرفته موضوع جذاب 
رسانه ها شد
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برای آن یک درصد
افزایش پوشش واکسیناسیون از مرگ سالانه 5 میلیون 

کودک پیشگیری می کند

در حال حاضر واکسیناسیون کودکان، سالیانه از مرگ 4 میلیون کودک در 
سطح جهان جلوگیری می کند و با افزایش پوشش واکسیناسیون و افزایش 
سطح دسترسی کودکان و سایر گروه های هدف می توان سالیانه تا یک میلیون 
مرگ دیگر را هم پیشگیری کرد. واکسیناسیون موثرترین مداخله بهداشتی 
شناخته شده برای ارتقای سلامت جامعه بوده است. به دنبال پیشرفت های 
تکنولوژی پزشکی امکان تولید واکســن به عنوان ابزار پیشگیری از ابتلا به 
بیماری ها فراهم شد. اولین واکسن، واکسن آبله بود و متعاقب آن واکسن های 
متعدد دیگر علیه بیماری های عفونی که اپیدمی های گسترده و کشنده ایجاد 
می کردند، ساخته شد. واکسیناسیون در ایران سابقه طولانی دارد و با تولید 
واکسن در موسسات داخلی مانند موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی و انستیتو پاستور ایران حمایت شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
و با گسترش شبکه خدمات بهداشتی درمانی اولیه، سطح دسترسی کودکان و 
مادران باردار به واکسیناسیون افزایش یافت و تمام مناطق شهری و روستایی 
به شکل یکسان تحت پوشش قرار گرفتند. حمایت مناسب برنامه توسط مردم 
و مسئولان سبب پوشش ۹۹ درصد گروه هدف شــد که در بالاترین میزان 

ممکن در سطح جهان است.
در حال حاضر ۲4 سال است که هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در کشور 
رخ نداده، بیماری کزاز نوزادی حذف شــده، موارد بیماری دیفتری به صفر 
نزدیک شده و بیماری های سرخک و ســرخجه نیز به مرحله حذف رسیده 
و میزان شــیوع هپاتیت ب در کشور به یک ســوم کاهش یافته است؛ تنوع 
واکسن های موجود در برنامه های واکسیناسیون در دنیا رو به افزایش است 
و در جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش می شود که بتوانیم کودکان را به طور 
کامل از این حق، بهرمند کنیم. واکسیناسیون چون اولین سطح پیشگیری 
است و مانع بیمار شدن افراد می شود، بسیار ارزانتر و ساده تر از درمان کردن 
افراد بیمار است. فرایند تولید و نگهداری و مصرف واکسن در مراحل متعدد 
تحت کنترل و نظارت شدید و دقیق دستگاه های نظارتی بوده تا موثرترین و 
سالم ترین واکسن ها در برنامه واکسیناسیون استفاده شوند و در کشورمان نیز 
سازمان غذا و دارو بر همه این فرآیند نظارت دارد و تمام واکسن های مصرفی 
در شبکه بهداشتی کشــور مجوز مصرف مجزا دریافت می کنند. نگهداری، 
توزیع و استفاده نیز در معاونت های بهداشــتی دانشگاه ها منطبق با ضوابط 

دقیق انجام می شود. 
با توجه به تعداد متولدین سالانه کشور، پوشــش ۹۸ تا ۹۹ درصد کودکان، 
گرچه بسیار خوب است ولی به معنی این است که یک تا دو درصد کودکان 
کشور که حدود 1۲ تا ۲4هزار نفر می شوند از دریافت واکسن محروم مانده اند. 
هرگاه میزان واکسیناسیون کاهش یابد، به سرعت طغیان های این بیماری ها 
بازگشــته و ســلامت کودکان و جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. ما در 
مجاورت کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و عراق هستیم که به دلایل 
مختلف ســطح خدمات بهداشت عمومی شامل واکسیناســیون در آنها در 
وضعیت مطلوب قرار ندارد؛ از اینرو تنها راه حفظ سلامت کودکان کشور، تامین 

پوشش واکسیناسیون در بالاترین حد ممکن است.
تحقق شعار امسال هفته جهانی ایمن سازی، »ایمن سازی برای همه، توسط ما 
شدنی است« نیازمند جلب مشارکت بیشتر جامعه و تشویق خانواده ها است تا 

یک درصد باقیمانده کودکان را نیز از حق سلامتی بهره مند سازیم.

مشاور عالی وزیر بهداشــت، حوزه آموزش را یکی از 
ابزارهای افزایش رضایتمندی مردم از خدمات حوزه 
ســلامت عنوان کرد و گفت: همه نظام های سیاسی 
در همه کشــورهای دنیا، بر روی رضایتمندی مردم 
حساســیت دارند؛ در انتخابات اکثر کشــورها، حوزه 
سلامت تعیین کننده است؛ چراکه مستقیما با مردم 
در تماس اســت. دکتر علی جعفریــان در اختتامیه 
بیست و ششــمین همایش کشــوری آموزش علوم 
پزشکی، هجدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 
و هفتمین جشــنواره دانشــجویی ایده های نوآورانه 
آموزشی در مرکز بین المللی همایش های رازی با بیان 
این مطلب، اظهار داشت: دکتر ظفرقندی هم از روز اول 
تاکید داشته که حوزه سلامت به هیچ عنوان سیاسی 
نیست و ماهیت سیاســی ندارد بلکه فنی و عقلایی و 

البته با تصمیمات مبتنی بر شواهد است.
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت از ایجاد دسترسی، 
ارتقای کیفیت، کاهش هزینه هــا و تحقق عدالت در 
ســلامت به عنوان کارکردهای نظام سلامت یاد کرد 
و گفت: با تحقق این چهار کارکرد، رضایتمندی مردم 
حاصل می شود. مخاطبان نظام سلامت نیز فراگیران، 
بیمــاران، مصدومان و ذی نقش ها شــامل اســاتید، 

کارمندان و نیروهای بهداشتی و درمانی هستند.

   چالش های افزایش ظرفیت 
بدون تامین زیرساخت ها

وی به چالش های افزایش ظرفیت دو برابری پذیرش 
دانشــجویان در رشته های پزشــکی، دندانپزشکی و 
داروســازی اشــاره و عنوان کرد: انتظار داریم فعالان 

حوزه آموزش پزشکی در ساختارهای محلی نیز بدانند 
چالش های افزایش ظرفیت بدون تامین زیرساخت ها 
چه مشکلاتی ایجاد کرده اســت؛ اگر مدیران وزارت 
بهداشت از مشــکلات افزایش ظرفیت بدون تامین 
زیرساخت ها صحبت کنند، همه فکر می کنند وزارت 
بهداشت به دنبال منابع مالی اســت اما ساختارهای 
محلی باید با شنیدن این مشکلات و چالش ها از زبان 
غیرمسئولان، به درک آن بپردازند. مشاور عالی وزیر 
بهداشــت از بومی گزینی به عنوان یکی از ابزارهای 
افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی 
یاد کرد و افزود: چالش هایی در موضوع بومی گزینی در 
کشور داشته ایم البته نتایج مناسبی هم داشته است اما 
باید آفت های آن را به حداقل برسانیم و از مزایای آن 

استفاده کنیم.
جعفریان اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را 
یکی از ابزارهای ایجاد دسترسی به خدمات بهداشتی و 
درمانی در کشور دانست و گفت: در قالب این برنامه در 
مناطقی که دسترسی به خدمات با مشکل روبه روست، 
این دسترسی ایجاد می شــود. تغییرات باید در برخی 
رشته ها رخ دهد. به گفته وی، تغییرات برخی رشته های 
فوق تخصصی مانند جراحی قلب و توراکس در ایجاد 
دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
موثر است و متقاضیان از آزمون دســتیاری وارد این 
رشــته ها می شــوند که این تغییرات بایــد در برخی 
رشته های دیگر نیز ایجاد شود چراکه دوره های آموزشی 
کوتاه می شود و اســتقبال به رشته های کم متقاضی، 
افزایش می یابد. جانشــین وزیر بهداشت نقش مراکز 
توســعه آموزش)EDC( را در ارتقای کیفیت خدمات 

حوزه سلامت و آموزش پزشــکی مهم ارزیابی کرد و 
گفت: این مراکز می توانند آموزش های موثر و صحیح به 
گروه های هدف و روش های آموزشی را بررسی کنند. در 
رشته ما )جراحی( موضوعاتی در آموزش های نظری به 
پزشکان آموزش می دهیم که به درد آنها نمی خورد و به 

زحمت باید این موارد را اصلاح کنیم.

   توجه به اعضای هیات دولتی و 
حل مشکلات آنها

مشاور عالی وزیر بهداشــت با تاکید بر اهمیت توجه به 
اعضای هیات علمی و حل مشکلات آنها، گفت: امیدواریم 
تا روز 1۲ اردیبهشت و روز استاد، اخبار امیدوار کننده در 
مورد اعضای هیات دولت، منعکس شود؛ در حال حاضر 
مشکلات جدی در حوزه معیشتی، جذب هیات علمی 

جوان و فعال و نگهداشت آنها داریم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که شیب مهاجرت جامعه 
پزشکی و اعضای هیات علمی در ماه های اخیر، کند شده 
اما مهاجرت آنها هنوز مسئله ای جدی در کشور و نظام 
سلامت است. بنابراین اعتقاد داریم هیات علمی، محور 
هر فعالیت توسعه ای و پیشرفت در کشور است و پس از 
آن، مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه ها و مشورت 
گرفتن از نظرات آنها هم در تصمیم گیری های صحیح، 
اهمیت ویژه ای دارد. جانشین وزیر بهداشت در پایان با 
بیان اینکه همه فعالیت ها و نیروهای حوزه سلامت وابسته 
به آموزش هســتند، گفت: آموزش در همه فعالیت ها، 
نقش جدی دارد و بدون ارائه آموزش نمی توان به نتایج 
مطلوب برســیم و از تلاش های فعــالان حوزه آموزش 

تقدیر می کنیم.

مهاجرت؛ چالش جدی نظام سلامت
مشاور عالی وزیر بهداشت: شیب مهاجرت جامعه پزشکی کُند شده است

    ذره بین

  دکتر سید محسن زهرایی
              رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت

مسافران کوچک بهشت
پرسه در متفاوت ترین و تلخ ترین قطعه آرامستان پایتخت

   زهرا داستانی
             هفت صبح

آب را می ریزد روی قبر، با وســواس و دقت، تا گرد و 
غبار را از سنگ سیاه پاک کند و نام ثبت شده بر مزار 
واضح تر دیده شود. بعد با دقتی هر چه تمام تر، شروع به 
شستن سنگ ایستاده ای می کند که چهره دخترکی 
شیرین روی آن حک شده. با ظرافت و طمانینه سنگ 
را می شوید، تا کوچکترین آزاری به آن نرسد. جوری 

روی عکس حک شده بر ســنگ دست می کشد که 
انگار بر سر فرزند هفت ساله اش. زدودن غبار از سنگ 
که تمام می شود، کنار قبر می نشیند، دستانش را دور 
سنگ حلقه می کند و آن را محکم در آغوش می کشد. 
در گوش سنگ زمزمه می کند. اشک می ریزد و بعد 
چند بوسه بر سنگ می زند. جعبه آهنگی را از جیبش 
در می آورد. کوک می کند. در جعبه که باز می شود، 
دختری روی یک پایش ایستاده و باله می رقصد. صدای 
گریه مرد بلندتر می شود و شانه هایش بیشتر به لرزه 

می افتند. می توان تصور کرد آنچه را که او به خاطر 
می آورد؛ دخترک شیرین هفت ساله ای را دامنی 
چین دار به تن کرده و سعی می کند مثل عروسک 
در جعبه، روی یک پایش بایستد و بچرخد. آنقدر 
سریع که دامن چین دارش روی هوا بلند شود. 
اگر دخترک امروز زنده بود، ۲0 ساله بود. تاریخ 
تولد را اینگونه روی سنگ مزارش ثبت کرده اند: 
»خنده بابــا: 13۸4/۸/۲4« و زمان مرگش را 

اینگونه: »گریه مامان: 13۹1/1۲/3«.

   خاکی که سرد نیست
می گویند »خاک سرد است«، اما اینجا، سردی 
خاک هم نتوانسته از غم جانسوز از دست دادن 
فرزند بکاهد. ۲0ســال زمان زیادی است برای 
فراموشــی یک غم. امــا »داغ اولاد« بر دل، غم 
دیگری اســت. چنان که مادر و پدر را بعد از ۲0 
سال بر سر مزار فرزند می کشد. اینجا قطعه 30 
بهشت زهرا است؛ قطعه ای که به نام »فرشتگان« 
معروف شده. برخلاف ســایر قطعه ها که قبرها 
کشیده و بلند قامتند، اینجا قبرها کوچک و در 
هم تنیده اند. چنان که عبور از میان آنها دشوار 
و دقایقی همنشــینی با مردگان سخت است. 
قبرهای کوچک، چنان در کنار هم آرام گرفته اند 
که جایی برای نشستن و زاری نیست. هر جا را که 
می نگری چشمانی معصوم تو را نظاره می کنند. 
کمتر مزاری پیدا می شود که تصویر متوفی روی 
آن حک نشده باشد. فرشــتگان کوچکی که در 
انتظار دیــدار بازماندگانند.اینجا قبرها از قانون 
یک دستی پیروی نمی کنند. رنگ ها، نقاشی ها 
و نوشته های روی قبرها می توانند نمایان  کنند 
که اینجا چه کسی آرمیده اســت؛ دخترکی یا 
پسرکی، نوزادی یا کودکی. سنگ های برافراشته 
بر سر مزارها، جای آغوش فرزندان را برای مادران 

و پدران پر می کند. شاید به همین خاطر 

است که بالای سر اغلب قبرها را سنگی ایستاده 
کار گذاشته اند. 

   سنگ صبور غم ها
سنگ ها، سنگ صبور پدران و مادرانند. می گوید: 
»فقط پســرم، من رو درک می کنه. هر هفته به 
مزارش می آیم و باهاش درددل می کنم.« پسرش 
چهارساله بوده که از این دنیا رفته است؛ بر اثر یک 
بیماری ساده. چهره حکاکی شده پسر، شبیه خود 
اوســت. روی قبر نوشته شــده، نیما، فرزند علی. 
می گوید: »همه میگن هیچ کدوم از بچه هات شبیه 
تو نشدن. فقط نیما شــبیه منه. نگاه کنین! نیما 
سنگ صبور باباشه. هر هفته میام اینجا خودم رو 
خالی می کنم. سختی دنیا رو می ذارم رو دوشش.« 
سنگ ســیاه مزارش را با گل های داوودی بنفش 
پر کرده اســت. موقع رفتن چندین بار به سختی 
خم می شود و تصویر نیما را که به بابا نگاه می کند، 
می بوسد. کمی مکث می کند و دوباره او را می بوسد. 
انگار دل کندن از پسر برای پدر دشوار است. لحظه 
لحظه با او بودن را ثبت کرده اند. از یک روز بعد از 
تولد گرفته تا اولین قدم  برداشــتن هایش. اولین 
تجربه خوردن بستنی یا آب بازی در استخر کوچک 
بادی، اولین سلفی با گوشی و اولین ساختمانی که با 

لوگو ساخته شده. »محمد پارسا« مزاری متفاوت 
دارد. مزارش از سنگ مرمر سفید است. ستون هایی 
از سنگ سفید برافراشته بر سر مزارش، قابی برای 
عکس زیبایش شده و سراسر سایبان مزارش پر از 
تصاویری است که بند کشیده  شده اند. روی سنگ 
قبر نوشته شــده: »اینجا آرامگاه مسافر کوچک 
بهشت است.« و پدر شعری برای فرزند سروده که 
روی قطعه کاغذی بالای مزارش چسبانده اند: »آه، 
چهارسالگی و آن پاییز درد آلود و آن خبر، خبر تولد 
دیگر، که آمد، و ما در نهمین روز آبان متوقف شدیم 
و ما در نهمین روز آبان، راز جاودانگی ات را شنیدیم 
و تو لبخند زدی به مــن، به ما، به جاودانگی، پس 
جاودانه باد نام تو و اما، آه، چهارسالگی .... سروده 

پدر تا ابد داغدارت.« 

   گهواره های سنگی
»این قبر نیســت. این گهواره است که فرزندم را 
در آن خوابانده  ام.« مادر برســین این را می گوید. 
از آسمانی شــدن دختر سه ســاله اش پنج سال 
می گذرد، اما داغ برســین برای مادر تازه اســت. 
می گوید: »دخترم فرشته بود. اسمش رو گذاشتیم 
برسین، چون شبیه ماه بود. معنی برسین یعنی 
زاده خداوند ماه. وقتی مرد، جون چند نفر رو نجات 
داد. هنوز قلبش توی تن یکی دیگه میزنه.« قاب 
عکس دخترک را صورتی انتخاب کرده، بالای سر 
مزارش گل های صورتی کاشته، سنگ سیاه از زیر 
سلفونی که روی مزار را گرفته، چنان می درخشد 
که انــگار آن را جلا زده اند. روی ســنگ قبرش 

نوشته شده: »اهدا کننده زندگی«
اغلب مزارها این چنیننــد. چادرهایی که معلوم 
اســت، مختص هر مزاری دوخته شــده اند، 
ســایه بان هایی که با ســلفون پوشانده 
شــده اند یــا حفاظ هــای چوبی 
رنگارنگ که دور مزارها را گرفته 
است، همه نشــان می دهد 
که مادران و پــدران تلاش 

می کنند از فرزندان خود محافظت کنند، حتی اگر 
جسم آنها زیر خاک باشد. 

   دخترم نترس، عروسکت کنارته!
بسیاری از تمدن های باســتانی معتقد بودند که 
مرگ پایان وجود انسان نیســت و فرد در جهان 
دیگری به زندگی ادامه می دهد. به همین دلیل، 
وســایلی مانند غذا، زیورآلات، سلاح ها یا ظروف 
و مجســمه هایی را همراه متوفی دفن می کردند 
تا در آن جهان مورد اســتفاده قرار گیرد. اینجا در 
قطعه 30 بهشت زهرا، قبرها پُرند از عروسک ها و 
اسباب بازی ها، بادکنک ها و تزئینات رنگارنگ تولد 
و خاطرات ثبت شده با دوربین عکاسی. مادر تینا به 
عروسک روی قبر اشاره می کند و می گوید: »تینا 
این عروسک رو خیلی دوســت داشت. گذاشتم 
اینجا که دخترم تنها نباشه. آخه بچه ها از تنهایی 
می ترســن. هر بار می برم خونه می شورمش که 
کثیف نباشه.« غبار روی عکس ها را پوشانده است 
و زرق و برق تزئینات تولد را کدر کرده اما مادران 
و پدران تلاش می کنند این زنگارها را از خاطرات 
فرزندانشــان بردارند. پدر دایــان، تلاش می کند 
با شــلنگی که از خانه آورده، آب را به قبر پسرش 
برســاند. لباس های رنگی پوشــیده است و کلاه 
آفتابی به سر گذاشته. یک اسپیکر هم با خود دارد 
و جدیدترین آهنگ های شاد این روزهای بازار را 
برای پسرش پخش می کند. می گوید: »این ها بچه 
هستن، روحشون باید شاد باشه. چقدر بیایم بالا 
سرشون گریه کنیم.« بعد آهنگ را زمزمه می کند 
و از این سوی به آن سو می رود که شلنگ را به شیر 
آب وصل کند. موفق که می شود به سراغ مزار پسر 
می آید. شســتن مزار او که تمام می شود، می رود 
ســراغ مزارهای بعدی. برگ درختان مجاور را از 
غبار پاک می کند. بعد دستمالش را خیس می کند 
و ســراغ عکس هایی می رود که پــدران و مادران 
دیگر روی یک طناب آویزان کرده اند. حالا نوبت 

غبارروبی از خاطرات است.

    سلامت

   آمد، سلامی کرد و رفت
فقط یک روز در این دنیا زندگی کرده است. 
تاریخ تولد و مرگ یکی است. آمده، سلامی 
کرده و رفته است و خاطره ای جز یک لبخند 
کوچک برای مادر و اشــکی برای پدر باقی 
نگذاشــته. با این حال داغ نبودنش هنوز با 
آنهاست. روی مزارش نوشــته شده »ویانا« 
عشق ثریا و وحید. هرچند حالا ثریا و وحید 
فرزند دیگری را در آغوش دارند، اما چشمان 
اشک آلود ثریا می گوید که زندگی تلخ ترین 
صحنه از دست دادن را به او نشان داده است. 
می گوید: »هیچ تجربه ای تلخ تر از این نیست 
که ۸ ماه یه انسان رو تو شکمت بزرگ کنی، 
بعد نتونی ازش محافظت کنی.« خاطره ویانا 
در ذهن ثریا و وحید یــک خاطره از جنس 
نور اســت. نوری که یک باره در دل سیاهی 
روشن شده و در چشم به هم زدنی خاموش. 
اما به راستی چه چیزی ویانا را به ثریا و وحید 
پیوند زده است که گذر عمر هم نتوانسته گرد 
فراموشــی را بر این خاطره بپاشد؟ »مرگ« 
همواره قوی تر از اراده انســان است. هرچند 
انســان تلاش می کند، مرگ را بــه تعویق 
بیاندازد اما مرگ یک گام پیش تر از او برداشته 
است. انســان همواره در پیوندی اساسی با 
مرگ قرار دارد. هرکجا که میل به زیســتن 
باشد، بی گمان مرگ سری به آنجا خواهد زد 
و آنکس که بیش از همه به زندگی میل دارد، 
ناچار اســت با مرگ چهره به چهره شود، در 
چشمانش خیره شود، رو در رویش بنشیند و 
با او، آن سیاه پوش بلند قامت همیشه حاضر، 
بازی کند و »شوق زندگی« در چشمان چه 
کسی جز کودکِ انســان موج می زند؟ شاید 
برای همین اســت که غم از دســت دادن او 

بیشتر از یک انسان بالغ دردناک است.
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سارق جوان که 14 سابقه کیفری در پرونده خود داشت، به 
همراه دوستش سناریوی ســرقت گوشواره های زن جوان 
را که به همراه کودک خردســالش بود رقم زد. متهم جوان 
مدعی است هنوز فرصت فروش گوشواره ها را پیدا نکرده 
بود که توسط پلیس دستگیر شد.  اواخر فروردین زن جوانی 
به همراه پسر خردسالش از ماشین همسرش پیاده می شود 
تا همسرش خودرو را پارک کند. زن جوان در حالی که دست 
پسر خردسالش را در دست داشــت به سمت خانه شان در 
محدوده خزانه می رود که ناگهان مرد جوانی که ســوار بر 
موتورسیکلت بود از موتور پیاده شده و به سمت آنها می رود. 
او در چشــم برهم زدنی و در کمتر از چند ثانیه به زن جوان 
نزدیک شد و هر دو دستش را به ســمت گوش های او برد. 
او گوشــواره های زن جوان را با قدرت تمام کند به طوریکه 
گوش او پاره شده و زن جوان تعادلش را از دست داد و روی 
زمین افتاد.  موتورسواران خشــن، پس از سرقت از محل 
متواری شده و گزارش سرقت به کارآگاهان پلیس اعلام شد. 

ماموران بلافاصله راهی محل شده و به بررسی دوربین های 
مداربسته اطراف محل سرقت پرداختند. دوربین ها نشان 
می داد دو مرد سوار بر موتورسیکلت در حال پرسه زنی در 
خیابان هستند. آنها با مشــاهده زن جوان و بچه اش چند 
متر آن طرف تر توقف کرده و در این میان راکب موتور پیاده 
شده و از پشت سر به زن جوان نزدیک می شود و سناریوی 
سرقت خشن را اجرا می کنند.  با کمک تصویری که توسط 
دوربین های مداربســته گرفته شــده بود، چهره متهمان 
به دست آمد و با این احتمال که متهمان، سارقان سابقه دار 
هستند کارآگاهان به سراغ متهمان سابقه دار اداره آگاهی 
رفته و در نهایت موفق شــدند هویت دو سارق به نام های 
اشکان و شایان را به دســت آورند.  با به دست آمدن هویت 
متهمان و پس از هماهنگی های قضایی با بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت، راکب جوان را دستگیر کردند. تحقیقات برای 
دستگیری همدست فراری اشکان از سوی کارآگاهان پایگاه 

هفتم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد. 

آسمان سیاه در شنبه بندرعباس
انفجار مهیب در اسکله شهید رجایی بندرعباس تا لحظه تنظیم گزارش ۵  کشته،6 مفقودی 

و700مجروح برجای گذاشت

گوشواره های خونین در قاب دوربین
تصاویر دوربین های مداربسته، چهره متهمان را ثبت کرد و پلیس موفق به شناسایی آنها شد

با کشف جسد نگهبان ساختمان نیمه کاره یک سناریوی 
جدید پیش روی ماموران قرار گرفت

قصد تجاوز داشت کشتمش!
15 مرداد ماه ســال 1403 رســیدگی به قتل نگهبان افغان با کشف 
جســد او در ســاختمانی نیمه کاره واقع در بلوار کشــاورز آغاز شد. 
بررســی های ابتدایی نشــان می داد که مقتول بر اثر اصابت ضربات 
متعدد با جســم سخت به ســرش جان خود را از دســت داده است. 
همچنین در بررســی اتاقک محل زندگی او مشخص شد که گوشی 
تلفن همراهش به سرقت رفته است. این در حالی بود که عامل جنایت 

هیچ سرنخی از خود در محل جنایت به جا نگذاشته بود.

 دستگیری در یزد
در حالی که ردیابی قاتل در جریان تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران ادامه داشت،  گوشــی تلفن همراه مقتول تحت نظر قرار 
گرفته بود تا اینکه چند هفته بعد از جنایت رصد اطلاعاتی آنتن موبایل 
نشان داد که این تلفن همراه در شهر یزد روشن شده است. به این ترتیب 
محل آنتن دهی موبایل تحت بررسی قرار گرفت و شخصی که گوشی را 
در اختیار داشت خیلی سریع شناسایی و دستگیر شد. متهم بعد از انتقال 
به پلیس آگاهی تهران پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت و به قتل 
اقرار کرد.این در حالی بود که اولیای دم مقتول شناســایی نشده و برای 
ثبت شــکایت خود اقدام نکردند. با این حال با تعیین اتهام مباشرت در 
قتل عمدی در کیفرخواســت برای متهم،  رسیدگی به پرونده در شعبه 

سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران کلید خورد.

 در دادگاه
در این جلسه رســیدگی متهم در دفاع از خود گفت: »مدتی قبل به 
صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شدم و در شهرهای کرج و تهران و 
یزد کار می کردم تا اینکه اتفاقی به یکی از دوستانم به نام عمار برخورد 
کردم. او من را به اتاقک نگهبانی یکی از اقوامشــان به نام امین یعنی 
همین مقتول،  دعوت کردم و اولین بار آنجا بود که با امین آشنا شدم. 
تا اینکه مدتی بعد عمار به خاطر بیماری در بیمارستان بستری شد و 
من در جریان مریضی او بودم.« متهم ادامه داد:»روز حادثه امین به من 
زنگ زد و گفت عمار در خانه اوست. بعد هم از من خواست به عیادت 
عمار بروم اما خبــری از عمار نبود. امین گفت عمــار بیرون رفته و به 
زودی دوباره برمی گردد. بعد یک چای برایم ریخت که بیهوش شدم.

چند بار در حالت نیمه بیهوشی چشم هایم را باز کردم و متوجه شدم او 
من را عریان کرده و در حال تجاوز به من است. اما دوباره بیهوش شدم. 
بعد از چند ساعت که به هوش آمدم خبری از عمار نبود و امین داشت 
تنهایی مشروب می خورد و قلیان می کشید. من می خواستم فرار کنم 
که دستم را کشید و گفت مقاومت نکن. من هم برای اینکه از شرش 
خلاص شــوم و بتوانم از آنجا فرار کنم مجبور شدم با تنه چوبی قلیان 

چند ضربه به سرش ضربه بزنم و بعد از آنجا فرار کردم.«
قاضی از متهم پرســید:»اگر ماجرا همین بود کــه گفتی پس چرا از 

مقتول سرقت کردی و گوشی اش را برداشتی؟«
متهم گفت:»همه موضوع همین بود که گفتم و قصد من برای ورود به 

خانه اش دیدار با دوستم بود اما او به سمت من حمله کرد.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم ختم جلسه را اعلام کرده و 

برای رسیدگی به موضوع وارد شور شدند.

  دادگاه کیفری 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- ورزش گروهي آبي- نخســتین شاتل 

فضايي
2- خواهش هاي نفساني- سوگند- پارچه 

پنبه اي خشن
3- بي سر و پا- كاشف میكروب سل- درد 

و رنج- جادويي و ساحري
4- آفريــده شــدگان- واحــد مقاومت 

الكتريكي- از بنشن ها- زينت رو
5- ورزشكار راكت به دست- روشنايي- 

مجلس شیوخ
6- نوعي رنگ- قطر درونــي داخل لوله 

تفنگ
7- قوس- مداد نوكي- مايه فرنگی

8- سطح دست- دبیرخانه- شما و من
9- فرستادن- بصیر- فیلسوف و دانشمند

10- گوسفند استرالیايي- فراموشكار
11- اراده قوي- نشانه الهي- مريض

12- بخیه درشت- پشــت گردن- نوعي 
يقه- تجارت

13- حلقه زين- شــهر خانــه خدا- رود 
فرانسه- بیماري پوستي

14- عمامه- نوعی ســبک موســیقی- 
واگذاشته شده

15- ترحم و مهرباني- سرمايه
عمودي

 1-  بلندمرتبه- يک جا و يكي كردن

2- خیانــت در آن روا نیســت- راه فرار- 
شكسته

3- از اقمار ســیاره اورانــوس- طرف و 
جهت- كوچكترين ذره

4- نشــانه مفعولي- پهلوان زورخانه- از 
انواع ماهي

5- قســمتي از چشم- چاشــني سالاد- 
رشته هاي نخي- فرمان خودرو
6- تخم ماهي- غلاف شمشیر

7- نا استوار- شامل همه شود- صندوق 
حمل مرده- سرود دسته جمعی

8- نشــان و مدال- اســبابي دقیق براي 
اندازه گیري قطر- مايع نشاسته

9- گل بتونه- جاهــل و بي خرد- مقابل 
ماده- ويتامین جدولي

10- اندوهیگن و افســرده- سرپرســت 
خانواده

11- اثر چربي بر پارچه- فرشــته مانند- 
برگ برنده- ظاهر ساختمان

12- در رفاه و آســايش- پرحرارت و پراز 
عاطفه- پشته بلند

13- از حیوانات درنده- نــگاه دزدانه- از 
واحدهاي وزن

14- از گل هــاي خوشــبو- زهرآگین- 
درمان

15- معرفي نامه سفراي خارجي براي هر 
كشور- كشف رازي 
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هر چیز پیشه وران
واگذاشته شده

پایتخت 
آذربایجان

نوعى 
نوشیدنى 

گازدار
ورزش توپ 

و سبد
شاغل در 

اداره
ضمانت مالى 

و جانى

نازکى و 
لطافت

معادل فارسى 
پلمپ

موضع ریش 
برآوردن

کارهایى که شهر خانه خدا
شرعاً و عرفاً 
منع و نهى 
شده باشد

اثر دیدنى 
شیراز

خودم!

کوهى در 
سنندج

مادر ترکىرفوزه

گذرگاه 
قناتخون

درد جگر

حرکت 
پاندولى

سخن مبنى بر 
جهالت و طعنه و توهین

بى خردى ماه نخست 
سال شمسى

کتاب مقدس سهل و آسان
مسلمانان ستون دین 

اسلام

قامت

از کلمات 
سوالى

نظریاتانبار کشتى

آغوشگشاده

شرح دادن

درخشان و 
روشن

         

         

         

         

         

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ارزن
بارم
باقر

پنجه
روضه

 ساكت
يابس
يگان

5 حرفي :
آتاري
آتوسا
آزادي

خیرات
رهوار
روستا
زلیخا
مقاوم
هوبره

وجدان
وراثت

ويروس
ويستا
 يماني

  6 حرفي :
باستان

جان سخت
رويداد
ياقوتي

 7 حرفي :
اجلاسیه
قدرتمند

8 حرفي :
پنبه دانه
دايناسور

نامتناسب
نامه رسان

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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سارقی با 14 سابقه کیفری در مرخصی زندان دوباره سرقت کرد و دستگیر شد

ساعت حدود دوازده و بیست دقیقه ظهر روز 
شنبه ششم اردیبهشــت امسال خبر شنیده 
شدن صدای انفجار در اسکله شهید رجایی 

بندرعباس منتشر شد.
در خبر ابتدایی به نقــل از منابع محلی گفته 
شده بود که شــدت انفجار به حدی بوده که 
لرزش زمیــن به همراه داشــته و صدای آن 
در شــهرهای مجاور نیز به گوش رسیده بود 
و اهالی قشــم نیز صدای این انفجار را کاملا 
احســاس کردند. میزان و قــدرت انفجار در 
بندرعباس به قدری شــدید بود که پشــت 
بام ها در چنــد صد متری محــل انفجار نیز 
دچار سوختگی شدید شــدند. این انفجار تا 
لحظه تنظیم گزارش پنج کشته، ۶ مفقودی 
و 700 مجــروح برجا گذاشــته اســت اما 
اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه در 

دست نیست.
بر اساس گزارش های اولیه، تیم های امدادی 
و نیروهای امنیتی در محــل حضور دارند و 

عملیات بررسی و امدادرسانی در حال انجام 
اســت؛ تحقیقات جهت مشخص شدن ابعاد 
این حادثه همچنان ادامه دارد.دقایقی بعد از 
وقوع این حادثه در حالی که هر لحظه فیلم و 
عکس های خسارات برجا مانده از این حادثه 
منتشر می شد، در خبری اعلام شد که منبع 
حادثه، ترکیدن مخــزن گاز نیروگاه برق در 
اســکله شــهید رجایی بندرعباس بوده اما 
بلافاصله رئیــس هلال احمر هرمزگان اعلام 
کرد: »علت انفجار هنوز مشــخص نشــده؛ 
در حال ارزیابی هســتیم و تیم های واکنش 

سریع به بندر شهیدرجایی اعزام شده اند.«
دقایقی بعد از وقــوع این حادثــه در حالی 
که هر لحظــه فیلم و عکس های خســارات 
برجا مانده از این حادثه منتشــر می شد، در 
خبری اعلام شــد که منبع حادثه، ترکیدن 
مخزن گاز نیروگاه برق در اســکله شــهید 
رجایی بندرعباس بــوده اما بلافاصله رئیس 
هلال احمــر هرمــزگان اعلام کــرد: »علت 

انفجــار هنوز مشــخص 
نشــده؛ در حال ارزیابی 
تیم هــای  و  هســتیم 
واکنــش ســریع بــه 
بنــدر شــهید رجایی 

اعزام شــده اند.« مومنــی، وزیر 
کشــور درپی انفجار در یکــی از منابع قابل 
اشتعال در بندر شــهید رجایی بندرعباس، 
طی تمــاس تلفنی بــا اســتاندار هرمزگان 
گزارش اولیــه این حادثــه را دریافت کرد و 
 به او دســتور لازم را برای رســیدگی فوری 

صادر کرد.
سپس خروج کامیون ها از بندر شهید رجایی 
انجــام شــده و در حالی که خــروج تمامی 
کامیون هایی کــه تشــریفات گمرکی آنها 
انجام شــده از محوطه بندرعباس انجام شد 
حالا احتمال داده شــد منشــا انفجار از دپو 
کالاهای خطرناک و مواد شــیمیایی موجود 
در محوطه بندر بوده اســت. محل انفجار در 

محوطــه کانتینــری ســینا در محوطــه 
بنــدر شــهید رجایــی و انفجار در شــعاع 
 ۲ کیلومتــری ســاختمان اداری گمــرک 

بوده است.
شــاهدان عینــی گفتند کــه ابتــدا یک 
آتش ســوزی جزئی رخ داده، امــا به دلیل 
دمای هوای 40 درجه و همچنین انباشــت 
مواد اشــتعال زا، این آتش به سرعت تسری 
پیدا کرده و باعث انفجار گردیده اســت و از 
استشمام بویی شبیه بوی گوگرد در حوالی 

محل حادثه خبر داده شد.
دادســتان کل کشور دســتور پیگیری ویژه 

حادثه انفجــار در بنــدر شــهید رجایی را 
صادر کــرد و معــاون اول رئیس جمهور نیز 
طی تماس های تلفنی جداگانه با اســتاندار 
هرمــزگان و رئیــس جمعیــت هلال احمر 
آخرین وضعیت شهر بندرعباس را جویا شد 

و دستورات لازم را صادر کرد .
همچنین جلال ملکی، ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی شــهرداری تهران اعلام کرد: 
گروه ارزیابی آتش نشــانی تهــران به همراه 
قدرت الله محمــدی، مدیرعامل ســازمان 
 آتش نشــانی به محــل حادثــه بندرعباس 

اعزام شد.

اشکان، حدود 30 ســاله و 14 بار به اتهام 
سرقت، زورگیری و گوشی قاپی بازداشت 
شده اســت. متهم جوان تنها به یک مورد 
سرقت اعتراف دارد اما این احتمال پیش 
روی ماموران است که سرقت های دیگری 

نیز در پرونده خود داشته باشد. 
سابقه داری؟

تا دلتان بخواهد. قبل از این، 14 بار دیگر 
بازداشت شده ام و به زندان رفته ام. 

14 بار زندان برایت بازدارنده نبود؟
وقتــی بایــد ردمــال بدهــی مجبوری 
ســرقت کنی. من ســابقه دارم و کسی به 
یک ســابقه دار کار نمی دهــد، از طرفی 
هم شکات هر روز به ســراغت می آیند و 
ردمالشان را می خواهند، پس چاره ای جز 
سرقت نیست. این دفعه من 800 میلیون 
تومان رد مال داشــتم و مجبــور بودم که 

برای پرداخت رد مال دزدی کنم. 
چه زمانی از زندان آزاد شدی؟

در حقیقت آزاد نشدم، دو تا فیش حقوقی 
گذاشتم و بعد از دو سال زندان به صورت 
موقتی آزاد شــدم و قرار بر ایــن بود که 
بعد از چند روز برگــردم. اما با پایان مدت 

مرخصی ام به زندان برنگشتم.  دو هفته ای 
می شود.

ماجرای سرقت گوشواره چه بود؟
شــایان، همدســتم را می گویــم. بچــه 
محل مان است و او شــرایطش از من بدتر 
اســت و فکر کنم 30 یا 40 باری دستگیر 
شــده اســت. ســوابق متعدد هم دارد؛ 
زورگیری، سرقت، کیف قاپی .... از زندان 
که بیرون آمدم شایان گفت برای رد مالت 
برویم ســرقت. ما قبلا هم باهم ســرقت 
کرده بودیم و این اولین بار نبود که دزدی 

می کردیم. 
و تو هم قبول کردی؟

پیشــنهاد بدی نبود، باتوجه به بالا رفتن 
قیمت طلا خیلی زود می توانستم رد مالم 
را پرداخت کنم. در خیابان پرسه می زدیم 

که زن جوان و بچه اش را دیدیم. 
چطــور متوجه شــدید کــه زن جوان 

گوشواره به گوش دارد؟
ما خیلی تیزبیــن هســتیم، از کلاغ هم 
تیزبین تریم و کافی اســت کــه یک چیز 
طلایی به همراه کسی باشد مگر می شود 
از دید ما غافل شــود و مــا آن را نبینیم. 

گوشوارهای زن جوان هم به همین صورت 
بود، از دور یک لحظه گوشواره ها را دیدیم 
و شایان گفت پول خوبی گیرمان می آید. 
شایان از کوچه کمی بالاتر نگه داشت و زن 
جوان به همراه بچه اش به ســمت ابتدای 
کوچه می آمد. از پشــت سر او وارد شدم و 

به جلوی او رسیدم و گوشواره ها را کندم. 
گوشواره ها را چند فروختی؟

نفروختــم، فرصــت فروختن نکــردم. از 
طرفی با خودم گفتم طــلا در حال گران 
شدن است و فعلا نگهدارم تا کمی گران تر 
شود ولی فکر کنم حدود 40 تا 50 میلیون 

تومان آن را از من خریداری می کردند. 
می دانستی حمله شما به زن جوان باعث 
شده که لاله های گوش شــاکی پاره شود 
جــدا از اینکه وضــع روحی او بســیار بد 

است؟
متهم جوان سکوت می کند. 

در ایــن مــدت ســرقت دیگــری هم 
داشتید؟

نه فقط همین یک مورد بود. 
یعنی شاکی دیگری ندارید؟

بازهم متهم جوان سکوت می کند.
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موج تازه تعدیل نیروها در متا به بخش واقعیت مجازی رسید

تعدیلبیرحمانه

در ادامه  موج گسترده  تعدیل نیروها، شرکت متا این بار بیش از 100 
کارمند خود را در بخش Reality Labs، بازوی توسعه سخت افزار 
و نرم افــزار واقعیت مجازی )VR( و واقعیت افــزوده )AR(، اخراج 
  Oculus Studios کرده اســت. این اقدام، تیم هایی از جملــه
مسئول تولید بازی برای هدست های Quest و بخشی از کارکنان 

سخت افزار را تحت تاثیر قرار داده است.
خبر تعدیل ها نخستین بار توسط The Verge منتشر شد و اندکی 
بعد Bloomberg نیز تایید کرد که بیش از 100 نفر از شغل خود 
کنار گذاشته شده اند. در بیانیه ای رســمی، سخنگوی متا تریسی 
کلیتون اعلام کرد این تغییرات ساختاری با هدف »افزایش کارایی 
استودیوها در ساخت تجربه های آینده  واقعیت ترکیبی« انجام شده 
است. با این حال، متا از ارائه  جزئیات بیشتر درباره  اخراج های سایر 

بخش ها خودداری کرد.
از جملــه تیم هــای آســیب دیده می تــوان بــه تیــم توســعه  
Supernatural اپلیکیشن تناســب اندام Meta Quest که 
متا در سال ۲0۲3 به ارزش 400 میلیون دلار خریداری کرده بود 
اشاره کرد. این تیم در بیانیه ای در فیسبوک، از دست دادن »برخی 

از اعضای بااستعداد خود« را »عمیقاً ناراحت کننده« توصیف کرد.
با وجود ایــن اخراج ها، متــا اعلام کرده اســت کــه همچنان به 
ســرمایه گذاری در تجربه های واقعیت ترکیبی، از جمله بازی ها و 
برنامه های تناسب اندام، متعهد است و تلاش برای ارتقا جامعه های 

Quest و Supernatural ادامه خواهد داشت.
این جدیدترین مــوج تعدیل در متا در حالــی رخ می دهد که این 
شــرکت در ســال های ۲0۲۲ و ۲0۲3 بیش از ۲0هزار شــغل را 
حذف کرده بــود. اســتودیوی Ready at Dawn  خالق عنوان 
تحسین شده  Lone Echo که در سال ۲0۲0 توسط متا خریداری 

شده بود  نیز سال گذشته در پی این روند تعطیل شد.

بازی پازلی PANIK معرفی شد؛
 مأموریتی برای نجات موجودات عصبی

 ،PANIK استودیو سازنده  بازی های مستقل با معرفی رسمی بازی
تجربه ای تازه و خلاقانه در ژانر پازل را به بازیکنان پیشــنهاد داده 
اســت. در این بازی جذاب، کاربــران باید به موجــودات دوبعدی 
مضطرب به نام Panikers کمــک کنند تا بر ترس های خود غلبه 

کرده و حرکت کنند.
PANIK بر پایه  ایده ای ساده اما مؤثر بنا شده است: هر Paniker به 
دلیل اضطراب زیاد قادر به حرکت نیست و این وظیفه  بازیکن است 
که با نزدیک شدن به آنها و آرام کردنشان، شرایط حرکت را برایشان 
فراهم کند. بازی در محیطی ایزومتریک با طراحی مربعی و ســاده 
اما چشــم نواز جریان دارد. مکانیزم های بازی به صورت زنجیره ای 
عمل می کنند؛ بدین معنا کــه آرام کردن یک Paniker می تواند 
اثر دومینویی بر اطرافیانش داشته باشد. بازیکن باید با هدایت این 
موجودات آرام شده به خانه های مشخص شده در نقشه، مراحل را به 
اتمام برساند. طبق اطلاعات منتشرشده، هر موجود جدید مکانیک 
تازه ای به بازی اضافه می کند و این روند باعث می شود که هر مرحله 
چالشی نوین داشته باشد. PANIK بیش از 100 مرحله دارد و به 
نظر می رسد طرفداران بازی های فکری، محتوای زیادی برای سرگرم 

شدن پیش رو خواهند داشت.
در حال حاضر، PANIK تاریخ انتشــار دقیقی نــدارد، اما کاربران 
می توانند آن را در Steam به فهرست علاقه مندی های خود اضافه 
itch. کنند. همچنین نسخه  ابتدایی و قابل بازی این عنوان از طریق
 ،PANIK در دســترس علاقه مندان قرار گرفته است. با معرفی io
به نظر می رسد شــاهد یکی دیگر از بازی های مستقل خلاقانه ای 

خواهیم بود که می تواند در میان آثار پازلی امسال بدرخشد.

بازی جدید FBC: Firebreak ، منتشر می شود

استودیو نام آشنای Remedy Entertainment تاریخ انتشار 
 FBC: رســمی بازی تیراندازی همکاری محور جدید خــود با نام
Firebreak را اعلام کرد. این عنــوان در تاریخ 17 ژوئن ۲0۲5 
بــرای پلتفرم هــای Steam و Epic Games Store با قیمت 
3۹.۹۹ دلار عرضه خواهد شد. همچنین این بازی در همان روز اول 
بر روی یکی از سرویس های اشتراک بازی در دسترس قرار خواهد 
گرفت. FBC: Firebreak در دنیای داستانی مشترک بازی های 
موفق Control و Alan Wake جریان دارد. بازی در اداره فدرال 
کنترل )Federal Bureau of Control( روایت می شــود و 
 »Jobs« بازیکنان در قالب مأموران این سازمان، مأموریت هایی با نام
را که به صورت تکرارشــونده طراحی شــده اند، انجام خواهند داد. 
Remedy وعده داده اســت که این مأموریت ها ترکیبی از اکشن 

سریع، روایت مرموز و طراحی محیط های پیچیده خواهند بود.
این بازی نخســتین تجربه  Remedy در زمینه  توسعه یک عنوان 

لایو سرویس به شمار می رود. 

    خبر بازی

افسانهایکهجاودانهشد
ویچر ۳: شکار وحشیانه 

از مرداب های مه آلود تا قله های برفی
 از نبردهای خونین تا تصمیمات اخلاقی شکننده

 The Witcher 3 جهانی را خلق کرد که زیستن در آن، 

فراموش نشدنی است.

تولدیکاسطوره
در دنیای بازی های ویدیویی، برخی آثار همچون شهاب هایی در 
آسمان می درخشند و سپس خاموش می شوند. اما بعضی دیگر، 
چونان ســتارگان قطبی، مســیری برای دیگران می گشایند و 

نامشان در حافظه  تاریخ ماندگار می شود.
Wild Hunt :The Witcher 3 دقیقــاً چنیــن جایگاهــی 
دارد: شــاهکاری کــه هــم تجربــه ای فراموش نشــدنی را بــه 
بازیکنــان هدیــه داده و هــم اســتانداردی نــو بــرای دنیــای 

کرده اســت. تعییــن  نقش آفرینــی  بازی هــای 
ــتانی  ــتودیوی لهس ــط اس ــال ۲015 توس ــده در س ــر ش منتش
ــت،  ــاد کیفی ــه نم ــگ ب ــر 3 بی درن CD Projekt Red، ویچ
داستان ســرایی و جاه طلبــی هنــری در صنعــت بازی هــای 
ــا الهــام از رمان هــای فانتــزی  ــازی ب ویدیویــی بــدل شــد. ایــن ب
ــه  ــد ک ــق کن ــی خل ــق شــد دنیای ــدری ساپکوفســکی« موف »آن
ــای  ــرزمین تضاده ــه س ــیر، ب ــادو و شمش ــای ج ــر از مرزه فرات

اخلاقــی و انتخاب هــای ســخت قــدم بگــذارد.

در دنیای پرهیاهوی بازی های ویدیویی، جایی که هر سال صدها عنوان جدید متولد می شوند و به همان سرعت در 
گرداب فراموشی فرو می روند، معدود آثاری هستند که بتوانند مرزهای سرگرمی را درنوردند و به جاودانگی برسند. 
این بازی یکی از آن اسطوره هاست؛ بازی ای که استانداردهای تازه ای برای قصه گویی، طراحی جهان باز و پرداخت 

شخصیت ترسیم کرد و ثابت کرد که یک بازی می تواند به هنری بی زمان و تجربه ای انسانی بدل شود. اینجا سخن از یک بازی معمولی نیست؛ 
سخن از خلق دنیایی است که در آن زیستن، جنگیدن، عشق ورزیدن و انتخاب کردن، به خاطره ای ابدی در ذهن بازیگر بدل می شود.

ملک میر مهدی  
هفتصبح

         ورود به دنیای ویچر: جایی که زندگی می جوشد 
اولین چیزی که در برخورد با ویچر 3 شما را مجذوب می کند، 

عظمت و پویایی دنیای آن است.
ولوالن، نوویگراد، اســکلگه و دیگر مناطق بــازی، هرکدام با 
فرهنگ، جغرافیا و مردمانی منحصر به فرد جان گرفته اند. این 
یک دنیای واقعی اســت، نه یک صحنه  تزئینی. کشاورزان در 
زمین هایشان کار می کنند، بازرگانان فریاد می زنند، سربازان 

مست می کنند و گرگ ها در تاریکی شب زوزه می کشند.
سیستم آب وهوای پویا و چرخه  شبانه روزی چنان تاثیرگذاری 
دارند که حتی یک طلوع ســاده یا طوفان ناگهانی احساسات 
بازیکن را به شــدت تحت تاثیر قرار می دهد. مهم تر از همه، 
دنیای ویچر 3 پاســخی منطقــی به اعمال شــما می دهد؛ 
تصمیماتتان در ماموریت ها سرنوشت شهرها، روستاها و حتی 

اقلیم ها را تغییر می دهند.

         گرالت: قهرمانی خاکستری 
در مرکز این جهان پرآشوب، شخصیتی ایستاده که با قهرمانان 

کلاسیک بسیار متفاوت است: گرالت اهل ریویا.
او ویچری است؛ شــکارچی هیولاهایی که در کودکی تحت 
آزمایش های جادویی قرار گرفته و توانایی هایی فراتر از انسان 
یافته، اما بخشی از انســانیت خود را نیز از دست داده است. 
گرالت شمشیری در دســت دارد و خونی سرد در رگ ها، اما 
قلبی زخمی در سینه. او قهرمانی نیست که به دنبال نجات دنیا 
باشد؛ او در پی زنده ماندن، حفظ عزیزانش و گاه، جستجوی 
معنایی در جهانی بی رحم است. ویچر 3 شما را با انتخاب هایی 
مواجه می کند که پاسخ درستی برایشان وجود ندارد. در این 
دنیا، گاه خیر و شــر به هم گره خورده اند و هر انتخاب، بهای 
ســنگینی دارد. همین روایت خاکستری اســت که گرالت و 

دنیایش را چنان باورپذیر و تاثیرگذار می کند.

         میراث ویچر ۳: تاثیری فراتر از صنعت بازی 
The Witcher 3بــه عنــوان یکــی از برتریــن بازی هــای 
تاریــخ شــناخته می شــود و عــلاوه بــر آن تاثیــر عمیقــی بــر 
ــازی گذاشــته اســت. بســیاری  فرهنــگ عامــه و آینــده  صنعــت ب
از بازی هــای نقش آفرینــی پــس از ویچــر، از مــدل روایــی آن 
ــی و  ــای اخلاق ــر انتخاب ه ــتری ب ــز بیش ــد و تمرک ــو گرفتن الگ
ــث  ــر 3 باع ــت ویچ ــد. موفقی ــاخه ای کردن ــتان های چندش داس
ــار دیگــر مــورد توجــه قــرار  شــد ادبیــات آنــدری ساپکوفســکی ب
 The Witcher گیــرد و اقتباس هــای تلویزیونــی نظیــر ســریال
از نتفلیکــس ســاخته شــود. CD Projekt Red، اســتودیویی کــه 
ــه یکــی از غول هــای  ــا بودجــه  محــدود کار خــود را آغــاز کــرد، ب ب
صنعــت بــازی تبدیــل شــد و اســتانداردهای تــازه ای بــرای 
ــر از همــه، ویچــر 3  ــا نهــاد. مهم ت ــا جامعــه  بازیکنــان بن ارتبــاط ب
بــه مــا یــادآوری کــرد کــه بازی هــای ویدیویــی می تواننــد شــکل 
والایــی از هنــر باشــند؛ هنــری کــه داســتان می گویــد، احساســات 

برمی انگیــزد و جهانــی زنــده می آفرینــد.

         شاهکاری که افسانه شد 
Wild Hunt :The Witcher 3 تجربــه ای اســت که در حافظه  
ــه می شــود. ــه دنیایــش گذاشــته، جاودان  هــر کســی کــه پــای ب
ــتری،  ــانی و خاکس ــتان هایی انس ــده، داس ــیع و زن ــی وس دنیای
مبارزاتــی  گرالــت،  چــون  فراموش نشــدنی  شــخصیتی 
چالش برانگیــز، موســیقی جادویــی و هنــری در اوج کمــال.
ــدرت  ــی از ق ــرای نمایندگ ــازی را ب ــک ب ــا ی ــم تنه ــر بخواهی اگ
ــدون شــک  ــم، ب ــاب کنی ــال انتخ ــای دیجیت ــی در دنی قصه گوی

ــود. ــد ب ــا خواه ــته ترین گزینه ه ــی از شایس ــر 3 یک ویچ

شاید راز ماندگاری این بازی در یک چیز خلاصه شود:
اینکه ویچر ۳ ما را فقط برای بازی کردن دعوت نکرد،  

بلکه برای زیستن در دنیایی که می توانیم عشق 
بورزیم، خیانت کنیم، بجنگیم، ببخشیم و در نهایت... 

تصمیم بگیریم.

  
خط داستانی اصلی ویچر ۳ حول 

جستجوی گرالت برای یافتن 
سیری، دخترخوانده اش می چرخد؛ 
دختری که قدرتی جادویی درونش 

نهفته و هدف گروهی اسرارآمیز 
به نام Wild Hunt قرار گرفته 

است. اما ویچر ۳ با هنر بی نظیری، 
خط اصلی را با ده ها قصه  فرعی 
در هم می آمیزد؛ قصه هایی که 
هرکدام رنگ، عمق و احساس 

خاص خود را دارند. از درگیری های 
سیاسی خونین در نوویگراد 

گرفته تا تراژدی های عاشقانه در 
گوشه ای از اسکلگه، بازی جهان 

خود را با لایه های داستانی غنی و 
متنوع آراسته است. بازی به شما 

اجازه می دهد مسیری شخصی 
برای گرالت بسازید؛ مسیری که 

انتخاب های شما در آن معنای 
واقعی دارند و پایان های متفاوتی را 

رقم می زنند.

   
ویچر ۳ در طراحی ماموریت های 

جانبی، استانداردی نو بنا نهاد. 
برخلاف بسیاری از بازی های 

هم عصر که ماموریت های جانبی 
تنها وسیله ای برای پر کردن نقشه 

بودند، در ویچر ۳ هر ماموریت 
قصه ای درون خود دارد. شاید در 
جستجوی یک شوهر گمشده به 
رازی سیاه و خونین برسید، یا با 

کمکی کوچک زندگی یک جامعه  
 کوچک را تغییر دهید.

حتی قراردادهای شکار هیولا، 
که ممکن است در ظاهر ساده به 
نظر برسند، اغلب با داستان های 

تراژیک، پیچیده و غیرمنتظره 
همراه می شوند. این ماموریت ها 

علاوه بر آنکه زمان بازی را افزایش 
می دهند، جانِ جهان ویچر را نیز 

به تصویر می کشند و حس زندگی 
جاری را به بازیکن القا می کنند.

         داستان اصلی: تعقیب و گریز در میانه  آشوب

         ماموریت های جانبی: دنیایی از قصه های کوچک

     
زمانی که The Witcher 3 منتشر شــد، از همان آغاز 
تحســین ها را به خاطر کیفیت گرافیکی خیره کننده اش 
درو کرد. هر گوشه از نقشه  بازی، با وسواس و عشق طراحی 
شــده؛ از مرداب های مه آلود و روســتاهای متروک ولن تا 

دشت های طلایی و کوهستان های برفی اسکلگه.
سیســتم نورپردازی پویا در کنار آب وهــوای متغیر باعث 
می شــود هر لحظه  بازی ظاهری تازه و زنده داشته باشد. 
بارانی که ناگهان آغاز می شود، مهی که صبحگاهی بر فراز 
دریاچه ها می نشــیند یا آفتابی که از لابه لای ابرهای پاره 
می تابد، همه نه فقط جلوه های بصری، که بخشــی از روح 
و اتمســفر بازی اند. طراحی چهره ها، لباس ها، موجودات 
افسانه ای و معماری مناطق مختلف نیز با دقت بی نظیری 
انجام شده، تا جایی که هر منطقه از دیگری کاملًا متمایز 
است و حس کاوشــگری را در بازیکن بیدار می کند. حتی 
سال ها پس از انتشار، ویچر 3 با نسخه  بازسازی گرافیکی نسل 
جدید )Next-Gen Update(، نشــان داد که همچنان 

می تواند استانداردهای بصری بالایی را حفظ کند.

سیستم مبارزات ویچر ۳ ترکیبی 
از مهارت شمشیرزنی، استفاده  
 ،)Signs( هوشمندانه از جادو

معجون ها، روغن ها و بمب هاست. 
گرالت به عنوان یک شکارچی هیولا 

باید پیش از نبرد اطلاعاتی درباره  
دشمنش جمع آوری کند و تجهیزاتش 

را بر اساس آن آماده سازد. نبردها 
پویا، سریع و چالش برانگیزند. حرکات 
گرالت روان و دقیق طراحی شده اند و 
به بازیکن اجازه می دهند بین حرکات 

تهاجمی و دفاعی به سرعت جابه جا 
شود.  افزون بر این، ارتقای مهارت های 

گرالت در درخت مهارت ها به بازیکن 
اجازه می دهد سبک بازی منحصر به 
خود را بسازد:  آیا یک مبارز خالص 

می شوید یا استاد جادوهای ویرانگر؟ 
مکانیک های مبارزه با باس های بازی، 

همچون نبرد با موجوداتی نظیر 
گرگینه ها، اژدهایان یا اشباح جنگی، 
از جذاب ترین و نفسگیرترین لحظات 

بازی هستند.

         گیم پلی و سیستم مبارزه: شکارچی واقعی شو

         گرافیک و طراحی هنری: نقاشی ای که زنده شده

موسیقی و صداگذاری: 
جادویی که در گوش جاری می شود
موسیقی ویچر ۳ بی هیچ تردیدی
 یکی از نقاط اوج بازی است.
  مارسین پرزیبیوویچ و میکولای استروینسکی، آهنگسازان بازی، با 
ترکیبی از سازهای سنتی اروپای شرقی، نغمه هایی خلق کرده اند که 
همزمان حس کهنگی، غم، حماسه و رمزآلودگی را منتقل می کنند.از 
آوازهای روستایی گرفته تا تم های حماسی نبرد، موسیقی در هر لحظه با 
فضا هماهنگ است و عواطف بازیکن را هدایت می کند.قطعه هایی مانند 
»Steel for Humans« یا »Ladies of the Woods«   هم در هنگام 
بازی و هم سال ها بعد در حافظه  شنیداری بازیکنان باقی می مانند.

صداگذاری 
شخصیت ها نیز
 شاهکاری است در خود.
 داگ کاکل در نقش گرالت با صدایی

 خشن و خسته، اما پر از طنز تلخ، 
شخصیت او را جان می بخشد. 
صدای دیگر شخصیت ها، از ینفر تا تریس و دندلاین، 
همه دقیقاً متناسب با روحیاتشان انتخاب شده اند
 و گفت وگوها را به تجربه ای واقعی و تاثیرگذار
 تبدیل می کنند.

بستههای
الحاقی:
دوافسانه
مستقل

در دنیایی که 
بسیاری از بسته های 
الحاقی تنها چند 
ساعت محتوای 
اضافه ارائه می دهند، 
Hearts of Stone و 
 Blood and Wine
به معنای واقعی کلمه، 
دو بازی جدید در 
قالب DLC هستند.

Hearts of Stone
در این بسته  الحاقی، گرالت با یکی از پیچیده ترین 

و خطرناک ترین آنتاگونیست های دنیای ویچر 
روبه رو می شود:گائونتر اودیم، موجودی شیطانی 
و مرموز. داستانی درباره  قراردادهای شوم، عشق 

گمشده و معامله با شیطان که در قالبی تاریک و 
تاثیرگذار روایت می شود.

Blood and Wine
این بسته ویچر ۳ را به سرزمینی تازه به نام توسان 

می برد؛ جایی رنگارنگ، شاداب و پر از رمز و راز. 
Blood and Wine به تنهایی بیش از ۳۰ ساعت 

محتوای جدید دارد، با داستانی مستقل، منطقه ای 
کاملًا جدید و تغییراتی چشمگیر در سیستم 

گیم پلی، از جمله بازسازی کامل سیستم مهارت ها. 
توسان در عین زیبایی های ظاهری، تاریکی های 
پنهانی در دل خود دارد که با پیشروی داستان به 
شکلی تکان دهنده آشکار می شود. هر دو بسته  

الحاقی، با داستان هایی عمیق و طراحی هنری 
فوق العاده، تجربه  ویچر را به اوجی تازه می برند و 

پایانی باشکوه برای سفر گرالت رقم می زنند.
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دکتر محمد ساســانی پور با اشــاره بــه آلودگی هوا و 
پیامدهای زیان بار آن، به عنــوان یکی از ملموس ترین 
معضلات محیط زیستی در بیشتر کشورهای جهان، به 
ایسنا گفت: مطابق آمار ارائه شده توسط مطالعه جهانی 
بیماری ها، آلودگی هوای آزاد پس از فشــار خون بالا،  
دومین عامل خطر مرگ ومیر در جهان بوده، به طوری 
که فقط در سال ۲0۲1 منجر به مرگ بیش از ۸ میلیون 
نفر و از دست دادن ۲1۶ میلیون سال زندگی از دست 

رفته زودرس در جهان شده است.

   ۸ میلیون قربانی در سال
ساســانی پور با اشــاره به اینکه 
آلودگی هوای انسانی 

یکی از بزرگترین خطرات بهداشت عمومی در سرتاسر 
جهان است و سالانه حدود ۸ میلیون مرگ و میر را شامل 
می شود، خاطرنشان کرد: اگر بتوان داده های بهداشتی 
جامع تری تولید کرد، به ویژه اگر همه عوامل خطر مواد 
شیمیایی در محیط شناسایی و تجزیه و تحلیل شوند، 
بدون شــک کل اثرات آلودگی هوا بر سلامت جمعیت 
بیشتر خواهد بود. به علاوه، تقریبا ۹0 درصد از جمعیت 
جهان در معرض خطر آلودگی هوا هستند و بار بیماری 
ناشــی از آلودگی هوا همچنان در حال رشــد است و 

تهدیدی جدی برای سلامت جهانی.
وی یادآور شــد: براســاس گزارش جدید موسســه 
سیاست انرژی در دانشگاه شــیکاگو، آلودگی هوا که 
عمدتا نتیجه ســوزاندن ســوخت های فسیلی است، 
۲.۲ سال از میانگین امید زندگی در بدو تولد جهانی 
کم می کند. بر اســاس این گزارش، دود سیگار دست 
اول به طور متوسط 1.۹ سال امید زندگی را کاهش 
می دهد. مصرف الکل و مواد مخدر به طور 
متوســط   ۹ ماه، آب و فاضلاب 
ناســالم 7 ماه، آی 
وی و ایدز 

4 ماه، درگیری و 
تروریسم 7 ماه امید 

زندگی در بدو تولد را کاهش 
می دهد. در همین راستا ساسانی پور 

تاکید کرد: مرگ های ناشی از آلودگی هوا منجر به از 
دســت دادن درآمد و همچنین پیامدهای نامطلوب 
اجتماعــی - اقتصادی مختلف می شــود و این اثرات 
هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در 
حال توســعه وجود دارد، بنابراین آلودگی هوا نه تنها 
یک خطر بزرگ برای ســلامتی اســت، بلکه هزینه 
اقتصادی قابل توجهی به دنبــال دارد. این هزینه ها 
شامل هزینه های مســتقیم و غیرمستقیم پزشکی و 
همچنین کاهش بهره وری ناشــی از عوارض ناشی از 
آلودگی هوا و مرگ و میر زودرس است. وی خاطرنشان 
کرد: ارزش گــذاری پولی ســال های مختلف زندگی 
انســان یکی از مهم ترین عوامل موردنیاز در ارزیابی 
اقتصادی سیاست ها و مداخلات سلامت است. پذیرش 
این دیدگاه غالب که ارزش جان انسان ها را نمی توان 
با پول محاســبه کرد، تحلیل دقیق سیاست های 
تأثیرگذار بر زندگــی افراد را غیرممکن 

خواهد کرد.

   عامل ۱۲درصد مرگ و میر 
مردان و زنان

ساسانی پور خاطرنشــان کرد: براســاس به روزترین 
داده های مطالعه جهانی بــار بیماری ها، 51 هزار مورد 
از کل مرگ و میر رخ داده در کشــور در سال 1400، 
منتسب به آلودگی هوا اســت. از این تعداد، حدود ۲۸ 
هزار مرگ مربوط به مردان اســت؛ بــه این معنی که 
55درصد مرگ های ناشــی از آلودگی هوا در مردان و 
45درصد در زنان رخ داده اســت، میزان مرگ ناشی 
از آلودگی هوا در کشور ۶0 در 100 هزار نفر جمعیت 
محاسبه شــده اســت. همچنین آلودگی هوا، عامل 
1۲درصد از کل مرگ و میر مردان و زنان کشور در سال 

1400 بوده است.

   الگوی سنی مرگ ناشی از آلودگی هوا
این عضو هیــات علمی موسســه تحقیقات جمعیت 
کشور با اشاره به الگوی ســنی مرگ ناشی از آلودگی 
هوا مردان و زنــان، گفت: به ترتیــب، ۲3.5 درصد و 
۲۲.3 درصد از مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی 
و عروقی در مردان و زنان کشور در سال 1400 ناشی 
از آلودگی هوا بوده اســت. همچنین 31 درصد 
از مرگ هــای ناشــی از بیماری های 
تنفســی مزمن، حدود 10 
درصــد از مرگ 

ناشی از دیابت، 
3.5 درصــد از 
مرگ های ناشی از 
ســرطان و ۲3 درصد از 
مرگ های ناشی از عفونت های 
تنفسی در مردان بر اثر آلودگی هوا اتفاق 
افتاده اســت. مقادیر مربوط به علل مرگ در زنان نیز 
برای بیماری های تنفســی مزمن ۲۹ درصد، دیابت 
10.۶ درصد، ســرطان ها ۲.۲ درصــد و عفونت های 

تنفسی ۲3 درصد بوده است.
ساسانی پور ضمن محاســبه میزان مرگ به ویژه سن 
امید زندگی در بدو تولد برای زنان کشور را 77.۲ سال 
محاســبه کرد و گفت: طبق مطالعات انجام شده در 
ســال 1400، امید زندگی زنان ایرانی در ۶0 سالگی، 
۲1 سال است. طبق محاســبات انجام شده، با فرض 
حذف مرگ های ناشــی از آلودگی هوا، احتمال مرگ 
در ســنین مختلف کاهش می یابد و بالعکس، تعداد 
بازماندگان نسل و شمار نفر- سال های عمر در سنین 
مختلف افزایش یافته اســت. بنابرایــن، با فرض نبود 
مرگ های ناشی از آلودگی هوا، امید زندگی زنان ایرانی 
به 7۸.7 سال افزایش می یابد. این ارقام نشان می دهد 
که مرگ های ناشــی از آلودگی هوا باعث کاهش 1.5 
ســال از امید زندگی در بدو تولد زنان ایرانی در سال 

1400 شده است.

   نقش آلودگی هوا در کاهش شــاخص امید 
زندگی

این جمعیت شناس ادامه داد: شاخص امید زندگی 
در بدو تولد و در ۶0 سالگیِ برای مردان 7۲ سال و 1۸ 
سال بوده است که مقایسه این رقم با شاخص 
امید زندگی در بدو تولد زنان کشور 
نشان می دهد که در سال 
مــورد مطالعه 
ن  نا ز

ایرانی 5 سال بیشتر از مردان عمر می کنند. از 
سوی دیگر، با حذف مرگ های ناشی از آلودگی 
هوا در سطح مردان، شــاخص امید زندگی 
در بدو تولد به 73.۸ سال افزایش می یابد. 
بنابرایــن می توان گفت کــه آلودگی هوا 
باعث کاهش 1.۸ ســال در شاخص امید 
زندگی در بدو تولد مردان ایرانی در سال 

1400 شده است.

   ۴۲۰ هزار سال عمر از دست رفته 
وی بیان کرد: در سال 1400 حدود 4۲0 
هزار سال عمر از دســت رفته زودرس ناشی 
از مرگ های منتسب به آلودگی هوا در کشور 
رخ داده اســت که از این تعداد ۲۶۶ هزار ســال 
آن مربوط به مردان کشور اســت؛ این بدین معنی 
است که نسبت جنسی سال های عمر از دست رفته 
زودرس ناشــی از این عامل مرگ 1.۸ است. میزان 
سال های عمر از دست رفته زودرس ناشی از آلودگی 
هوا در کشور برای مردان و زنان به ترتیب ۶30 و 3۶0 
در 100 هزار نفر جمعیت محاســبه شده است. این 
ارقام نشان می دهد که هم در سطح مردان و هم زنان، 
۸.5 درصد از کل سال های عمر از دست رفته زودرس 

ناشی از مرگ ها به علت آلودگی هواست.
ساسانی پور یادآور شــد: هرم سنی سال های عمر از 
دست رفته زودرس ناشــی از آلودگی هوا در کشور 
نیز بیانگر این است که بیشــترین سال های عمر از 
دســت رفته در هر دو جنس، مربوط به سنین زیر 
5 سال است. مقدار این شــاخص در سنین بعدی تا 
سن ۲5 سالگی ناچیز است. از ۲5 سالگی و با افزایش 
سن، تعداد سال های عمر از دســت رفته به شدت 
افزایش می یابد تا اینکه در سنین اوایل سالمندی به 
اوج خود می رسد. همچنین، تفاوت قابل توجهی در 
ارقام این شاخص تقریبا در تمامی سنین )به جز 5 
تا ۲4 سالگی( بین زنان و مردان وجود دارد و تعداد 
سال های عمر از دست رفته زودرس ناشی از آلودگی 
هوا در مردان به مراتب بیشتر از زنان است که احتمالا 
به دلیل مشــارکت بالاتر مردان در بازار نیروی کار 
و حضور طولانی مدت تر آنــان در محیط های آلوده 
است. تفاوت جنسی مشاهده شده در سال های عمر 
از دست رفته بالقوه ناشــی از آلودگی هوا به ویژه در 

سنین میانسالی و اوایل سالمندی مشهودتر است.
این عضو هیات علمی موسســه تحقیقات جمعیت 
کشور با اشاره به سال های از دست رفته عمر بالقوه 
تولیدی )دامنه ســنی جمعیت نیروی کار( ناشی از 
الگوی هوا، خاطرنشان کرد: در سال 1400، آلودگی 
هوا، عامل 150 هزار ســال عمر از دست رفته بالقوه 
تولیدی در هر دو جنس در کشور بوده است. تفاوت 
معنی داری بین دو جنس در شاخص مذکور وجود 
دارد. آلودگی هوا به ترتیب حدود 100 هزار و  و 50 
هزار سال عمر از دست رفته تولیدی در مردان و زنان 
کشور ایجاد کرده اســت. به علاوه، در هر دو جنس، 
حدود 7 درصد از کل ســال های عمر از دست رفته 
تولیدی بر اثر مرگ های منتسب به آلودگی هوا بوده 
است که با توجه به اینکه شاخص سال های از دست 
رفته عمر بالقوه تولیدی در مقایسه با سال های عمر 
از دست رفته بالقوه، دامنه سنی کوتاه تری را شامل 
می شــود، مقدار این شــاخص نیز کمتر از 
شاخص ســال عمر از دست رفته 

بالقوه است.

یکــی از بازی هــای 
نوظهور که در میــان جوانان 

رواج یافته، بازی مافیا است. مافیا، نوعی بازی 
گروهی و اســتدلالی با اعضایی بیشتر از پنج نفر است 
که در آن هر یک از اعضا نقشــی را عهده دار می شوند 
و بازیکنان در قالــب دو گروه مافیا و شــهروند رقابت 

می کنند. 
در خصــوص این بازی بایــد گفت کــه در ابتدا برای 
تحقیقات روانشناسی ساخته و بعد از آن به یک بازی 
مهمانی تبدیل شده است. خالق این بازی، دانشجوی 
روانشناسی »دیمیتری دیویدوف« بود که اولین بازی را 
در بهار سال 1۹۸7 در گروه روانشناسی دانشگاه دولتی 
مسکو برگزار کرد. سپس این بازی در کلاس های درس، 
خوابگاه ها و کمپ های تابستانی دانشگاه مسکو گسترش 
یافت و بعد از آن در سراسر جهان محبوبیت پیدا کرد. 
امروزه در ایران نیز شاهد محبوبیت و فراگیر شدن این 
بازی در محافل مختلف هستیم. کافه ها و کافه بازی ها 
در پوسترهای تبلیغاتی برای معرفی مجموعه بازی ها به 
بازی مافیا نیز اشاره می کنند. برخی از کافه دارها خود 
تشکیل تیم می دهند و برخی از افراد خود با تیم سازی 
می توانند با هماهنگــی قبلی در محل بــازی کنند. 
همچنین مشاهدات میدانی نشــان می دهد که بازی 
مافیا هم زمان با پخش رسمی این بازی در برنامه های 
تلویزیونی مثل شــبکه سلامت و شــبکه های پخش 
خانگی به کارگردانی ســعید ابوطالب رواج پیدا کرد و 
با حضور و اجرای بازیگران به شــهرت بیشتری دست 
یافت. با این حال آنچه ایــن بازی را به یک بازی خاص 
در میان افراد )نوجوانان، جوانان و میانســالان( تبدیل 
کرده، این است که به نظر می رسد میان عناصر سیاسی 
اجتماعی در بازی و زندگی واقعی هم پوشانی وجود دارد. 
از این رو ممکن است هر یک بازی کنندگان از نقش ها و 
کنش های این بازی تفسیر و درکی خاص داشته باشند. 
به همین خاطر، »سید حسن قاسمی« و همکارانش 
در مطالعه ای تحت عنوان »مطالعه مردم نگارانه تفسیر 
جوانان از بازی مافیا« به این موضوع توجه کرده 

و در قالب یک مطالعه 
میدانی و از نوع کیفی سعی 
کرده اند به تفاسیر جوانان از این بازی و 
نقش های موجود در آن بپردازند. در ادامه به خلاصه ای 

از این مقاله اشاره می شود.

   خاصیت بی مکانی و بی زمانی بازی مافیا
یکی از مقوله هایی که پژوهشــگران مقالــه حاضر با 
اســتفاده از روش مردم نگاری تفســیری به آن دست 
یافته اند، خاصیت بی مکانی و بی زمانی بازی مافیا است. 
در واقع از نظر این محققان، بازی مافیا از سری بازی های 
گروهی است که سرگرمی طیف گسترده ای از افراد را 
در فضاهای خصوصی و حوزه عمومی تشکیل داده است. 
از جمع های خانوادگی، دوســتانه، مدرسه، خوابگاه، 
دانشــگاه، پارک، قهوه خانه و کافه گرفته تا گروه های 
فضای مجــازی، برنامه های تلویزیونی و شــبکه های 
پخش خانگی. همچنین این بازی در دوران کرونا سر 
و صدای بیشتری داشت و نقش تفریحات جمعی افراد 
در این دوران را بازی می کرد؛ یعنی در دورانی که همه 
گیری ویروس، تجمعات را محدود می کرد و ارتباطات 
در فاصله گذاری های اجتماعی تعریف می شــد، این 
بازی ها فرصتــی برای بازســازی ارتباطات اجتماعی 
بودند و خاطراتی ایجاد کرد که هنوز افراد بسیاری از آن 
یاد می کنند. از دیگر ویژگی های بازی مافیا که آن را به 
یک بازی پرمخاطب تبدیل کرده، در دسترس بودن و 
کم هزینه بودن آن به نسبت سایر فعالیت های فراغتی 
است. فقدان فعالیت های فراغتی موثر به دلیل کمبود 
فضا یا در صورت بودن آن به دلیل تحمیل هزینه های 
گزاف، بیشتر افراد را به سمت فضاهای خصوصی تری از 

فراغت کشانده  است.
همچنین این نوع بازی محدودیت های مکانی را هم از 
میان برداشته و با گروه سازی در شبکه های اجتماعی 
مختلف امکان بازی های گروهی را در هر زمان مقدور 
کرده و طیف گسترده ای از افراد را در شهرها و استان ها 

و کشورهای مختلف گرد هم آورده است.

   انگاره هایی از جامعه
یکی دیگر از مقولاتی که حســنی و 

همکارانش در این مطالعه به آن دســت یافتند، 
وجود انگاره هایــی از جامعه در بازی مافیــا بود. به این 
صورت که گروهی مافیا را از منظر شکل چینش شبیه 
ساختار جامعه و نقش ها و کنش های تعریف شده در آن 
می دانند. در این نوع نگاه حتــی نوع مکالماتی که در 
بازی مافیا شکل می گیرد، مشابه کلماتی 
است که در زندگی واقعی برای قانع 
کردن یکدیگــر داریم. به بیانی، 
بازی زندگی همان بازی مافیا 
تعریف می شــود اما برای 
افرادی که بــازی مافیا را 
در دســته فعالیت های 
سرگرمی قرار می دهند 
و جــزو بازی کنندگان 
حرفه ای و جــدی بازی 
هســتند، فضای بازی از 
فضای زندگــی در جامعه 
تفکیک شده است. از آنجا که 
نقش بازی یکی از تیم ها نقش های 
مافیایــی اســت، دروغ و وارونه کردن 
واقعیت بخشی از قواعد بازی است. به صورتی که 
شهروندنمایی اساس کاری است که تمام اعضا باید انجام 
دهند. در هر دور از بازی، نقش ها بین افراد می چرخد، به 
همین دلیل هر کس فرصت تجربه چنین نقشی را پیدا 
می کند. از اعضا تیم مافیا کســی که بهتر دروغ بگوید و 

اذهان را گول بزند در گروه خود موفق تر عمل می کند.

   مافیا تصعید واقعیت
یکــی دیگــر از مضامین به دســت آمــده از تحلیل 
مصاحبه های این مطالعه، امکان تصعید واقعیت در بازی 
مافیا است. در واقع، بازی ها به دلیل ساختن فضایی جدا 
از زندگی واقعی امکانی برای فراموشی واقعیات زندگی 
و مصائب آن فراهم می کنند. بازی کنندگان بخشی از 
محبوبیت بازی را به فرصت فراموشی مشکلات ناشی از 

زندگی در ایران نسبت می دهند.
همچنین از دیگر مواردی که بازی مافیا را به فراموشی 
واقعیت نزدیک می کند، ایجاد فضایی برای یک امکان 
است. اینکه فارغ از نقش های واقعی خود در زندگی در 
شرایط متعادلی قرار گیرند و از فضای متعارض و نابرابر 
زندگی واقعی جدا شوند. آن نقش ها در لحظات بازی 
فراموش می شوند و جای خود را به نقش های جدید و یا 
یک هویت تازه مثل پلیر بودن می دهند. تنها چیزی که 
در بازی اهمیت پیدا می کند، قواعد و شرایط بازی است 

و هدف مشترک آن تلاش برای برد است.

   خانواده محوری
از دیگر مقولات اشــاره شــده در ایــن مطالعه مقوله 
»خانواده محوری« اســت. به طور کلی بازی ها میان 
بازی کنندگان و تماشــاگران احساس تعلق و نزدیکی 
ایجــاد می کنند. بــه این واســطه گــروه جدیدی با 
پیوندهایی شبیه پیوندهای خانوادگی شکل می گیرد و 
هویت تازه ای برای افراد می سازد. این حالت به احساسی 
مانند است که هواداران یک تیم فوتبال می توانند نسبت 
به تیمشان داشته باشند. این گروه های بازی توان ایجاد 
روابط تازه و گســترده را دارند با این حال سطح توقع 
کسانیکه در این فضاها مشارکت فعال دارند، به نسبت 

ارتباط آنها با دوستان خارج از بازی تغییر می کند.

   نماد انسان عصر جدید
نماد انسان عصر جدید مقوله دیگری 

است که براساس تحلیل و تفســیر گفت وگوها 
از شرکت کنندگان بازی مافیا در این مطالعه به دست 
آمده است. بر طبق این مقوله، آنچه نقش ها و کنش های 
موجود در بازی را همســو با زندگــی واقعی می کند، 
نزدیکی آن به وضعیت زندگی انسان معاصر است. وقتی 
از ابتدا نقشی به شما اطلاق می شود، فارغ از اینکه آن 
نقش خوب باشــد یا بد، باید تا انتها آن را بازی کرد. در 
اینجا فرصتی برای تغییر نقش و رویکرد تعاملات پیدا 
نمی شود. در این دیدگاه این تصور وجود دارد که چینش 
نقش ها به گونه ای اســت که فرد در هر صورت به یک 
هژمونی می بازد و تا حدی با رضایت آن را انجام می دهد.
در چنین ســاختاری، هدف اصلی برد و زود به هدف 
رسیدن است. این هدف اســتفاده از هر ابزاری را برای 
ضمانت بقا و تســلط گروه خود توجیه می کند. اعم از 
فریب، تحمیل نظر، خودخواهی، بی تفاوتی نسبت به 
دیگران، زیرآب زدن، تقلــب و راحت طلبی. به همین 
دلیل، بازی مافیا بازنمایی از وضعیت انســان معاصر 
است که در شــتاب تحمیلی عصر جدید از هر ابزاری 
برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. این شتاب 
با بی توجهی به منافع گروه ها و خیر عمومی تنها منافع 
خاص گروه مســلط را دنبال می کند و در این راســتا 
اقلیت ها، جایی برای حضور پیدا نمی کنند و گویی آزاد 

اما بیگانه و رها شده هستند.

   بازیگردان؛ مجری حاکمیت کاریزماتیک 
در شهر

حســنی و همکارانــش در مطالعه حاضــر به نقش 
بازیگردان در مافیا نیز پرداخته اند و براســاس تفسیر 
نظر مشــارکت کنندگان دو دیدگاه متفاوت از جایگاه 

بازیگردان را مورد توجه قرار داده اند.

یک اینکه بازیگردان 
معمولًا کسی است که اهداف، 

سناریوها، نقش ها، کنش ها و قواعد بازی 
را معرفی می کند. او نظارت و داوری بازی را بر عهده 

دارد و به نام های مختلف ایفای نقش می  کند. او تنها فرد 
آگاه بازی اســت که به روند بازی و اقدامات افراد واقف 
است. با این حال اگر گرداننده خارج از نقش گردانندگی 
با یک جمع آشنا بخواهد در یکی از دست ها بازی کند، 
به گفته تجارب افراد، همه آن افراد تلاش خواهند کرد 
که به او سخت بگیرند. جا به جا شدن نقش گرداننده 
با بازیکنان، چیزی شبیه  چرخه انتقام در رابطه ارباب-

بردگی است.
دوم اینکه به عقیده عده ای او همچنان یک اسطوره یا 
قهرمان بازی نیست بلکه تنها دارای صفاتی همچون 
نظم دهندگی و داوری اســت. به همین ترتیب اگر در 
جایی »وجه کاریزماتیــک« گرداننده نقش مهمی در 
دفع تنش ها داشت یا برحسب اعمال قدرتی که داشت 
به صورت ســلیقه ای رفتار می کرد. در جایی دیگر این 
»حاکمیت قانون« است که راجع به عملکرد گرداننده 
قضاوت می کند.آن هم نه با انتقام بلکه بازی کنندگان 

درباره نحوه داوری و اجرای او انتقاد می کردند.
در جامعه ای شــفاف نیز چون افراد از ضعف های خود 
آگاه اند، بــا بحث، نقد، گفت وگو و در میان گذاشــتن 
اندیشه شان فرصت های بهبود حل مســایل را ایجاد 
می کنند. به بیانی دیگر اشتباهاتشــان نادیده گرفته 
نشده و مســئولیت پاســخگویی در قبال اشتباهات 
صورت می گیرد. بنابراین اینجا کاریزمای فرد اهمیت 
پیدا نمی کند بلکــه فرد از دایره امــور مقدس به امور 
نامقدس راه می یابد تا بازاندیشــی بر روی تصمیمات 

صورت بگیرد.

   تقدس و تقدس زدایی از فرد
طبق نظر پژوهشگران این مطالعه، در بازی مافیا این 
تصمیمات است که برای پیشــبرد بازی لازم است و 
ارتباطی به خوب یا بد بودن شخص ندارد. ممکن است 
در جایی تصمیمات، منافع گــروه را تضمین کند و در 
جایی دیگر تصمیمات او به ضرر گروه باشد. پس برای 
افراد استدلال ها اولویت پیدا می کند نه هویت افراد. این 
مسیر همچون بخش های دیگر از بازی به صورت دورانی 
در جریان است. اینکه کدام شیوه در کدام بازی اجرایی 
می شود، متغیر است و متاثر از گرایشات فکری بازیگران 

در زندگی واقعی است.

   بحث و نتیجه گیری
از نظر حسنی و همکارانش بازی مافیا، امروز بازی مافیا 
میان عموم جایی برای خود باز کرده است. تفاسیری 
که به دســت آمد، حاکی از وجود عناصر اجتماعی در 

بازی است. 

این بــازی تصویری 
و  اجتماعــی  تعامــلات  از 

بینــش افــراد در دنیــای واقعــی ارائه 
می دهد؛ از خواسته ها، ناخواســته ها، انتظارات، 

آرزوهــا، انــواع نقش هــا و کنش هــا، واقعیت ها، 
 انکارها، مســئولیت ها، شکســت ها، احساســات و 

عقلانیت.
نویسندگان معتقد هســتند: گویی در بازی هم افراد 
مشــغول نمایش حضــور اجتماعی خــود و تعیین 
سرنوشت فردی و جمعی هستند، در جایی که با وجوه 
دیگری از خود آشنا می شوند که شاید در دنیای واقعی 

هرگز امکان مواجهه با آن را نداشتند. 
در بــازی مافیا نیز افــراد و گروه ها همچــون دنیای 
واقعی در حال تعامل و کشمکشــی دائمی هســتند 
برای رســیدن به حقیقت ؛ شناســایی کسانی که در 
پوشش شهروندی با شــهروندنمایی به شهر آسیب 
 می رسانند و تلاش برای پیشرفت شهر و دورکردن آن 

از آسیب ها.
حســنی و همکارانش، بازی مافیــا را فرصت خوبی 
برای محققــان حوزه علــوم اجتماعــی می دانند و 
نتیجه می گیرند کــه ازآنجا که تیپ هــای مختلف 
اجتماعی-سیاسی در بازی حضور دارند، این میدان 
فرصت خوبی بــرای فهم و درک کنش ها و تفســیر 
گروه ها در موقعیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی فراهم می کند؛ اینکه در باب حل 
مســائل و گره ها هر گروه چه شیوه مواجه ای را ارجح 
می داند، چگونه به حــل تعارض منافــع می پردازد 
یا به تفاهم می رســد، اینکه در ناخــودآگاه جمعی 
نیاز به فــرد کنترل گر برای اداره شــهر وجود دارد یا 
قانون و نقد همیشگی ســاختار قدرت ، گروه ها را به 
مسئولیت پذیری و همیاری وامی دارد و در این جهت 
اقتدار عقلانی-قانونی پیشــران و مشــروع است؛ به 
همین دلیل بازی مافیا فضای مناسبی برای به پرسش 
کشیدن مسائل اجتماعی-سیاسی در ساحت جهانی 

یا درون جامعه است.
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منبع:

سید قاسم حسنی، نادر رازقی و مریم قدیمی )1404(. 
»مطالعه ای مردم نگارانه: تفسیر جوانان از بازی مافیا«، 
مجله جامعه شناسی کاربردی، ســال سی و ششم، 

شماره ۹7

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه آلودگی هوا به خطری جدی برای سلامت و 
اقتصاد بدل شده است، با استناد به داده های سال ۱۴۰۰، گفت: آلودگی هوا جان ۵۱ هزار ایرانی را گرفته، امید 
زندگی را برای زنان و مردان به ترتیب ۱.۴ و ۱.۷ سال کاهش داده و منجر به از دست رفتن بیش از ۴۱۴ هزار سال 

عمر مفید افراد در کشور شده؛ این در حالیست که بار اقتصادی و اجتماعی این مرگ های خاموش، نه تنها سلامت 
عمومی بلکه بهره وری نیروی کار را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 420هزار�سال�عمر�از�دست�رفته�زودرس�به�دلیل�آلودگی�هوا�در�ایران�

از نفس افتاده
   غلظت�برخی�آلاینده�ها�در�کلانشهرهای�ایران��۳برابر�بیشتر�از�استانداردهاست

تحلیل�جامعه�شناختی�
از�مافیا؛�بازی�جذابی�که�چهره�
جامعه�امروز�را�بازتاب�می�دهد

نقاب دروغ
ساختار�قدرت�در�بازی�مافیا�نماد�زندگی�انسان�معاصر�در�عصر�

شتاب�و�رقابت�است

بازی مافیا؛ دنیایی کوچک از 
کشمکش های بزرگ

مافیا نه تنها بازی گروهی و 
سرگرمی ای پرکشش است 

بلکه بازتابی از روابط اجتماعی، 
سیاست و روانشناسی 

انسان هاست. در این بازی هر 
نقش، از مافیای حیله گر تا 

شهروندان بی گناه، تصویری از 
واقعیت های زندگی اجتماعی 

را نمایش می دهد؛ از دروغ های 
 مصلحتی تا تلاش برای 

عدالت. بنابراین مافیا دنیایی 
 کوچک از کشمکش های 

بزرگ انسانی است.

کته
ن

   مینا اینانلو
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     عکس روز 

کانادا در آســتانه یکی از سرنوشت ســازترین 
انتخابات های تاریخ معاصر خــود قرار دارد. روز 
دوشــنبه، ۲۸ آوریل ۲0۲5، این کشــور شاهد 
برگزاری چهل وپنجمین انتخابات فدرال خواهد 
بود؛ جایی که مارک کارنی، نخست وزیر کنونی و 
رهبر حزب لیبرال، در برابر پیر پولیور، رهبر حزب 
محافظه کار، صف آرایی کرده است. این انتخابات 
در شــرایطی برگزار می شــود کــه تعرفه های 
سنگین اعمال شده از سوی دولت دونالد ترامپ و 
تهدیدهای آشکار او مبنی بر تبدیل کانادا به ایالت 
پنجاه ویکم آمریکا، فضای سیاســی و اقتصادی 
کانادا را به شــدت تحت تأثیر قرار داده و رقابتی 
نفسگیر را رقم زده اســت. نظرسنجی های اخیر 
حاکی از تحولی چشــمگیر در صحنه سیاسی 
کشور است. تا ژانویه ۲0۲5، حزب محافظه کار 
به رهبری پولیــور با اختلافــی ۲5 امتیازی در 
صدر نظرســنجی ها قرار داشــت  اما استعفای 
جاســتین ترودو، نخســت وزیر دیرپای لیبرال، 
مسیر رقابت را دگرگون کرد. در مارس ۲0۲5، 
حزب لیبــرال، مارک کارنی، بانکدار برجســته 

و رئیس پیشــین بانک مرکزی کانــادا و بانک 
انگلســتان را به عنوان رهبر جدید خود برگزید. 
کارنی با اعلام انتخابات زودهنگام و سوار شدن 
برموج ملی گرایی علیه تهدیدات ترامپ، لیبرال ها 
را از حاشیه شکست به آستانه پیروزی بازگرداند. 
بر اساس آخرین نظرسنجی »انگوس ری« در ۲4 
آوریل، حزب لیبرال با 45 درصد حمایت پیشتاز 
است و محافظه کاران با 3۹ درصد در تعقیب آنها 
هســتند. حزب نیودموکرات با 7 درصد و بلوک 
کبک نیز با ۶ درصد، ســهمی اندک از آرا دارند. 
کارنی، با سابقه درخشان در مدیریت بحران های 
مالی جهانی، خود را چهره ای باثبات و کارآزموده 
در برابر موج تعرفه های آمریکا معرفی کرده است. 
در مقابل، پولیور که با شــعارهای پوپولیســتی 
»کانادا اول« و وعده های کاهش مالیات محبوبیت 
فراوانی کســب کرده بود، اکنون با واکنش های 
منفی به ارتباطات نزدیک خود با متحدان ترامپ، 
از جمله ایلان ماســک و جو روگان، روبه رو شده 
است. طبق نظرسنجی مؤسسه »لگر«، 43 درصد 
از مردم کانادا کارنی را بــرای مذاکره با آمریکا 
مناسب تر می دانند، در حالی که تنها ۲7 درصد 
به پولیور اعتماد دارند. ســؤال کلیدی این است 
که آیا لیبرال ها خواهند توانست اکثریت مطلق 
33۸ کرسی پارلمان را به دست آورند یا ناچار به 

تشکیل دولت اقلیت با حمایت حزب نیودموکرات 
یا بلوک کبک خواهند شــد. در هــر حال، افت 
محســوس حمایت از احزاب کوچک تر، به ویژه 
حزب نیودموکرات به رهبری جگمیت سینگ، 
نشان می دهد که فضای انتخاباتی به سمت یک 
دو قطبی آشکار در حرکت اســت. در قلب این 
انتخابات، دو رویکرد کاملا متفاوت نســبت به 
بحران تعرفه ها و چالش های ناشی از سیاست های 
ترامپ دیده می شود. همانطور که پیش تر اشاره 
شد، مارک کارنی، با تکیه بر سابقه خود در هدایت 
بانک های مرکــزی کانادا و انگلســتان، الگوی 
رهبری بحران را بــه کار گرفته اســت. دوران 
دشوار برگزیت در انگلستان شاهد درخشش او 
در حفظ ثبات اقتصادی بود و امروز نیز بسیاری 
از کارشناســان باور دارند که چنین تجربه ای، 
او را به بهترین گزینه بــرای مواجهه با تهدیدات 
اقتصادی دولت ترامپ بدل کرده است. کارنی در 
کارزار انتخاباتی اش بر »مقاومت هوشــمندانه« 
تأکید دارد: بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، 
پیگیری دعاوی تجــاری در ســازمان تجارت 
جهانی، گســترش بازارهای صادراتی جایگزین 
و تلاش برای بســیج متحدان ســنتی در برابر 
سیاســت های تعرفه ای آمریکا. در سوی دیگر، 
پیر پولیور رویکرد متفاوتی برگزیده اســت. او، 
با اتکا به گرایــش محافظه کارانه و اشــتراکات 
سیاسی با دولت ترامپ، معتقد است که می توان 
از مسیر همسویی ایدئولوژیک، بحران را تخفیف 
داد. از نگاه او، پیوندهای سیاســی با چهره هایی 
چون ترامپ، دیســانتیس و ســایر چهره های 
جمهوری خواه می تواند درهای مذاکرات پنهانی 
را بگشاید و کانادا را بدون هزینه های سنگین به 
توافقاتی مطلوب تر برساند. این استدلال به ویژه 
در بخش هایی از استان های غربی مانند آلبرتا و 
ساسکاچوان که اقتصادشان به شدت به صادرات 
انرژی و منابع به آمریکا وابسته است، طرفدارانی 

جدی دارد.
 با این حال، هر دو مســیر، انتقادات خاص خود 
را نیز به همراه دارند.  مخالفان کارنی می گویند 
او بیش از حد به نهادهای بین المللی دل بسته و 
واقعیت های سیاسی سخت ترامپیسم را نادیده 
می گیرد. منتقدان پولیور نیز هشدار می دهند که 
نزدیکی سیاسی به دولت ترامپ، می تواند منجر 
به تضعیف حاکمیت ملی و هویت مستقل کانادا 
شود، خطری که در شرایط مطرح شدن ایده های 
ناسیونالیستی افراطی در واشنگتن بیش از پیش 

جدی به نظر می رسد.

 اپل، غول فناوری ســیلیکون ولی، در واکنش به 
تعرفه های ســنگین دولت آمریــکا علیه چین، 
برنامه ای جسورانه برای انتقال تولید آیفون های 
بازار آمریکا به هند تا پایان ســال ۲0۲۶ تدوین 
کرده اســت. این تصمیم  که در پــی تعرفه های 
1۲5درصدی بر کالاهای چینی شــکل گرفته، 
تلاشی اســت برای کاهش وابســتگی به چین، 
جایی که هم اکنــون ۸0 درصــد از ۶0 میلیون 
آیفون فروخته شده در آمریکا تولید می شود. هند 
با حمایت های دولــت نارندرا مودی برای تبدیل 
شدن به قطب تولید گوشــی های هوشمند، به 

مقصدی استراتژیک برای اپل بدل شده است.
در حال حاضر، اپل سالانه بیش از ۲30 میلیون 
آیفون در جهــان تولید می کند کــه ۹0 درصد 
آنها در چین مونتاژ می شــوند  اما در سال مالی 
منتهی به مارس ۲0۲5، هند شــاهد جهشــی 
چشــمگیر بود و ۲۲ میلیارد دلار آیفون، معادل 
۲0درصد تولید جهانی اپل، در این کشور تولید 
شد که رشدی ۶0 درصدی نسبت به سال قبل را 
نشان می دهد. »فاکســکان«، شریک اصلی اپل، 
در کارخانه های تامیل نــادو و کارناتاکا، و »تاتا 
گروپ«، با خرید واحدهای ویسترون و پگاترون، 
نقشــی کلیدی در این انتقال ایفا می کنند. این 
دو شــرکت در مارس ۲0۲5، ۶00 تن آیفون به 
ارزش ۲ میلیارد دلار به آمریکا ارسال کردند که 
رکوردی برای هر دو بود. فاکسکان به تنهایی 1.3 
میلیارد دلار از این محموله ها را تأمین کرد. هزینه 
تولید در هند 5 تا ۸ درصد و در برخی موارد تا 10 
درصد بالاتر از چین است  اما تعرفه ۲۶ درصدی 
بر واردات هند در مقایســه با 1۲5 درصد چین، 
این انتقال را توجیه پذیــر می کند. دولت مودی 
نیز با حذف مالیات واردات برخی قطعات گوشی 
و ارائه مشوق های ۲.7 میلیارد دلاری برای تولید 
الکترونیک، از این جابه جایی حمایت می کند. با 

این حال، چالش هایی باقی است؛ 150 شرکت از 
1۸7 تأمین کننده اصلــی اپل همچنان در چین 
هســتند و انتقال کامل زنجیــره تأمین ممکن 
است سال ها طول بکشد. اپل در مذاکرات فشرده 
با فاکســکان و تاتا، قصد دارد تولیــد هند را دو 
برابر کند تا بیــش از ۶0 میلیون آیفون موردنیاز 
بازار آمریکا را تأمین کند. این شــرکت در سال 
۲0۲4، 70 درصد از آیفون های تولیدی در هند را 
صادر کرد و پیش بینی می شود این رقم در سال 
۲0۲5 به ۸ تا ۹ میلیارد دلار برسد. تاتا گروپ نیز 
کارخانه جدیدی در هوسور تامیل نادو با ظرفیت 

40 هزار کارگر افتتاح خواهد کرد.
هند نه تنها برای اپل، بلکــه برای دیگر برندهای 
گوشی هوشــمند نیز به مرکز تولید تبدیل شده 
اســت. سامســونگ، دومین صادرکننده بزرگ 
گوشــی از هند، 30 تا 35 درصد از تولیدات خود 
را از محصــولات کارخانه نوییــدای هند صادر 
می کند و مدل هایی مانند گلکســی A و S را در 
شبه قاره تولید می کند. حتی شرکت های چینی 
مانند شیائومی، اوپو، ویوو و ریلمی نیز با همکاری 

دیکســون تکنولوژیز، گوشــی هایی مانند 
ردمی و ویوو Y را در هند مونتاژ می کنند 

و اینگونه ۹7 درصــد نیاز داخلی هند 
را تأمین می کنند. گــوگل نیز تولید 
پیکســل ۸ را در هند آغاز کرده است. 

این رشد، باحمایت طرح مشوق تولید 
)PLI(، صادرات گوشــی هند را در سال 

۲0۲4 به 15.۶ میلیارد دلار رسانده است. 
پیش بینی می شــود با افزایــش تولید اپل و 

سامسونگ و ورود برندهایی مانند نوکیا 
و لنوو به خط تولید هند، این رقم 

در ســال ۲0۲5 به بیش از ۲0 
میلیارد دلار برسد.

این جابه جایی نه تنها پاسخی 

به تعرفه های دولت ترامپ، بلکه فرصتی طلایی 
برای تقویت روابط اقتصادی هند و آمریکاست. 
تحلیلگران پیش بینی می کنند این تغییر تا سال 
۲0۲7، ۲00 هزار شغل در هند ایجاد خواهد کرد 
و سهم هند در تولید جهانی آیفون را به ۲۶ درصد 
خواهد رساند. اما همانطور که دن ایوز، تحلیلگر 
وبوش ســکیوریتیز، تأکید می کند: »وابستگی 
به چین یک شــبه به وجود نیامده که یک شبه 
هم از بین برود.« اپل، در این طوفان تعرفه ها، از 
اولین کارخانه های آمریکایی به شمار می رود که 
با شتاب به ســوی هند می تازد  اما راهی طولانی 
در پیش دارد. این روندی است که تازه آغاز شده 
و طی سالیان آتی، شــاهد کوچ دسته جمعی و 
مستمر کارخانه های آمریکا از سرزمین اژدهای 
سبز به سرزمین ببرهای طلایی و رودهای مقدس 
خواهیم بود. هند در آینــده ای نه چندان دور، به 

کارخانه اصلی جهان بدل خواهد شد.

   ینگه دنیا

آیفون، مهاجر جدید سرزمین رودهای مقدس
اپل با توجه به تعرفه های ترامپ، تولید گوشی هوشمند خود را از چین به هند منتقل می کند

     
  کیوسک

نیویورک تایمز، عکس و تیتر اصلی 
خود را به پیت هگست، وزیر دفاع 
آمریکا اختصاص داد و گفت   او برخلاف 
پروتکل ها، هنوز از شماره شخصی خود 
استفاده می کند.

وال استریت ژورنال عکس و تیتر اصلی 
خود را به مراسم تشییع پاپ در میدان 

سنت پیتر اختصاص داد و اعلام کرد بیش 
از ۲۵۰ هزار نفر به این مراسم آمدند.

روز
ره 

چه
 

   

در دل لایپزیــگ، شــهری کــه قلب 
فرهنگ آلمان را در خــود جای داده، 
کافــه آوربــاخ چــون گوهــری کهن 
می درخشد. این زیرزمین اسطوره ای، 
با 500 ســال تاریخ، روزگاری پناهگاه 
مارتین لوتــر و جرقــه زن تخیل گوته 
برای اثــر جاودان او یعنی »فاوســت« 
بود و هنوز هم ســالانه بیــش از 300 
هزار شــیفته فرهنگ را به سوی خود 
می کشــاند. هر لقمــه در ایــن کافه، 
طعمــی از گذشــته های پرشــکوه 
لایپزیــگ را بــه کام مــی آورد. ماجرا 
از ســال 15۲5 آغــاز شــد، زمانی که 
هاینریش اشــترومر، پزشــک و استاد 
دانشــگاه لایپزیگ، ایــن زیرزمین را 
به محفلــی بــرای تجمیع اندیشــه و 
همدلی بدل کرد. او، دوســت صمیمی 
مارتیــن لوتر و از حامیــان تغییر بود و 

به همین دلیل آوربــاخ را به پناهگاهی 
برای گفت وگوهای آتشــین و ایده های 
انقلابی تبدیــل کرد. لوتــر، اصلاح گر 
دینــی، در ایــن دخمــه از چنــگ 
دشــمنانش می گریخت و نقشه هایش 
را بــا یارانــش در میان می گذاشــت. 
بدینســان نام این کافه هــم در عصر 

روشنگری به ثبت رسیده است.
در قــرن هجدهــم، یوهــان ولفگانگ 
گوته، شاعر و نمایشــنامه نویس بزرگ 
و صاحب نــام آلمانی کــه ایرانیان او را 
به واســطه ارادتــش به حافــظ به یاد 
می آورنــد، صحنــه ای از شــاهکار 
»فاوســت« را در این کافــه خلق کرد، 
جایــی کــه مفیســتو، فاوســت را به 
سوی سرنوشتی پرآشــوب می کشاند  
امــا دیوارهــای کافه تنها شــاهد این 
دو نبودند. روبرت شــومان، آهنگســاز 

رمانتیــک، در قــرن نوزدهــم اینجا 
ملودی هایش را با عطر غذا درآمیخت. 
یوهان سباســتین باخ، یکی از بزرگان 
تاریخ موســیقی کلاســیک که هر روز 
از کنار کافه به ســوی کلیســای سنت 
توماس در لایپزیــگ می رفت، گهگاه 
در این زیرزمین توقــف می کرد و غذا 
می خــورد. حتی گفته می شــود کارل 
مارکــس که نامــش در صدر ســیاهه 
فیلســوفان به چشــم می خــورد، در 
روزهــای جوانــی اش در لایپزیــگ، 
پای ثابــت بحث های فلســفی در این 
کافه بوده اســت. آورباخ، قرن هاســت 
که پناهگاه شــاعران، موســیقیدانان، 
فیلســوفان و رویاپردازانی اســت که 

روحشان با تاریخ گره خورده.
امروز، کافه آورباخ با منویی سرشــار از 
سنت های ساکســونی یا همان فرهنگ 

غذایی شرق آلمان دل می رباید. سالانه 
3۶ هزار رولاد گوشت گاو  که رول هایی از 
گوشت پرشده با سبزیجات و ادویه جات 
هســتند، همراه با سوپ ســیب زمینی 
غلیــظ، بشــقاب های گوشــت آب دار 
با ســبزیجات بخارپز و دســرهایی که 
طعــم خانه های قدیمی آلمــان را زنده 
می کننــد، پیــش روی مهمانــان قرار 
می گیرد. یک وعــده کامل با پیش غذا و 
غذای اصلی، حدود 30 تا 40 یورو هزینه 
دارد، بهایی ناچیز برای سفری به اعماق 
تاریخ لایپزیگ. تــور زیرزمین با هزینه 
15 یورو، این تجربه را به اوج می رساند. 
هارتموت مولر، بازیگری که 30 ســال 
است روح کافه را زنده نگه داشته، ۹ متر 
زیر زمین، قصه های کافه را با چنان شور 
و شــوقی روایت می کند که گویی خود 
گوته در کنارت ایستاده است. این تور به 
»آشــپزخانه جادوگران« ختم می شود، 
غاری 1۲ متری در زیر زمین که جادوی 

فاوست در آن جریان دارد.
جشن 500ســالگی کافه در عید پاک 
۲0۲5 بــا »شــلامپامپ« کلید خورد: 
ضیافتی باشــکوه با غذاهایی که روی 
تخته هــای چوبی ســرو می شــوند، 
موســیقی زنده و رقص هایــی که انگار 
از دل قــرن هجدهم جــان گرفته اند. 
یک مــاه دیگــر، فســتیوال بــاخ در 
لایپزیگ با »فاوســت باخ«، نمایشــی 
که موســیقی باخ را با داســتان گوته 
در هم می آمیزد، ســالن بزرگ کافه را 
به صحنه ای افســونگر تبدیل می کند. 
این اجــرا، با حضــور خواننــدگان و 
نوازندگان برجسته، پلی است میان دو 
غول فرهنــگ آلمانــی و بهانه ای برای 
زنده نگاه داشــتن اماکنی که تاریخ در 
آنها جریان داشــته  و ایــن چیزی جز 

پاسداشت اصالت نیست.

دیوارهای آورباخ، نجوای تاریخ لایپزیگ
یکی از قدیمی ترین کافه های اروپا و پاتوق لوتر   و  گوته ۵۰۰ ساله شد

اما مکی در فیلم جدید »نارنیا« به کارگردانی گرتا گرویگ نقش جادوگر سفید را ایفا می کند و به مریل استریپ و دنیل کریگ می پیوندد. این 
پروژه نتفلیکس، اقتباسی از »نارنیا: خواهرزاده جادوگر« سی.اس. لوئیس، داستانی حماسی از خاستگاه نارنیا را روایت می کند. همکاری دوباره 

مکی با گرویگ پس از فیلم تحسین شده »باربی« نشان دهنده اعتماد این کارگردان صاحب سبک به استعداد اوست. گفتنی است، مکی با کارنامه ای 
درخشان، از »امیلی« تا »مرگ روی نیل«، گامی بزرگ در سینمای فانتزی برداشته و حالا با »نارنیا« جایگاه خود را در سینما تثبیت می کند.

جشن تولد جنجالی جی جی حدید و حلقه ای که همه را شوکه کرد!
جی جی حدید، سوپرمدل ۳۰ ساله، تولدش را در رستوران 

 لوکس »لو شاله« نیویورک با حضور بردلی کوپر، بازیگر
 ۵۰ ساله و جمعی از ستارگان جشن گرفت  اما چیزی که در این 
بین همه نگاه ها را به خود جلب کرد، حلقه طلایی روی انگشت 
جی جی بود. شایعات پیشنهاد ازدواج کوپر به حدید ماه هاست 

که داغ است و این حلقه، گمانه زنی ها را به اوج رساند. در این 
مهمانی پرستاره، بلا حدید، خواهر جی جی، یولاندا حدید، 

مادر ۶۱ ساله و محمد حدید، پدر ۶۶ ساله خانواده نیز حاضر 
بودند و همین سبب شد تا شایعه ازدواج این دو قوت بگیرد. 

جی جی و بردلی از اکتبر ۲۰۲۳ وارد رابطه عاطفی شدند و گفته 
 می شود کوپر عزمش را جزم کرده تا به رغم اختلاف سن

 ۲۰ ساله شان، با این مدل ازدواج کند. گفتنی است کوپر دختر 
۷ ساله از ایرینا شایک و حدید نیز دختری ۴ ساله از زین مالک 

دارد که این دو نیز با یکدیگر بسیار صمیمی شدند.

ون
و ز

یل

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های الاهلی و سن داونز

مسابقه فوتبال بین تیم های دینامو ماخاچکالا و کراسنودار

مسابقه فوتبال بین تیم های پاری سن ژرمن و نیس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های الهلال و گوانجو

خودکشی ویرجینیا جیوفره، افشاگر تجاوز جنسی جفری آپستین و پرنس آندرو

سازش یا مقاومت
  مارک کارنی با تکیه بر تجربه بین المللی خود الگوی مقاومت هوشمندانه را معرفی کرد

  پیر پولیور، با شعارهای »کانادا اول«، راه مذاکره مستقیم با ترامپ را تبلیغ می کند

رامتین لطیفی  
روزنامهنگار

کانادا در انتخاباتی تاریخی برای تعیین مسیر آینده روابط با آمریکا
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ادعای ستاره پرش با نیزه جهان
هیچ  پرنده ای با من برابری نمی کند

آرماند موندو دوپلانتیس، ستاره پرش با نیزه و برنده جایزه بهترین ورزشکار 
سال در مراســم جوایز لورئوس، اعلام کرد که هیچ کس نمی تواند در رقابت 
پرش به پرش با او برابری کند.این ورزشــکار ۲5 ســاله سوئدی گفت: »فکر 
نمی کنم هیچ کس، حتی در تاریخ، بتواند در پرش به پرش با من رقابت کند.« 
او افزود: »چنان به توانایی های خودم اعتماد دارم که اگر کســی بخواهد در 
زمین مسابقه با من رقابت کند و موضوع پرش با نیزه باشد، من بهترین خواهم 
بود.« دوپلانتیس که با دو مدال طلای المپیــک و ثبت 11 رکورد جهانی در 
کارنامه اش به موفقیت های بزرگی دست یافته، اعتماد به نفس بالایی دارد. او از 

ژوئیه ۲0۲3 تاکنون، ۲۸ پیروزی متوالی را ثبت کرده است. با وجود برتری قاطع بر هم نسلانش، دوپلانتیس به میراث 
عظیم سرگئی بوبکا، قهرمان المپیک 1۹۸۸ که 35 بار رکورد جهانی را جابه جا کرده بود، اذعان دارد، هرچند از مقایسه 
مستقیم با او خودداری کرد.او گفت: »هنوز نسبتاً جوان هستم و فکر می کنم شاید به زمان بیشتری نیاز دارم تا بتوانم 
مسیری شبیه بوبکا را طی کنم، چون او سال ها در سطحی بسیار بالا پرش می کرد.« دوپلانتیس که آخرین رکورد خود 
یعنی ۶.۲7 متر را در مسابقات ستارگان در کلرمون فران فرانسه در فوریه به ثبت رسانده، معتقد است این رکوردها فقط 
ایستگاه هایی در مسیر حرفه ای او هستند. او اظهار داشت: »ورزش پرش با نیزه را خوب می فهمم و می دانم که نمی توانم 
در هر مسابقه رکورد جهانی بزنم، اما لحظاتی را که شانس خوبی دارم، به خوبی تشخیص می دهم.« دوپلانتیس افزود: 
»این فقط یک سفر برای من است؛ تلاشی برای بهتر شدن. من عاشق رکوردشکنی هستم، اما بیشتر از همه، شیفته 

بیرون کشیدن بهترین نسخه از خودم هستم.«

تلاش پرز برای یک خرید بزرگ 
یورگن کلوپ نزدیک نیمکت رئال مادرید

گزارش های خبری فاش کرده اند که یکی از نزدیکان فلورنتینو 
پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در تلاش است تا او را متقاعد 
کند که با یورگن کلوپ، مربی سابق لیورپول انگلیس، قرارداد 
ببندد. اگرچه باشگاه رئال مادرید در ابتدا قصد داشت به سراغ 
مربی بایرلورکوزن، ژابی آلونسو، برود  اما اخیرا نام کلوپ به طور 
مکرر در برنابئو شنیده می شود.به گزارش مارکا، آنس الغراری، 
یک بانکدار مراکشی و یکی از معدود افرادی که فلورنتینو پرز 
به او اعتماد دارد، پیشنهاد داده   که پرز باید به طور جدی در 
مورد جذب کلوپ فکر کند. الغراری که یکی از حامیان اصلی 

رئیس باشگاه رئال مادرید است، علاقه زیادی به مربی آلمانی دارد و می خواهد که او مربی بعدی رئال مادرید شود. 
کلوپ پس از ۹ سال که در   لیورپول تاریخ سازی کرد ، این باشگاه را ترک   و به سمت ریاست باشگاه های فوتبال تحت 
شرکت ردبول منصوب شد. هنوز مشخص نیست که آیا کلوپ تمایل دارد به مربیگری بازگردد یا اینکه در این منصب 
باقی بماند.در مورد خواسته های کارلو آنچلوتی، رادیو مارکا جزئیاتی را فاش کرد: » در حال حاضر آنچلوتی می خواهد 
در رئال مادرید بماند. او بسیار مشتاق است تا ســال باقی مانده از قراردادش با باشگاه را ادامه دهد. فکر می کنم که 
آنچلوتی تصمیم خود را گرفته و در صورت عدم ماندن در رئال مادرید، به مربیگری تیم ملی برزیل خواهد پرداخت.با 

وجود مخالفت بخش زیادی از اطرافیانش، آنچلوتی مربی تیم ملی برزیل خواهد شد.«

یک بازی
 چند صد 

میلیون دلاری

ال کلاسیکو، نبردی میان 
دو غول فوتبال با اهمیت 

فراتر از یک بازی 

تنش های فرهنگی و سیاسی در ال کلاسیکو 
تاثیر زیادی بر حساسیت این رقابت ها دارد

سریع و خشن با دو ستاره بزرگ

  RKO پایان جنگ اورتن و سینا با

بــه نظــر می رســد فصل های جنــگ شــعله ور بیــن جــان ســینا و رندی 
اورتن هنــوز به پایان نرســیده اســت، به ویــژه پــس از کاری کــه »اورتن« 
 در آخریــن نمایــش »راو« انجــام داد و بــا اجــرای ضربــه   خیره کننــده   
 آر کی او  به جان سینا، حین جشن او برای کسب هفدهمین قهرمانی اش، همه را 
غافلگیر کرد. هفته گذشته، جان سینا در حال سخنرانی برای تماشاگران در شو 
راو بود که ناگهان رندی اورتن از پشــت ظاهر  ، به آرامی نزدیک شد و با ضربه ای 
قدرتمند از پشت، ســینا را نقش زمین کرد. ســپس کمربند طلایی قهرمانی را 
برداشت و با هواداران به شکلی پرشور وارد تعامل شد. جان سینا با شکست دادن 
کودی رودز در رویداد »رسلمانیا 41« موفق شد به پرافتخارترین کشتی گیر تاریخ 
WWE تبدیل شود و از رک فلر  که از سال ۲017 تعداد قهرمانی های برابری با او 
داشت، پیشی بگیرد. ظاهرا استقبال گسترده از دشمنی میان رندی اورتن و جان 
سینا باعث شده که برگزارکنندگان WWE اعلام کنند دیداری رسمی بین این 
دو برســر عنوان قهرمانی بی چون وچرای WWE در رویداد »بک لش« برگزار 
خواهد شد. این رویداد ویژه، به صورت زنده در شهر سنت لوئیس ایالت میزوری، 
زادگاه رندی اورتن، برگزار می شود و این مسابقه نخستین دفاع جان سینا از عنوان 
هفدهمش خواهد بود. این مسابقه روز 11 مه )۲1 اردیبهشت( برگزار می شود و 
اولین رویارویی مستقیم این دو از سال ۲017 تاکنون خواهد بود؛ مسابقه ای که در 
آن زمان با پیروزی جان سینا به پایان رسید. با قطعی شدن زمان مسابقه، جان سینا 
در نمایش »اسمک داون« سحرگاه شنبه حاضر شد و رودرروی رندی اورتن قرار 
گرفت و آن دو وارد یک مشاجره لفظی تند شدند؛ اولین مشاجره مستقیم بین شان 
پس از بیش از 10 ســال. در این بخش، آنها به تبادل انتقادات و حملات کلامی 
پرداختند. مشاجره   لفظی خیلی زود به درگیری فیزیکی کشیده شد؛ جان سینا 
موفق شد اورتن را به زمین بزند و چند ضربه به او وارد کند. اما وقتی اورتن برخاست 
و سینا قصد داشــت ضربه   معروفش را با کمربند به سر او وارد کند، اورتن حرکت 
را معکوس کرد و یک ضربه  »RKO« نابودکننده به او زد. سپس »مار خزنده« به 
گوشه   رینگ رفت، کمربند قهرمانی سینا را بالا گرفت و با به چالش کشیدن همه، 

آن را بالای سرش به اهتزاز درآورد.

  سوژه

ریشه های ال کلاسیکو رقابت میان رئال مادرید 
و بارســلونا به اوایل قرن بیستم بازمی گردد و 
ریشــه های این دیدار به شکاف های تاریخی، 
سیاسی و فرهنگی اسپانیا گره خورده است. 
بارســلونا که نماینده   منطقه   کاتالونیاســت، 
همواره نمادی از غــرور منطقه ای و مقاومت 
در برابر قدرت مرکزی بوده، در حالی که رئال 
مادرید در برهه هایی با ساختار رسمی دولت 
اسپانیا و حتی رژیم فرانکو پیوند خورده است. 

   اهمیت فرهنگی 
ال کلاسیکو تنها یک رویداد ورزشی نیست؛ 
بلکه یک پدیده فرهنگی اســت که تخیلات 
میلیون ها نفر را به خود جلب می کند. مسابقه 
بین رئال مادرید و بارسلونا نمایانگر تقسیمات 
فرهنگی و منطقه ای گســترده تر در اسپانیا 
اســت. برای مردم کاتالونیــا، موفقیت های 
بارســلونا به عنوان پیروزی بــرای هویت و 
خودمختاری آنها دیده می شــود. در مقابل، 
پیروزی های رئال مادرید معمــولا به عنوان 

نمادی از وحدت و افتخار ملی تلقی می شود. 

   جنگ های تاکتیکی
از نظر تاکتیکی، رئال مادرید و بارسلونا اغلب 
برعکس یکدیگر عمل کرده اند، با هر تیم که 
نماینده فلســفه های متفاوت فوتبال است. 
رویکرد رئال مادرید به طور ســنتی بیشــتر 
مستقیم بوده، به طوری که بر درخشش فردی 
بازیکنان ستاره اش تکیه کرده تا دفاع حریف 
را شکسته و به گل برسد. در مقابل، بارسلونا به 
سبک مبتنی بر مالکیت توپ پایبند است و بر 
کنترل بازی از طریق پاس های دقیق و حرکت 

تمرکز دارد.

   تأثیر جهانی 
ال کلاســیکو چیــزی فراتر از یــک رویداد 

اســپانیایی اســت؛ بلکه یک پدیده جهانی 
است. این دیدار میلیون ها بیننده از سرتاسر 
جهان جــذب می کند، بــا هوادارانی در هر 
گوشه ای از دنیا که مشتاقانه منتظر هر تقابل 
هستند. گسترش جهانی این رقابت گواهی بر 
جذابیت جهانی فوتبال و کشش مغناطیسی 
این دو باشگاه نمادین است. ابعاد تجاری این 
دیدار نیز قابل توجه است. این مسابقه درآمد 
زیادی از حقوق پخش تلویزیونی، قراردادهای 
اسپانسری و فروش کالا تولید می کند. هر دو 
باشــگاه رئال مادرید و بارسلونا از پایگاه های 
هواداری جهانی خود بهره برداری کرده اند تا 
به یکی از موفق ترین باشگاه های مالی جهان 

تبدیل شوند.

   تأثیر برتاکتیک های فوتبال
ال کلاســیکو اغلب در زمینــه تاکتیک های 
فوتبال پیشــگام بــوده اســت. نوآوری ها و 
استراتژی هایی که هر دو تیم در این دیدارها 
به کار گرفته انــد، بر فوتبــال جهانی تأثیر 
گذاشــته اند. از رویکــرد »گالاتیکوس« یا 
کهکشــانی رئال مادرید که بــر جمع آوری 
تیمی از سوپراستارها تأکید دارد، تا توسعه 
سبک »تیکی تاکا« بارسلونا، این مسابقات در 
خط مقدم تکامل تاکتیکی فوتبال قرار دارند.
مربیان و تیم ها از سرتاسر جهان این دیدار را 
مطالعه می کنند تا از نبردهای تاکتیکی آن 
درس بگیرند. ایــن رقابت به مرجع جدیدی 
برای درک جزئیات استراتژی فوتبال تبدیل 
شده اســت، با هر مســابقه که بینش های 

جدیدی در بازی ارائه می دهد.

   از زوایای دیگر
رقابت ورزشــی بین این دو تیــم بازتابی از 
رقابت در دیگر حوزه ها است: »شهر صنعتی 
به طور برجسته بارسلونا و شهر مالی و اداری 

و مرکز قدرت یعنی مادرید.« این دیدار حتی 
رقابت های دیگر تیم ها را تحت الشــعاع قرار 
داد، اگرچه در دهه 1۹۲0، زمانی که فوتبال 
حرفه ای در اسپانیا متولد شد، تیم های باسک، 
به ویژه آتلتیک بیلبائو، بر تیم ها تسلط داشتند 
و نمایندگان کشــور بودند. دشمنی ها بین 
بارسلونا و مادرید و احساس کاتالان ها از وجود 
جانبداری از داوران از مسابقه قهرمانی اسپانیا 
1۹15-1۹1۶ آغاز شد. مادرید در تاریخ 15 
آوریل 1۹1۶ در مسابقه چهارم و تعیین کننده 
4-۲ پیروز شد، به طور مشکوک به لطف کمک 
داور خوزه آنخل برراوندو  و تیم کاتالان قبل 
از پایان بازی زمین را تــرک کرد تا اعتراض 
خود را به گل آخر مادرید نشان دهد، زیرا آنها 
معتقد بودند آرنگورن در موقعیت آفســاید 
بوده است. رسوایی معروف »چامارتین« در 
فصل 1۹4۲-43 رخ داد، زمانی که در تاریخ 
۶ ژوئن 1۹43، رئال مادریــد در نیمه نهایی 
جام در لِس کورتس 3برصفر شکست خورد. 
خبرنگار ادواردو تئوس ســپس کمپینی را 
راه انــدازی کرد که طبق تاریخ رســمی تیم 
بارسلونا، به مســئله ای دولتی تبدیل شد و 
بازی با نتیجه 11-1 به پایان رسید.  10 سال 
بعد، در 1۹53، پس از مشــکلاتی که منجر 
به امضای قرارداد با آلفردو دی اســتفانو شد، 
رقابت ها شدت گرفت، زیرا رئال مادرید به تیم 
محبوب دیکتاتوری فرانکو و نماینده اسپانیا در 
اروپا تبدیل شد. حمایت رژیم از رئال مادرید 
باعث تحریک دشــمنی های بیشتر در بین 
بازیکنان بارســلونا نســبت به رقیب خود از 
پایتخت شد. از آن لحظه، رئال مادرید به نماد 
ورزش مرکزی گرایی تبدیل شد. به طوری که 
زمانی که بارسلونا در اســتادیوم برنابئو بازی 
می کرد، هواداران رئال مادرید فریاد می زدند 
»اســپانیا، اســپانیا« و پرچم های اسپانیایی 

حمل می کردند.

   فوتبال و سیاست
برخلاف بارسلونا، »که گاهی با رژیم سیاسی 
حاکم در اســپانیا بــه ویژه در ســال های 
دیکتاتوری پریمو د ریــورا و حتی در دوران 
رژیم فرانکو مقابله کرده است«، تیم پایتخت 
توانایی زیــادی در تطبیق با همه شــرایط 
سیاسی داشته اســت. به همین دلیل، رئال 
مادرید تیم سلطنت آلفونسو سیزدهم بود. 
این تیم در دوران پریمــو د ریورا و حتی در 
جمهوری هم مقبولیت خوبی داشــت، زیرا 
رئیس تیم نیز دبیرکل ریاســت جمهوری 
جمهوری بود. در دوران رژیــم فرانکو، این 
تیم به تدریج به متحــد وفادار دولت تبدیل 
شد، زیرا تصویر بد دولت را در خارج از کشور 
بهبود می بخشــید. رئال مادریــد، به ویژه 
از دهه 1۹50 به بعد که شــروع به کســب 
موفقیت های ورزشــی در خارج کرد، به تیم 
اســپانیا تبدیل شــد، زیرا تیم ملی اسپانیا 
هنــوز در رقابت های بین المللــی موفقیت 
زیادی نداشت. در مقابل، در مورد بارسلونا، 
کاتالانیسم به شدت با فعالیت های تیم گره 
خورده اســت. رئال مادرید همیشــه نماد 
مرکزی گرایی و بارســلونا نمــاد ملی گرایی 
خواهد بود. درواقع دیدگاه های سیاسی که 
هر دو تیم نمایندگی می کنند، آشتی را عملا 
غیرممکن می کند. در مواقعی روسای تیم ها 
توانســته اند از این رقابت برای دستیابی به 
اهداف دیگری بهره برداری کنند. این مسابقه 
در بیش از 100 کشور پخش تلویزیونی شده 
و لوگوی باشگاه ها و بازیکنان شان به بیش از 
400 میلیون بیننده در سراسر جهان نمایش 
داده شده است. در نتیجه، این لوگوها به مثابه 
بیلبوردهای زنــده و پویایی عمل کردند که 
ارزش برند و تاثیر اقتصادی هر دو باشگاه را 

تقویت کردند.

خداداد، خــداداد عزیزی؛ غــزال تیزپای فوتبال 
ایران، حماسه ســاز ملبورن و... القاب فراوانی که 
پس از درخشــش های فوق العــاده اش در فاصله 
سال های 137۶ تا 137۸ در تیم ملی ایران برای او 
ساخته شد. اما این ستاره استثنایی فوتبال، هرچه 
زمان گذشت، ناآرام تر و بی پرواتر شد؛ تا جایی که 
حتی دوران حرفه ای اش هم تحت تاثیر این رفتارها 
خدشه دار شد. از همان لحظه ای که باشگاه تراکتور 
نام او را به عنوان سرپرست اعلام کرد، مشخص بود 
هدف اصلی اســتفاده از قدرت تخریب این چهره 
قدیمی اســت. میانگین اتفاقــات و جنجال های 
خداداد عزیزی در این سال ها آن قدر بالا بوده که 
تقریباً قطعی بود حضورش در تراکتور، به معنای 
جنجال های کنار زمین خواهد بود. پیش بینی ها 
هم درست از آب درآمد؛ از بدو ورودش، حاشیه ها 

آغاز شــد و در بازی مرحله یک چهارم نهایی جام 
حذفی برابر فولاد به اوج رسید. جایی که خداداد 
با یحیی گل محمدی، ســرمربی فولاد و هم بازی 
سابقش، مدیرعامل حریف و چند نفر دیگر درگیر 
شــد و کمیتــه انضباطی هم همان شــب، حکم 
محرومیتش را صادر کرد. خداداد عزیزی به دلیل 
اتفاقات و جنجال های بازی با فولاد تا اطلاع ثانوی 

محروم شد.
   جنجال در اهواز

زمانی کــه تراکتــور گل دوم را به ثمر رســاند، 
اسکوچیچ به سمت نیمکت فولاد رفت و حرکاتی 
کرد که با اعتراض حمید مطهری، دستیار یحیی 
گل محمدی همراه شــد. خداداد نیز سریع وارد 
معرکه شــد و اولین درگیری را بــا گل محمدی 
آغاز کرد. او که به خاطر قطع شــدن VAR قصد 

داشت تیمش را از زمین بیرون بکشد، پس از بازی 
مقابل خبرنگاران با تندترین الفاظ ســخن گفت. 
اتفاقی که انتظــارش می رفت، رخ داد: محرومیت 
خداداد، هرچند در مقطعــی که قهرمانی تراکتور 
در لیگ برتر تقریبا مسجل شده بود. این موضوع 
یادآور محرومیت های دیرهنگام شجاع خلیل زاده 
و بیرانوند است که پیش تر هم انتقادات زیادی را 
نسبت به کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال در 

پی داشت.
   تمام جنجال های خداداد

خداداد عزیزی از همان روزهای آغاز شهرتش در 
فوتبال ایران چهره ای جنجالی بود. او ابتدا با محمد 
مایلی کهن، سرمربی تیم ملی، به مشکل خورد و 
پس از آن در جام جهانی با جلال طالبی، سرمربی 
وقت تیم ملی، اختلاف پیدا کرد. در اردوی تیم ملی 
نیز با محمد رنجبر، مدیر تیم، درگیر شــد؛ همان 
کســی که بعدها جمله معروف را درباره خداداد 
گفت: »تو یک گل به استرالیا زدی و یک عمر نانش 

را می خوری.« اما پیش از همه اینها، دو روز مانده 
به بازی تاریخی با استرالیا، خداداد سر میز شام با 
علی دایی درگیری فیزیکی پیدا کرده بود. اگر آن 
بازی حساس در پیش نبود، شاید او خیلی زودتر 
از تیم ملی کنار گذاشته می شد و حماسه ملبورن 

هرگز آن طور که شد رقم نمی خورد.
اما این پایان ماجرا نبود. خــداداد در ادامه با برند 
شوستر، سرمربی مشــهور تیم کلن، دچار مشکل 
شد و خیلی زود از این تیم جدا شد. در لیگ آمریکا 
)MLS( هم در جریان یک بازی با بازیکن حریف 
کتک کاری کرد. این حاشیه ها و درگیری ها باعث 
شد یکی از مستعدترین ســتاره های فوتبال آسیا 
خیلی زودتر از انتظار از سطح اول فوتبال دور شود. 
در سال 1375 هم با فرهاد کاظمی، سرمربی وقت 
بهمن، درگیر شد و چند ســال بعد در لیگ برتر، 
با مصطفــی دنیزلی اختلاف پیدا کــرد. در زمان 
حضور برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت تیم ملی نیز 
اختلافات جدی ای با او داشت؛ تا جایی که برانکو 

دیگر حاضر به دعوت او به تیم ملی نبود. در سال 
13۸۶، هنگامی که ســرمربی ابومسلم بود، پس 
از شکســت برابر پاس همدان در رختکن با ناصر 
شفق، مدیرعامل باشــگاه، درگیری فیزیکی پیدا 
کرد و کتک کاری شدیدی رخ داد. در سال 13۸7 و 
در جریان بازی فجرسپاسی و پیام خراسان، این بار 
خداداد با دو خبرنگار درگیر شــد. او که قائم مقام 
باشگاه پیام بود، روی سکو به جرم خوشحالی یک 
خبرنگار، به او حمله کرد و بعدها گفت: »حقش بود 
که کتک بخورد.« غلامحسین پیروانی، سرمربی 
فجرسپاسی، بعد از بازی گفته بود: »به خاطر این 
رفتار خداداد گریه کردم.« شهریور 13۹4 هم در 
بازی ستارگان ایران و جهان، در رختکن با فرهاد 
مجیدی، اسطوره استقلالی ها، درگیری پیدا کرد 
و موجب شد فرهاد در میانه بازی با قهر، ورزشگاه 
را ترک کند. سال 13۹۸ نیز در یک بازی دوستانه 
فوتســال، با مهدی تارتار درگیر شد. این لیست، 
تمام درگیری های خداداد عزیزی نیست؛ آخرین 

آنها جمعه شب در اهواز رقم خورد، جایی که او با 
یحیی گل محمدی و مدیرعامل فولاد درگیر شد. 
آنچه روشن است، این است که ماجراهای خداداد 
پایان ناپذیرند و باید دید سرنوشــت این ســتاره 
عصیان زده فوتبال ایــران، در نهایت چگونه رقم 

خواهد خورد.

  گزارش
این غزال تیزپای عصیان زده

 درگیری های ناتمام خداداد عزیزی 

اتهام سنگین علیه ستاره فرانسوی

سوءاستفاده روانی و خشونت دیمیتری پایت

گزارش های خبری از اظهارات دیمیتری پایت، ســتاره فرانسوی تیم واسکو 
دوگاما برزیل، به پلیس این کشور پس از متهم شدنش توسط نامزد سابقش به 
خشونت جسمی و روانی پرده برداشتند. طبق گزارشی که روز شنبه روزنامه 
»دیلی میل« منتشر کرد، این بازیکن در مقابل پلیس حمایت از زنان شهادت 
داده و تأیید کرده که با وکیل برزیلی، لاریسا ناتالیا فراری، رابطه داشته است. 
او همچنین اظهار داشته که تمامی اتفاقات میان آنها با رضایت دو طرف بوده 
اســت. این ماجرا پس از آن رسانه ای شد که ستاره ســابق وستهام متهم شد 
که فراری ۲۸ ساله، که به مدت هفت ماه با او رابطه داشت، را مجبور به انجام 
کارهای خشونت آمیز کرده اســت.  تا این لحظه پایت، که همسرش لودیوین 
و چهار فرزندش را پس از تقریباً ۲0 ســال زندگی مشــترک در فرانسه ترک 
کرده بود، به طور علنی به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. با این حال، 
یک سایت خبری برزیلی مدارکی به دست آورده که جزئیات بیشتری از این 
پرونده ارائه می دهد. بر اساس این گزارش ها، وکیل فراری مدعی شده که به 
اختلال شخصیت مرزی مبتلاســت و باور دارد که دیمیتری پایت از وضعیت 
روانی او سوءاستفاده کرده است. سایت جی وان به نقل از او نوشته: »دیمیتری 
از علاقه زیاد من و مشکلات روانی ام باخبر بود و از آن علیه من استفاده کرد. او 
مرا متقاعد کرد که سرم را در سطل زباله و توالت ببرم و کارهای عجیب دیگری 
انجام دهم.« گفته شده که پایت برخی از این رفتارها را پذیرفته، اما تأکید کرده 
که این اعمال با رضایت و پیشــنهاد خود فراری انجام شده است. گزارش تازه 
همچنین ادعا می کند که پایت درخواست نامزدش برای ادامه رابطه در فرانسه 
به شرط پرداخت هزینه های زندگی او را رد کرده است؛ در حالی که اقامت پایت 
در برزیل رو به پایان بود. به گفته پایت، پس از ایــن ماجرا رفتار فراری تغییر 
کرد و شــروع به تهدید او کرد که اگر ظرف چهار ساعت پس از روز تولدش به 
پیام هایش پاسخ ندهد، اسرارش را فاش خواهد کرد. گفتنی است که دیمیتری 
پایت پیش تر در سال ۲0۲0 در فرانسه به خشونت خانوادگی متهم شده بود، 

اما به دلیل ناکافی بودن مدارک، پرونده مختومه اعلام شد.

    حاشیه

  تأثیرات اقتصادی 
درآمد کلان باشــگاه ها: در ســال ۲01۹، 
مجموع درآمد رئال مادرید و بارســلونا به 
1.5۹ میلیارد یورو رسید، رقمی که از تولید 
ناخالص داخلی برخی کشورها مانند ساموآ 

و جزایر سلیمان بیشتر است.  
 درآمدهای تلویزیونــی: در فصل 
۲0۲۲-۲0۲3، بارسلونا 1۶۲.4۹ میلیون 
یورو و رئال مادرید 15۹.55 میلیون یورو از 

حق پخش تلویزیونی درآمد داشتند.  
 گردشگری ورزشی: بازدید سالانه از 
تورهای ورزشگاه های نیوکمپ و سانتیاگو 
برنابئو به ۲.3 میلیون نفر می رســد  که از 
تعداد گردشگران سالانه کشورهایی مانند 

اسلواکی و اکوادور بیشتر است.  
   تأثیرات اجتماعی و فرهنگی

تنش هــای سیاســی و اجتماعــی: در 
دســامبر ۲01۹، در جریان ال کلاسیکو، 
درگیری هایی بیــن پلیــس و معترضان 
حامــی اســتقلال کاتالونیا در خــارج از 
ورزشــگاه نیوکمــپ رخ داد کــه منجر 
 بــه دســتگیری ۹ نفــر و زخمی شــدن 

حداقل ۶0 نفر شد.  
 نژادپرستی در ورزشگاه ها: در اکتبر 
۲0۲4، بازیکن بارسلونا، لامین یامال، هدف 
توهین های نژادپرستانه در ورزشگاه برنابئو 
قرار گرفت. در پی این حادثه، دولت اسپانیا 
و لالیگا تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند.  

   حوادث خشونت آمیز 
قتل به دلیــل تعصب فوتبالــی: در آوریل 
۲01۲، در عراق، یک هوادار بارســلونا به 
دلیل مشاجره برســر نتیجه ال کلاسیکو، 
 دوســت هــوادار رئــال مادرید خــود را 

به قتل رساند. 

گروه ورزش | در دنیای فوتبال، معدود رقابت هایی می توانند با شدت و اشتیاقی که دیدارهای رئال مادرید و بارسلونا ایجاد می کند، برابری کنند. این دیدار تاریخی که با نام »ال کلاسیکو« شناخته می شود، 
چیزی فراتر از یک بازی است؛ این یک نبرد میان غول هاست، مبارزه ای که از مرزهای ورزش فراتر می رود و به فرهنگ، سیاست و هویت گره می خورد. چه از طرفداران سرسخت باشید و چه یک بیننده   

معمولی، اهمیت رویارویی رئال مادرید و بارسلونا غیرقابل انکار است. 
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دیپلماسی فرهنگی یا گفتار درمانی؟
سهام الدین بورقانی  

هفتصبح

 وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که به تازگی به ترکیه 
سفر کرده، با اشاره به رقم نامتوازن »۵/۳ میلیون ایرانی 
در مقابل تنها ۵۸۰ هزار گردشــگر ترک« از ضرورت 
»بازنگری در سیاست های تعامل گردشگری دو کشور« 
و اتکا به »دیپلماســی فرهنگی« ســخن گفته است. 
اگرچه نام گذاری »سال فرهنگی مشترک« و برگزاری 
رویدادهای متقابل در تهران و یکی از شهرهای ترکیه 
می تواند در شــرایط عادی جذاب باشــد، اما این گونه 
موضع گیری ها تا وقتی که نگاه موجود به گردشــگری 
تغییر نکند فراتر از یک شعار تلقی نخواهد شد؛ کمااینکه 
در همه دهه های گذشته مســئولان بسیاری آمده اند 
و رفته انــد و بزرگ ترین اشتراک شــان در این زمینه 

گفتاردرمانی بوده است.
گردشگری صرفاً به تبادل فرهنگی خلاصه نمی شود و 
تنها ظرفیت متقابل آن هم به ترکیه محدود نمی شود. 
اندکی درنگ در حوزه توریســم در ایران دو مســئله 
اساسی را برجســته می کند. اولی نگاه غلطی است که 
ســال ها به این حوزه وجود داشته و دیگری اقتضائات، 

پیش نیازها و تعریف دقیق این »صنعت« است. 
 این عرصه پیش از هر چیز یک صنعت اقتصادی است 
که تابع قواعد تجارت جهانی، تسهیل صدور ویزا، امنیت 
سفر، زیرساخت های حمل ونقل و رضایت گردشگران 
اســت. وقتی نگاه بســته و منفعلانه به چنین صنعت 
درآمدزا و پرظرفیتی وجود داشــته باشد، خشت اول 
کج نهاده شــده و نمی توان با راهکارها و شــگردهای 
دیگر پای گردشگر را به کشور باز کرد. صدها فستیوال 
و رویداد فرهنگــی هم اگر برگزار شــوند، به علت نگاه 
جزم اندیشانه ای که نســبت به کل ماجرا وجود دارد، 
انتظار وقوع هر معجزی را از بیــن می برد. فرمول هم 
خیلی روشن است: ریسک بالا، تقاضا را پایین می آورد. 
مســئله بعدی، انواع لطایف الحیلی است که مدیران و 
متولیان می کوشند در غیاب نگاه اصلی و اساسیِ کذا، 
با گردوغبار حوزه گردشگری مقابله کنند. »دیپلماسی 
فرهنگی«، »سال فرهنگی« و از این قبیل زمانی مؤثر 
خواهند بود که درکشــور مقصد، قواعد و سازوکارهای 
حمایتی از توریســم و مهمان پذیریِ عملیاتی فراهم 
باشــد؛ صدور ســریع ویــزا، تضمین امنیت، شــبکه 
گسترده دفاتر اطلاع رســانی و آژانس های مسافرتی. 
سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت مالی هم اهمیت 
بسیار دارد. تا زمانی که سرمایه گذار خارجی بابت حضور 
در ایران گرفتار انواع نگرانی های مالی، سرمایه ای و ... 
باشد، چنین تمهیداتی که بیشتر به لفاظی تنه می زند 
رغبت و تمایل ویژه ای برای توریست باقی نمی گذارد. 

ظرفیت هــای ایران در میــراث فرهنگــی، معماری، 
طبیعت و صنایع دستی بی نظیر اســت؛ پرویز پیران، 
جامعه شــناس همیشــه در کلاس هایش »آســمان 
شــب« ایران را مثال می زد که در عرصه گردشــگری 
به تنهایی می تواند بــا فروش نفت رقابــت کند. ابنیه 
تاریخی، طبیعــت چهارفصل، هنر ایرانــی و ... ناگفته 
پیداست که چه ظرفیت سترگی دارند. این ظرفیت ها 
اما در ســایه ابهام های قانونی و مقررات ناهمگون گم 
می شــوند. گردشــگری کاملا متأثر از تصویری است 
که از مقصد ارائه می شــود.  پیش از ابــداع هر راهکار 
تازه ای باید علاجی برای بیماری های گذشته پیدا کرد. 
»ایران هراســی« یکی از بزرگ ترین مشکلات کنونی 
عرصه گردشگری ایران اســت که تا راهی برای از بین  
بردن آن یافت نشود. راه حل های بعدی بی معنا و بی اثر 
خواهد بود. موضوعی که حتی عزت الله ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی دولت قبل هم آن را تائید و به بازداشت 
گردشگران خارجی، پلمب سلیقه ای هتل ها و فیلترینگ 
انتقــاد می کرد. اگــر تصویر مقصد در نظر توریســت 
کوچکترین تضادی با آنچه در واقعیت هست پیدا کند، 

مقصد دیگر به سرعت جایگزین خواهد شد.
وزیر میراث فرهنگی به عنــوان عالی ترین مقام متولی 
گردشگری در کشــور، پیش و بیش از هرچیز دیگری 
باید راه حلی برای این مشــکلات پیدا کند. تغییر نگاه 
کلان به گردشــگری عجالتا مهم ترین صورت مسئله 
اســت؛ اگر تحولی در ســازوکارهای صدور ویزا، بیمه 
و دیگر مســائلی که به آنها اشاره شــد رخ دهد نه تنها 
اعداد گردشــگران ورودی از ترکیه و کشورهای عضو 
اکو و قطعا سایر کشــورهای دیگر به تعادل می رسد، 
بلکه درآمد حاصل از صنعت گردشگری حتی قابلیت 
رقابت با فروش نفت را پیدا خواهــد کرد. بدون ایجاد 
تغییرات اساسی در سیاســت های امنیتی و حقوقی، 
همه خبرســازی ها درباره فســتیوال ها و رویدادهای 
مشترک به متنی بی اثر تبدیل خواهد شد. دیپلماسی 
فعال گردشگری زمانی محقق می شود که این اجماع 
در کشور به وجود بیاید که »تقویت گردشگری، تقویت 
اقتصاد و انسجام فرهنگی است« و چنین باوری به شکل 
عملی پذیرفته شــود، وگرنه به اندازه کافی دراین باره 

صحبت شده است.

   یادداشت

  

زینب کاظم خواه  
هفتصبح

طبــق تحقیقــات، تالار شــهر وابســته 
بــه شــهرداری در هلنــد »بــه احتمال 
زیــاد« ۴۶ اثر از جملــه یک اثــر از اندی 
وارهــول - بــه ارزش تقریبــی ۲۵۰۰۰ 
 دلار - را در حیــن بازســازی دور انداخته 

است.
اندی وارهول هنرمندی بــود که به جمع 
کردن اشــیاء علاقه ای عجیب داشت.  او از 
برش هــای روزنامه و صورت حســاب های 
پرداخت نشده گرفته تا اشیای عجیب و غریب 
مانند شیشه  های نوشابه و هر خنزر پنزری 
که دستش می آمد جمع می کرد و این اشیاء 
را در »کپسول های زمانی« مرتب می کرد و 
این طور شد در طول عمرش ششصد جعبه 
داشــت که پر از این خرت وپرت ها بود. این 
کپسول ها اکنون به آرشیوهای گران قیمتی 
تبدیل شده اند که نه تنها نگاهی به زندگی 
شخصی و حرفه ای وارهول می اندازند، بلکه 
تصویــری منحصربه فرد از ذهــن را نیز به 
نمایش می گذارند. در دستان اندی وارهول، 
زباله اغلب به یک اثر هنری تبدیل می شد. 
شیشه های نوشابه، قوطی های سوپ کمپل، 
ته ســیگار و خیلی چیزهای دور ریختنی 
دیگر سوژه های نقاشی های او بود اما شاید 

این نماد فرهنگ پــاپ اگر امروز بود خیلی 
ناراحت نمی شد که می فهمید یک شهرداری 
در هلند، یکی از آثــار هنری اش را همراه با 

زباله ها دور انداخته است.
ماجرا از این قرار بود که شهرداری ماشورست 
در هلند قصد بازسازی تالار شهر را داشت 
برای همین از آثار هنری که در ساختمان 
تالار شهر نگهداری می شد فهرست برداری 
کرده و آنها را طبقه بندی کرد. برخی از آثار 
به موزه محلی قرض داده شد، برخی دیگر به 
تالار شهر جدید برده شدند و برخی دیگر به 
هنرمندان بازگردانده شدند. اما ماجرا جایی 
جالب شد که ۴۶ قطعه هنری در طول این 

فرآیند مفقود شدند.
شهرداری ماشورســت اعتراف کرده که در 
میان ۴۶ اثر هنری ارزشمند مفقود شده، یک 
چاپ سیلک اسکرین نادر از اندی وارهول، 
که در سال ۱۹۸۷ درگذشت، وجود داشت 
که »به احتمال زیاد« در طول بازسازی های 
گسترده سال گذشته با زباله ها بیرون برده 

شده اند.
هانس ون دِرپاس، شــهردار ماشورست، به 
شبکه تلویزیونی ان او اس درباره  این اتفاق 
نادر توضیح داده است: »البته که با اشیای 
ارزشمند واقعاً این گونه رفتار نمی شود. وقتی 
با اموال عمومی، به ویژه آثار هنری با ارزش 
فرهنگی و تاریخی، بــا چنین بی احتیاطی 

رفتار می شود، مسئله ای جدی است... اما این 
اتفاق افتاده است و ما از این بابت متاسفیم.«
شهرداری اعلام کرد که این آثار، از جمله یک 
چاپ سیلک اسکرین اثر وارهول از ملکه وقت 
هلند ملکه بئاتریکس، متعلق به دهه ۱۹۸۰، 
بخشی از مجموعه ای از بخش اودن بوده اند 
که سه سال پیش با نخاله های این شهرداری 

قاطی شده و دور انداخته شده است. 
شــهرداری ماشورســت پس از دریافت 
گزارشی از یک آژانس تحقیقاتی مستقل 

که برای کشف علت این اتفاق استخدام کرده 
بود، گفت: »به احتمال زیاد این آثار هنری 

به طور تصادفی همراه با زباله ها 
برده شده اند.«

این آژانس به ایــن نتیجه 
رسید که دلایل متعددی 
وجود دارد که چرا این آثار 
هنری به همراه زباله ها 
برده شده اند، از جمله 
دلایلی که ذکر شده، 
فقدان کامل هرگونه 
سیاســت، رویه یا 
دستورالعمل برای 
»ثبت، نگهداری، 
حفاظت و امنیت 
هنــری«   آثــار 

است.

این آژانس گزارش داد که بســیاری از آثار 
هنری در طول کار بازســازی در زیرزمین 
تالار شهر نگهداری می شدند »اما با احتیاط 

حمل نشدند«. 
تعدادی از آنها آخرین بار در سال ۲۰۲۳ که 

دیده شدند، دچار آب گرفتگی و آسیب های 
دیگر شده بودند.

اثر ملکــه بئاتریکس بخشــی از مجموعه 
»ملکه های حاکم« وارهول در سال ۱۹۸۵ 
بود، مجموعه ای شامل ۱۶ چاپ رنگی از چهار 
پادشــاه: الیزابت دوم انگلستان، بئاتریکس 
هلند، مارگرت دوم دانمارک و نتومبی تفوالا 

از اسواتینی )سوازیلند سابق(.
این هنرمند، چاپ سیلک اسکرین را بر اساس 
پرتره های رسمی ملکه ها انجام داد و آنها را 
انتخاب کرد زیرا اغلب به صــورت انبوه، از 
جمله روی تمبر و اسکناس، تولید می شدند. 
البته بدیمنی چند ســال پیش هم گریبان 
تابلوی ملکه بئاتریکس را گرفته بود، وقتی 
سارقان درِ یک گالری هنری در جنوب هلند 
را با انفجار باز کردند تا چهار اثر را از مجموعه 
معروف چاپ های اندی وارهول را بدزدند، اما 
به همه  آنها آسیب رساندند و فقط توانستند با 

دو مورد از این آثار هنری فرار کنند.
گرچه سارقان موفق شدند که در گالری را 
با موفقیت باز کنند اما انفجار بمب به قدری 
شدید بود که کل ســاختمان ویران شد و 
مغازه های اطراف نیز آسیب دیدند. اما سارقان 
آماتور که تا اینجای کار به چند اثر آســیب 
جدی زده بودند با چند تابلو هنری به سمت 
ماشین دویدند و معلوم شد که آثار در ماشین 
جا نمی شوند. دو اثر را از قاب جدا کردند و 
دو مورد دیگر از این آثار هنری در حالی که 
آسیب دیده بودند در خیابان رها شدند، از 
قضا یکی از آن آثار اثر ملکه بئاتریکس هلند 
بود و دیگــری نتومبی تفــوالا، که به ملکه 
مادر اسواتینی معروف است. حالا اثر ملکه 
بئاتریکس از بین رفته اســت و  شهرداری 
ماشورســت گفته بعید است که آثار هنری 

گمشده هرگز پیدا شوند.

   عکس نوشت

جشن امضا و رونمایی مجموعه کتاب و 
آلبوم »دستگاه های موسیقی ایران« اثر 
استاد »حسین علیزاده« با اجرای آلبوم 
»نی نوا« توسط ارکستر فیلارمونیک 
مازندران عصر جمعه ۵ اردیبهشت 
۱۴۰۴، در تالار فرهنگ و هنر ساری 
برگزار شد. 

   پیشنهاد فرهنگی

داســتان »ترکه مرد«، نوشته دشــیل همت داستانی است که 
در سال ۱۹۳۲ در شهر نیویورک اتفاق می افتد. »نیک« و »نورا 
چارلز« زن و شــوهر هســتند. نیک قبل از ازدواج، یک کارآگاه 
خصوصی بوده و پس از ازدواج با نورا که ثروتمند، جوان و باهوش 

است، این شغل را کنار گذاشــته است. نیک 
حالا زندگی اش را بیشــتر به نوش خواری در 
هتل های شهر می گذراند. اما نیک چارلز هر جا 
که می رود مسئله ای برایش پیش می آید، حتی 
حالا که به نیویورک آمده و به همراه همسرش 
در ناز و نعمت مشغول خوشگذرانی است. وقتی 
درمی یابد که یکی از آشنایان سابقش، جولیا، 
مرده است، عادات گذشــته اش را بازمی یابد و 
بنا می کند به پرس وجو درباره علت مرگ او. در 

چنین وضعیتی، او مجبور می شود که برخلاف میلش، تحقیق 
درباره  پرونده  قتل را برعهده بگیرد؛ پرونده ای که او می کوشد تا 
به هر شکلی از آن دوری کند؛ اما با وقوع دو قتل، اجزای پرونده 
چنان با او می آمیزند که دیگر کسی بی طرفی او را باور نمی کند. 
همه از او می خواهند تا ایــن پرونده را حل کند 
و همه فکــر می کنند او درحال حــل کردن این 
پرونده است، از جمله تعدادی از خطرناک ترین 
گانگســتر های نیویورک. قبول این پرونده نیک 
و نورا را بــا خانواده  عجیب و غریــب »وِینانت« 
و لشــکری از پلیس ها و اوباش شــهر نیویورک 
درگیر می کنــد. نیــک و نــورا از جذاب ترین 
شخصیت های داستانی دشیل همت اند: زوجی 
متمول و مسحورکننده، که ضمن خوشگذرانی 

به حل معمــای قتل نیز می پردازند. ترکه مرد آمیزه ای اســت 
از باریک بینی های معمول رمان های پلیســی و عشق رمانتیک 
بی پروا: شــرح پرجزئیاتِ معمای قتل بر زمینــه  کمدی آداب. 
دشیل همت نویسنده  این کتاب فعال سیاسی، فیلمنامه نویس، 
نویسنده داســتان کوتاه و رمان نویس آمریکایی بود. همت در 
مناطق روستایی سنت ماری به دنیا آمد. همت در سیزده سالگی 
ترک تحصیل کرد و قبل از پیوستن به سازمان ملی کارآگاهان 
پینکرتون، شــغل های مختلفی را امتحان کرد. اولین اثر همت 
در مجله ای در ســال ۱۹۲۲ به چاپ رســید. او که با صحت و 
واقع گرایی نوشته هایش شناخته می شــود، از تجارب خود در 
طول خدمت در ســازمان پینکرتون در داســتان هایش بسیار 
استفاده کرده اســت. کتاب »ترکه مرد« این نویسنده با ترجمه 

احمد میرعلایی به تازگی از سوی نشر نو منتشر شده است. 

ماجرای کارآگاهی بازنشسته 

   کافه ستاره ها  

علی اکبر عبدالله زاده  
هفتصبح

انوره دو بالزاک، نویســنده شــدیداً پرکار فرانســوی و خالق 
مجموعه کمدی انسانی، بخشی از شــهرت خود را نه از بابت 
نوشته هایش، که مدیون چیزی کاملًا جدای این هاست. قهوه! 
رابطه ای وســواس گونه و اغراق آمیز با این نوشیدنی که آن را 
»سوختِ ضروری« برای نوشتن می دانست و معتقد بود بدون 
آن، نه می شود ساعت ها پشت میز نشســت و نه این حجم از 

صفحه را سیاه کرد.
بالزاک به هر قهوه دم دستی و رایجی قناعت نمی کرد. برخلاف 
فرانسوی های زمانه خود که معمولًا قهوه را به صورت دم کرده 
می نوشــیدند، او ترجیح می داد قهوه ترکِ غلیظ در فنجانش 
باشد که کافئین بسیار بالاتری داشت. در خانه اش همیشه یک 
قهوه جوش منحصربه فرد پیدا می شد که با آن، دانه های قهوه 
تازه آسیاب شده را، با حرارت مستقیم و طی یک سری اعمال 
وسواس گونه می جوشــاند و نتیجه اش: تلخ ترین قهوه ای که 

می شد از جان آن دانه ها بیرون کشید.
   ۵۰ فنجان در روز: واقعیت یا افسانه؟

می گویند که بالزاک روزانه ۳۰ تا ۵۰ فنجان قهوه می نوشید. 
برخی مورخان معتقدند که این عدد صرفاً به خاطر نشــان 

دادن وخامت عمــل و اغراق در روایت اســت، چون حتی با 
بیشــترین میزان تحمل کافئین، چنین مقــداری به قطع 
می تواند کشنده باشد. احتمالًا واقعیت امر این است که او در 
اوقات پرکار خود بیش از اندازه قهوه مصرف می کرد، اما این 

میزان از کافئین، نمی تواند همیشگی و واقعی بوده باشد.
به روایت خود بالزاک در رساله طنزآمیز »لذت ها و رنج های 
قهوه«: »قهوه مثل تازیانه ای اســت که به اندام های درونی 
بدنم می خــورد و ذهنم را بیــدار نگه مــی دارد... اما وقتی 
اثرش از بین می رود، فقط خســتگی وحشــتناکی را حس 

می کنم.«
این جمله نشــان می دهد او کاملًا از عوارض قهوه آگاه بود، اما 

همچنان وابستگی خود به آن را حفظ می کرد.
بالزاک از ســردردهای میگرنــی، تپش قلــب، بی خوابی و 
مشــکلات گوارشــی رنج می برد که همه از عوارض جانبی 
مصرف بیش ازحد قهوه هســتند و مرگ او در ۵۱ ســالگی بر 
اثر نارســایی قلبی، احتمالًا ارتباط مستقیمی با همین سبک 

زندگی ناسالمش داشت.
   آیا قهوه واقعاً به خلاقیت بالزاک کمک می کرد؟

بالزاک ادعا می کرد نوشیدن این میزان قهوه به او »بینشی 
خلسه وار« می داد. با این حال، روان شناسی امروز می گوید 
کافئین فقط سطح هوشــیاری را افزایش می دهد و لزوماً 
باعث خلاقیت نمی شــود. شــاید این باورِ درونی بالزاک، 
نوعی تلقین روانی به حساب می آمد که به او انگیزه نوشتن 

می داد.

   ابزار یک عادت مرگبار
امروزه، قهوه جوش قدیمی بالزاک در موزه خانه بالزاک در پاریس 
نگهداری می شود. این وسیله ساده، نمادِ رابطه عاشقانه و مخرب 
او با قهوه اســت. از یک سو، به او دستی رســاند تا شاهکارهای 
ادبی بی بدیلش را خلق کند و از ســوی دیگر، به تدریج بدنش 
را دســتمایه نابودی کرد. اگر بالزاک در این دوره و زمانه زندگی 
می کرد، شاید پزشکان او را مجبور می کردند مصرف کافئین را 
کاهش دهد یا حتی به کل قطع کند. اما در قرن نوزدهم، کسی از 
عوارض بلندمدت قهوه اطلاعی نداشت و بالزاک هم ترجیح داد 

به جای تمرکز روی سلامتی اش، »کمدی انسانی« را کامل کند.

بالزاک و پنجاه فنجان قهوه در روز

سوختِ خلاقیت یا زهر؟
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تنهایی یک احســاس ذهنی است که با 
کمبود تعاملات اجتماعــی در ترکیب با 
چندین عامل درونی مرتبط با شخصیت 
مرتبط اســت. تنهایی به طور فزاینده ای 
به عنوان یک عامل خطــر برای چندین 
پیامد منفی عمده برای سلامتی در نظر 

گرفته می شود.
انزوای اجتماعی و تنهایــی هر دو منبع 
استرس مزمن و هوشــیاری بیش از حد 
هستند که منجر به کاهش کیفیت خواب، 
تغییرات فیزیولوژیکی در سلامت قلب و 
عروق، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی، 
اثــرات عصبی-غددی و افزایش ســطح 

کورتیزول می شوند.
در کنار بیماری فیزیولوژیکی، تنهایی با 
زوال شناختی، افسردگی و مرگ و میر 
زودرس مرتبط اســت. اگرچه تنهایی، 
در ترکیب با انزوای اجتماعی با بیماری 
مرتبط دانسته شده است، اما تعیین علت 
آن دشوار است زیرا مطالعات مشاهده ای 
هستند. مسیرهای بیولوژیکی به عنوان 
توضیحی بــرای تاثیر تنهایــی بر بدن 
مطرح شده اند. این مسیرها شامل سطوح 
هورمون های محافظ است که منجر به 
اثرات نامطلوب بر سیستم قلبی عروقی، 
کاهش تنظیم سیستم ایمنی و اختلال 
در تنظیــم سیســتم عصبی-غددی به 
دلیل کمبــود یا کیفیــت پایین خواب 

می شود.
علاوه بر ایــن، تنهایی احتمال شــروع 
رفتارهــای مضر برای ســلامتی مانند 
مصرف بیــش از حد الــکل، پرخوری، 
سیگار کشــیدن و فعالیت جنسی گاه 
به گاه را به عنوان نوعی تســکین روانی 
افزایش می دهد. تنهایی یک احســاس 
ذهنی است که ناشی از انزوای اجتماعی 
یا به دلیــل عــدم اعتمــاد و ارتباط با 

اطرافیان است.
همچنین تنهایی با شاخص های زیستی 
التهــاب )اینترلوکیــن-۶، فیبرینوژن و 
پروتئین واکنشی ســی( مرتبط دانسته 
شــده اســت. التهاب مزمــن در ایجاد 
بیماری هــای قلبــی عروقــی و ســایر 
بیماری های مزمــن که با مــرگ و میر 

زودرس مرتبط هستند، نقش دارد.
در کنــار اثرات هورمونی، اســترس های 
روانی می توانند سیستم عصبی خودکار 
و دسترســی هیپوتالاموس-هیپوفیــز-

آدرنوکورتیکال )HPA( را تحریک کنند و 
فعال شدن مزمن این سیستم ها می تواند 
اثرات فرسایشی بر سیســتم های قلبی 

عروقی، ایمنی و متابولیسم داشته باشد.
اگرچه تنهایی با التهاب سیستمیک و اثر 
فرسایشی در سیستم عصبی مرتبط است، 
اما علت آن مشخص نشده است. تنهایی 
می تواند خطر مرگ زودرس به هر دلیلی را 
به شدت افزایش دهد. در واقع، خطر ناشی 
از تنهایی مشابه خطرات سیگار کشیدن، 
اضافه وزن و ورزش نکردن است. به طور 
خاص، احساس تنهایی احتمال مرگ را 
۱.۵ برابر بیشتر می کند که با کشیدن ۱۵ 
نخ سیگار در روز قابل مقایسه است و حتی 

از چاقی نیز خطرناک تر است.
این ارقام از تجزیه و تحلیل ۱۴۸ مطالعه 
روی  ۸ هزار و ۸۴۹ نفر طی هفت سال و 
نیم به دست آمده و نشان می دهد که تاثیر 
تنهایی مستقل از سایر عوامل خطر است.

یک بررســی سیســتماتیک اخیــر و به 
دنبال آن یک فراتحلیل از شانزده مطالعه 
منطقه ای نشــان داد که خطــر ابتلا به 
بیماری عروق کرونر قلب تقریباً ۲۹ درصد 

و سکته مغزی ۳۲ درصد است.
این ارتبــاط با اضطراب و اســترس های 
شغلی که از عوامل خطر ابتلا به بیماری 
عروق کرونری قلب نیز محسوب می شوند، 
قابل مقایسه است. این یافته از مطالعات 
دیگری کــه نشــان می دهنــد تنهایی 
می تواند منجر به مشــکلات ســلامتی 
بیشتر و افزایش میزان مرگ و میر شود، 

پشتیبانی می کند.
 در مورد سایر بیماری های قلبی عروقی، 
نشان داده شده اســت که تنهایی فشار 
خون را افزایش می دهد. این اثر می تواند 
در افراد مسن تر که ســفتی شریان ها با 
افزایش سن افزایش می یابد، مضر باشد. 
همچنین تنهایی سیســتم های استرس 
بدن شما )محور HPA و سیستم عصبی 
ســمپاتیک( را تحریــک می کنــد. این 
می تواند شــما را کمتر فعال کند و باعث 

عادات خواب نامناسب شود.
وقتی سیستم عصبی ســمپاتیک فعال 
می شــود، با کاهش برخی ســلول های 
خونی )مونوســیتوپنی( و افزایش برخی 
دیگر که باعث التهاب می شــوند، بر مغز 
استخوان شما تأثیر می گذارد. همچنین 
باعث می شود ســلول های ایمنی به نام 
مونوســیت ها از طحال بــه جریان خون 

منتقل شوند.
درک ارتبــاط و مســیرهای علّــی بین 
تنهایی و بیماری ضروری اســت تا بتوان 
استراتژی ها و مداخلاتی را برای مبارزه با 

تنهایی تدوین کرد.

 سلامت روان
براساس تحقیقات، تنهایی منبع استرس و باعث بسیاری از 

بیماری هاست

تنهایی از چاقی هم خطرناک تر است

۴۶ اثر هنری نفیس در جریان بازسازی تالار شهر ماشورست در هلند گم شد

یک اشتباه فاحش
اثر ملکه بئاتریکس اندی وارهول به ارزش 25 هزار دلار به همراه زباله ها دور انداخته شد

    
اثر ملکه بئاتریکس از بین رفته است و  شهرداری ماشورست گفته بعید است که آثار 

هنری گمشده هرگز پیدا شوند.
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